
 

 

1  
  )س(از انتشارات معاونت پژوهشي دانشگاه الزهرا) علوم انساني سابق(فصلنامه تاريخ اسلام و ايران 

  .است» علمي ـ پژوهشي« وزارت فرهنگ و آموزش عالي 26/2/1369 مورخ 5022/2درجة مجله به موجب نامة شمارة 
نمايه شـده و داراي ضـريب       ) ISC(تنادي علوم جهان اسلام      اين مجله در پايگاه اس     30/10/88پ مورخ   .22140/1به استناد نامة شمارة     

  .باشد مي) IF(تأثير 
  )س(دانشگاه الزهرا: صاحب امتياز
  زاده دكتر اسماعيل حسن: مدير مسئول

  دكتر عليمحمد ولوي: سردبير
  دكتر جمشيد نوروزي: مدير داخلي

  سوسن پورشهرام :ويراستار فارسي
  زينب ميرزايي مهرآبادي : انگليسي و منابعها ويراستار چكيده

   رود رويا مشمولي پيله: دبير اجرايي
  اعضاي هيئت تحريريه
  ، دانشيار، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتيدكتر جمشيد آزادگان

  )س(، گروه تاريخ دانشگاه الزهرا بازنشسته، استاددكتر ابوالقاسم اجتهادي
  مي گروه تاريخ دانشگاه اصفهانعضو هيئت عل ، دانشيار،دكتر نزهت احمدي

  ، دانشيار، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد شهر ريخويي دكتر محمدتقي امامي
  عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه فردوسي مشهد ، استاد،پور دكتر محمدتقي ايمان

 آباد علمي گروه تاريخ دانشگاه نجف هيئت عضو ، دانشيار،دكتر سهيلا ترابي فارساني
  )س(، دانشيار، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه الزهرازاده  اسماعيل حسندكتر

  ، استاد، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتيدكتر اللهيار خلعتبري
  هاي باستاني پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ، استاد، عضو هيئت علمي گروه زباندكتر محمدتقي راشدمحصل

  )س( دانشگاه الزهرازبان و ادبيات فارسي، عضو هيئت علمي گروه  بازنشسته، استادد سرور مولاييدكتر محم
  استاد گروه تاريخ دانشگاه شهيد چمران اهواز دكتر محمدرضا علم، 
  )س(، دانشيار، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه الزهرادكتر جمشيد نوروزي
  )س(لمي گروه تاريخ دانشگاه الزهرا، استاد، عضو هيئت عدكتر عليمحمد ولوي

  

  المللي بين تحريريه هيات اعضاي
  اينشناسي دانشگاه الكانت اسپا ايرانخوزه فرانسيسكو كوتياس فرر، عضو گروه 

  تحريريه هيات مشورتي اعضاي
  )س( گروه تاريخ دانشگاه الزهرادانشيارمحمدرضا باراني، 

  021-66973822/انتشارات مهرراوش: آرايي، چاپ و صحافي صفحه
  فصلنامه: ترتيب انتشار

  .مراجعه فرماييد) hii.alzahra.ac.ir(براي دسترسي به عناوين و مقالات به نشاني سايت مجله 
 
  
 

஺ه ی د اعاوࢌ پژو ਌঒ ষ ग़                                                                                                                                  شود منتشر مي» انجمن ايراني تاريخ«اين مجله با همكاري. 
  . محفوظ است)س(كلية حقوق براي دانشگاه الزهرا

  ، دانشكدة ادبيات، طبقة سوم، اتاق نشريات علمي پژوهشي)س(تهران، ونك، دانشگاه الزهرا: آدرس
  85692241: تلفن / 1993891176كد پستي 
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 راهنماي نويسندگان
  نامه نشريه شيوه
 نحوه پذيرش مقاله: الف

اي كه از ارزش علمي برخـوردار باشـد، بـراي بررسـي و احتمـالاً چـاپ در مجلـه               هر مقاله  -
 .پذيرفته خواهد شد

  .هيئت تحريريه در رد يا قبول و نيز حك و اصلاح مقالات آزاد است -
  .قدم و تأخر چاپ مقالات براساس تأييد مقاله توسط داوران و هيئت تحريريه استت -
  .مسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهده نويسنده مسئول است -
حداكثر شش مـاه   (ارسال تعهدنامه كتبي همراه مقاله مبني بر اينكه مقاله مزبور تا اعلام نتيجه               -

  .ديگر فرستاده نخواهد شدبه نشريه ) از زمان تحويل به مجله
  ضوابط مربوط به مقالات: ب

  :شود ضوابط زير را در تنظيم مقالات رعايت كنند از نويسندگان محترم تقاضا مي
  .ارسال شود (hii.alzahra.ac.ir) مقاله از طريق سامانه الكترونيك مجله .1
  :هاي زير باشد مقاله بايد مشتمل بر بخش .2

 .) كلمه نباشد200ه بيش از چكيد(چكيده فارسي و انگليسي  -

 ) واژه5حداكثر (واژگان و مفاهيم اصلي و كليدي تحقيق  -

  طرح مسئله پژوهش و پيشينه آن، شيوه تحقيق و بيان هدف: مقدمه، شامل -
  هاي مناسب با موضوع تحقيق و ارائه تحليل) فرضيات(بحث و بررسي فرضيه  -
  گيري نتيجه -
  فهرست منابع و مĤخذ -

در پايـان   ) عربي و لاتين  / در دو بخش فارسي   (بع و مĤخذ به تفكيك زبان منابع        فهرست منا  .3
  .مقاله به ترتيب حروف الفبا و به صورت زير تنظيم شود
  .، محل انتشار، ناشر...)مترجم(نام خانوادگي نويسنده، نام، سال انتشار، عنوان اثر، مصحح 

شار، نـشاني مطلـب در داخـل پرانتـز          ارجاعات در داخل متن با ذكر نام نويسنده، تاريخ انت          .4
 .قيد شود) 133/1: 1385حسيني، (مانند 

  .باشد word  واژه بدون درنظر گرفتن فهرست منابع در محيط7000مقاله حداكثر در  .5
 .معادل لاتين اصطلاحات و مفاهيم خاص در پاورقي نوشته شود .6

 شماره تلفن نويـسنده     نام و نام خانوادگي، مرتبه علمي،     (مشخصات نويسنده يا نويسندگان      .7
نـه در فايـل     (در فايـل جداگانـه      ) و دانشگاه يا مؤسسه مربوط و نشاني پست الكترونيكـي         

 .ارسال شود) مقاله



 

 

 و همزمـان بـا     را تكميل  فرم تعهدنامه  براساس مصوبه هيئت تحريريه، نويسندگان موظفند      .8
در  »)نامـه تعهد (نامه به سـردبير   «پس از تكميل فرم آن را به عنوان         . مقاله، بارگذاري نمايند  

در غير ايـن صـورت مقالـه بـه داوري ارسـال             . ري نماييد ها بارگذا  بخش اضافه كردن فايل   
 .نخواهد شد

  :منوط به شرايط زير است...) انگليسي، عربي، فرانسه و(هاي خارجي  چاپ مقالات به زبان .9
  .نويسنده غيرفارسي زبان باشد. الف
اي چاپ مقاله بـه زبـاني غيـر از زبـان             زبان، ضرورت ويژه   در مورد نويسندگان فارسي   . ب
 .)تشخيص اين امر به عهده هيئت تحريريه است. ( را توجيه كندفارسي

 .بايد شامل موارد زير باشند پس از تصويب مقالات

هاي خارجي، مقالات مصوب بايد داراي خلاصـه    به منظور تلاش براي ثبت در نامه فهرست  .1
ه خلاصه مفـصل جـايگزين چكيـد      .  كلمه باشند  1500 تا   1200مفصل به زبان انگليسي بين      

هـاي مقالـه را    خلاصه مفصل تمام شـاخص   . بلكه در كنار آن خواهد بود     . كوتاه نخواهد شد  
 ها، فرضيه، متن و نتيجه مانند عنوان، مساله، روش، پرسش. بايد داشته باشد

المللـي   هاي خارجي منتشر شده در نمايـه بـين         لازم است نويسندگان محترم به مقالات زبان      . 2
مقالاتي كه ارجـاع  . هاي پژوهشي ارجاع دهند  باشند، بنابر ضرورت   ...و Scopus و ISI مانند

 .المللي نداشته باشند در اولويت چاپ قرار نخواهند داشت به مقالات نمايه شده بين

 لازم است به مقالات مرتبط با عنوان مقاله كه در مجلات داخلي به ويـژه مقـالات دانـشگاه                    .3
  . شودچاپ شده است، ارجاع داده) س( الزهراء

  .هاي چاپ شده به زبان هاي مختلف در پيشينه ضرورت دارد  نقد و بررسي مقالات و كتاب.4
  محرمانه بودن اطلاعات :پ

آن دسترســي دارنــد  اطلاعــات شخــصي نويــسندگان مقــالات بــراي تمــامي افــرادي كــه بــه 
فعـال  سردبير، اعضاي هيات تحريريه و مدير داخلـي و اجرايـي نـشريه و سـاير عوامـل                    مانند

بايـست كـاملاً     مانند داوران، مشاوران، ويراستار و ناشـر امانتـدار مـي          ) غيراز نويسنده مربوطه  (
  .محرمانه بوده و در هر زماني از آن محافظت شود

  )دو طرفه(داوري مخفي: ت
  .كند نشريه از فرايند داوري مخفي دو طرفي براي ارزيابي همه مقالات استفاده مي

  سرقت ادبي: ث
افـزار سـرقت      يص شباهت بين مقالات ارسال شده و ساير مقالات چاپ شده، از نرم            براي تشخ 

  .شود استفاده مي) سميم نور ياب افزار مشابهت نرم(ادبي 
كـار  شايان ذكر است پس از طرح مقاله در جلسه هيئت تحريريه و موافقت اعضا براي ارسـال                  



 

 

به داوري، درگاه اينترنتي سامانه با ارسال ايميل پرداخت هزينه داوري به نويسنده مسئول، فعال               
   .شود مي

همچنين در صورت پرداخت هزينه به صورت بانكي، لطفا تصوير فيش واريزي را به ايميل        
   . ارسال نماييدhistoryislamiran@alzahra.ac.irمجله به آدرس 

  
  :شود هاي اطلاعاتي زير نمايه مي پايگاه م و ايران درفصلنامه تاريخ اسلا

  https://doaj.org                 )دعاج(فهرست مجلات دسترسي آزاد 
  http://Citefactor.com                                                                    سايت فكتور   

 https://scholar.google.com                                              الرگوگل اسك

  https://ecc.isc.gov.ir                              پايگاه استنادي علوم جهان اسلام
 https://www.noormags.ir                                            نورپايگاه مجلات تخصصي 

  https://www.civilica.com                                           )سيويلكا(مرجع دانش 
  https://iranjournals.nlai.ir                                      علمي رياتنش ديجيتال ملي آرشيو

 https://www.sid.ir                                           پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي
https://www.magiran.com                                          اطلاعات نشريات كشوربانك 



 

 

 منشور اخلاقي فصلنامه علمي ـ پژوهشي تاريخ اسلام و ايران
  

  مقدمه
شـان را از     از كليه اعضاي هيئت علمي، پژوهشگران و دانشجويان مقاطع تكميلـي كـه مقـالات              

شود  كنند، درخواست مي طريق سامانه فصلنامه علمي ـ پژوهشي تاريخ اسلام و ايران ارسال مي 
با دقت تمام دستورالعمل اخلاقي زير را مطالعه و پس از اطمينان از تأمين كليه شرايط مـذكور                  

ايـن  تـوجهي بـه هريـك از مـواد           بـديهي اسـت بـي     . در اين منشور اقدام به ارسال مقاله كننـد        
  . هاي متناسب قانوني داشته باشد گيري تواند پي دستورالعمل مي

  

  1ماده 
بنابراين اگر فـرد يـا      .  دارد 1هيئت تحريريه فصلنامه حساسيت فراواني نسبت به مقالات انتحالي        

قرار داد، سردبير مجـاز اسـت       » انتحال«اي كنند كه بتوان آن را ذيل         افرادي اقدام به ارسال مقاله    
  . دهنده انتحال، هيئت تحريريه است مرجع تشخيص. دام قانوني لازم را انجام دهدهرگونه اق

  

  2ماده 
هاي تحصيلي بايد با هماهنگي و مجوز كتبي اسـتاد راهنمـا ارسـال               نامه مقالات برگرفته از پايان   

  .شود
و در صورت درخواست كتبي استاد راهنما مبني بر انصراف از ذكر نام در مقاله، دانـشج               : تبصره

  .تواند مستقلاً مقاله را به دفتر مجله ارسال كند مي
  

  3ماده 
 در هر صورت نويسنده مسئول استاد راهنما        2هاي تحصيلي،  نامه در مورد مقالات مأخوذ از پايان     

  . كتباً اعلام عدم مسئوليت كرده باشد2خواهد بود؛ مگر آنكه به استناد تبصره ماده 
صيلي، دانشجو در هيچ شرايطي مجاز به ارسـال مقالـه بـدون             هاي تح  نامه در مورد پايان  : تبصره

  . اخذ مجوز كتبي از استاد راهنما نيست
                                                 

شود كه تمام يا بخشي از آن ـ كم يا زياد ـ برگرفته از اثر علمي ديگري    اي گفته مي مقاله انتحالي به مقاله)  الف.1
تلقي شده پس از اثبات » سرقت علمي« به مثابه اين رفتار. باشد و مستندات با توجه ضوابط علمي ارائه نشده باشد

  .متخلف باشد) افراد(ساز برخورد قانوني با فرد  تواند زمينه مي) با شكايت صاحب اثر يا حتي بدون شكايت او(
از نوشته جديد   %) 30حداقل  (شود كه نويسنده مقاله، تمام يا بخشي         به سرقت علمي گفته مي    : انتحال از خود  ) ب

  .  پيشين خود بدون ارائه مشخصات مقاله يا كتاب چاپ شده نقل قول نمايدرا از مقالات
هاي ديگر نوشته شده است، در صورتي كه به عنوان مقاله توليدي             ترجمه يا اقتباس آزاد از مقالاتي كه به زبان        ) پ
  . باشد  ارسال شود در حكم انتحال مي– بدون قيد ترجمه يا اقتباس با عناويني از اين قبيل -
 .نامه تطبيق كند محتواي آن با مباحث پايان% 50شود كه حداقل  اي اطلاق مي نامه به مقاله  مقاله مأخوذ از پايان.2



 

 

  4ماده 
در ) بـه غيـر از اسـتادان راهنمـا و مـشاور          (استفاده از اسامي اشخاص غيرمرتبط با پايـان نامـه           

  . هاي قانوني است گيري نامه تخلف محسوب شده و مشمول پي مقالات مأخوذ از پايان
  

  5ماده 
فردي كه به هر دليل نامش در كنار توليدكنندگان يك مقاله علمي قيد شده اسـت، در قبـال آن                    

خبري و تبري از فرايندي كه منجر به توليد مقاله شده است در هر               اعلام بي . مقاله مسئول است  
  .حال و به هر شكلي غيرقابل قبول خواهد بود

  

  6ماده 
توانـد   چند مجله تخلف محسوب شده و هيئت تحريريه مـي         ارسال همزمان يك مقاله به دو يا        

هـاي انجـام شـده،     در صورت احراز تخلف، به جز حذف مقاله از دستور كار، متناسب با هزينه 
اي از   هـيچ مقالـه   )  سـال  3حـداكثر   (متخلف را جريمه مالي كرده و يا تا مدتي كه صلاح بداند             

  .متخلف دريافت نكند) نويسندگان(نويسنده 
  

  7 ماده
اما در هر حال هيئت تحريريه در پذيرش يـا          . هر مقاله بايد حداقل توسط دو داور بررسي شود        

  . آزاد است) با توجه به مجموعه شرايط و مصالح مجله(رد مقالات 
توان اظهار نظـر هيئـت تحريريـه يـا سـردبير را بـه منزلـه يكـي از                     در موارد خاص مي   : تبصره
  . ها تلقي كرد داوري

  

  8ماده 
اي را تعيـين    نتواند طي حداكثر شـش مـاه مقالـه      - به هر دليل     - صورتي كه هيئت تحريريه      در

مجاز است با درخواست كتبي اعلام انصراف كرده و مقالـه           ) نويسندگان(تكليف كند، نويسنده    
  .را به مجله ديگري ارسال كند

  

  9ماده 
نسبت به تأمين بخـشي از      موظف است مطابق دستورالعمل ابلاغي مجله       ) نويسندگان(نويسنده  

 هـا در حـال حاضـر بـراي داوري     اين هزينه. هاي داوري و چاپ احتمالي مقاله اقدام كند   هزينه
آرايـي و چـاپ يـك        چيني، صـفحه    پانصد هزار ريال و براي ويراستاري، حروف       يك ميليون و  

  . باشد ريال مي ميليون و پانصد هزار
  

  10ماده 
اسـتاد راهنمـا و مـشاور       . سط نويـسنده واحـد مجـاز نيـست         مقاله تو  2ارسال همزمان بيش از     

را بـراي بررسـي و داوري       ) مشترك با دانـشجو   ( مقاله   3توانند همزمان    مي) نامه يا رساله   پايان(
  ).  است8 ماه تعيين شده در ماده 6منظور از ارسال هم زمان در بازه زماني . (ارسال كنند

، انجام اصلاحات، پذيرش يا رد، ويـرايش و غيـره از            كليه مراحل و فرايند داوري مقاله     : تبصره
   .طريق سامانه مجلات دانشگاه الزهرا به اطلاع كليه نويسندگان خواهد رسيد



 

 

 درخواست هيئت سردبيري فصلنامه از نويسندگان و داوران
  

برنـد   هيئت تحريريه و همكاران حوزه سردبيري فصلنامه همه كوشش خود را به كار برده و مي      
ترين زمان ممكن و به بهترين كيفيت به طالبـان           وليدات پژوهشي همكاران محترم در كوتاه     كه ت 

ها و   اما، بعضي ناهماهنگي  . ها در حوزه علوم انساني به ويژه تاريخ عرضه شود          آخرين پژوهش 
در مواردي كوتاهي در عمل به تعهدات موجب بروز تأخير شـده و رونـد چـاپ و انتـشار بـه                  

شود جهت پرهيز از ايـن       از همه همكاران گرامي درخواست مي     . كند مختل مي موقع مقالات را    
  .زا به موراد زير توجه فرمايند آفت آسيب

شود مقاله ارسالي را با همـان سـرعتي داوري كننـد كـه               از داوران عزيز درخواست مي     -1
، گيـري   رغم پي   متأسفانه تأخير در داوري، علي    . انتظار دارند مقاله خودشان داوري شود     

به دليل معدود بودن افراد متخصص در بعـضي مباحـث، موجـب طـولاني شـدن دوره                
  .شود بررسي مقالات مي

شود پس از دريافت نظرات داوران نسبت به اعمال          از نويسندگان محترم درخواست مي     -2
تأخيرهاي نسبتاً طـولاني    . آن در مقاله يا پاسخگويي مستدل در زمان معقولي اقدام كنند          

گيـري و تـأخير بـسيار در         رسد موجب اخـتلال در تـصميم       ندين ماه مي  كه گاهي به چ   
گيري روند اجرايي مقـالاتي   هيئت تحريريه مجله از اين پس از پي  . شود انتشار مقاله مي  

 در اعمال نظر داوران يا پاسخگويي به آن بيش از يك ماه تعلل نمايد) نويسنده(كه 

  . ر خارج خواهد كرداي را از دستور كا معذور بوده و چنين مقاله
از نويسندگان محترم درخواست مي شود ضـمن احتـرام بـه منـشور اخلاقـي مجلـه و                    -3

جويي در وقت با دقت قوانين و مقررات مربوطـه           ضوابط نگارش مقالات، جهت صرفه    
  .را رعايت فرمايند

شود نسبت به تأمين ضوابط اجرايي و مـالي ابـلاغ            از نويسندگان محترم درخواست مي     -4
بـديهي اسـت   .  اسرع وقت اقدام كنند تا تأخيري در انتشار مقالـه ايجـاد نـشود             شده در 

گيري مقالاتي كه برخلاف ضوابط دانـشگاه برگـه رسـيد وجـوه              هيئت سردبيري از پي   
 .واريزي به حساب دانشگاه را در سامانه قرار ندهند، معذور خواهد بود
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ائتلاف شكننده؛ تحليلي بر پيروزي كانديداي حزب توده از حوزة انتخابية 
 در انتخابات مجلس چهاردهم شوراي ملي  اصفهان

  1)م1943/ ش1322(
 

  2محمد افقري
  3مرتضي نورائي

  07/10/1401: تاريخ دريافت
  21/02/1402: تاريخ پذيرش

  چكيده
هجـري شمـسي و بـا اسـتعفاي          1320 وري در شهر  ني متفق دست  به راني اشغال ا  در پي 

حزب تـوده   . رضاشاه، انتخابات مجلس چهاردهم در فضايي كاملاً متفاوت برگزار شد         
ا از مناطق عمدتاً شمالي كـشور كـه تحـت اشـغال             در اين دوره توانست نمايندگاني ر     

در بين نامزدهاي حزب توده، وضعيت تقـي        . نظامي ارتش سرخ بود روانة مجلس كند      
نخـست آنكـه    . ي متفـاوت بـود    تا حدود عنوان داوطلب نمايندگي از اصفهان        فداكار به 

نكـه  اصفهان در مركز كشور و خارج از حوزة نفوذ همساية شمالي قرار داشـت؛ دوم اي     
اي كـه بـه داشـتن فرهنگـي سـنتي و              گرا در حوزة انتخابيـه      توفيق يك كانديداي چپ   

رو بررسـي انتخابـات مجلـس         نمود؛ ازايـن    كار شناخته شده بود، امري بعيد مي        محافظه
پژوهش حاضر در پاسخ بـه پرسـش كـه          . طلبد  چهاردهم در اصفهان تحقيقي مجزا مي     

 تابع چه عواملي بود اين فرضـيه را مطـرح           موفقيت نامزد حزب توده در اين انتخابات      
كند كه عامل اصلي كاميابي تقي فداكار در رسيدن بـه نماينـدگي اصـفهان، ائتلافـي                   مي

در . شدت با حزب توده زاويه داشـتند        كار بود كه از قضا به       شكننده با دو نامزد محافظه    
                                                 

  DOI:( 10.22051/hii.2023.42330.2727( شناسة ديجيتال .1
  DOR:( 20.1001.1.2008885.1402.33.57.1.0(شناسة ديجيتال 

   .)نويسندة مسئول (رانيا اصفهان، اصفهان، دانشگاه خيتار يپسادكتر پژوهشگر .2
mohammad.afghari@gmail.com 

  m.nouraei@tr.ui.ac.ir. ، اصفهان، ايران دانشگاه اصفهانخي استاد گروه تار.3
 تـا  چهـاردهم  ادوار انتخابـات  در ياس ـيس مـشاركت  ليتحل «عنوان با يپسادكتر دوره يپژوهش برونداد مقاله نيا
 .است 1400 سال در اصفهان دانشگاه »يويآرش مطالعه ،)ش.ه 1357-1322 (يمل يشورا مجلس چهارم و ستيب
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بـه انتخابـات   هـاي مربـوط     اين راستا با تلفيق دو روش كمي و كيفي و اسـتخراج داده            
مجلس چهاردهم در حوزة انتخابيه اصفهان از اسناد منتشرنشدة آرشيو مجلس شـوراي             

دهـد كـه      هـا نـشان مـي       يافتـه . شـود   ملي، تحليلي آماري از نتايج شمارش آرا ارائه مي        
هاي روستايي توابع حـوزة       برخلاف باور رايج، بخش عمدة رأي فداكار مربوط به توده         

اي كه راهيـابي وي بـه مجلـس،           گونه  عة كارگري شهر اصفهان، به    انتخابيه بود و نه جام    
  . پذير نبود بدون اين ائتلاف و رأي روستاها عملاً امكان

  .حزب توده، انتخابات، مجلس چهاردهم، اصفهان، تقي فداكار :ها كليدواژه
  
  مقدمه

پارلمانتاريـسم  ترين ادوار تاريخ      عنوان يكي از رقابتي     انتخابات مجلس چهاردهم شوراي ملي به     
اشـغال ايـران   . در ايران همواره در كانون توجه مورخان و پژوهشگران تاريخ معاصر بوده است       

 متفقين در جريان جنگ جهاني دوم و استعفاي رضاشـاه از سـلطنت بـه نفـع وليعهـد،                    دست به
همـراه داشـت و سـازوكارهاي مرسـوم در انتخـاب              هاي سياسي را در كشور به       جوي از آزادي  

 پـدر  نفـوذ   اعمالدر شرايطي كه شاه جوان از      . سو با حكومت را از ميان برداشت        ندگان هم نماي
چند توانستند در فضاي      هاي سياسي، يك    در چينش وكلاي مجلس ناتوان بود، احزاب و جريان        

گيري رضاشاه از قدرت      حزب توده كه بلافاصله پس از كناره      . آفريني كنند   آمدة كشور نقش    پديد
ترين اين احزاب بود و توانست در انتخابات مجلس چهاردهم موفقيت             از شاخص تأسيس شد،   

  . چشمگيري به دست آورد
ي، لاهيجان، قزوين،   بندر انزل نامزدهاي منتسب به اين حزب از هفت حوزة انتخابية ساري،           

 .فردوس، سبزوار، اصفهان و يك نفر نيز به نمايندگي از طرف ارامنة شمال به مجلس راه يافتند                
اين نامزدها كه عبارت بودند از ايرج اسكندري، فريدون كـشاورز، رضـا رادمـنش، عبدالـصمد                 

االله شهاب فردوس، محمدپروين گنابادي، تقي فداكار و آرداشـس آوانـسيان، در               كامبخش، ولي 
تشكيل دادنـد كـه مواضـع سياسـي ايـن           » فراكسيون توده «مجلس چهاردهم اقليتي را با عنوان       

  . كرد و عملاً متمايل به اتحاد جماهير شوروي بود  ميحزب را نمايندگي
لحـاظ خاسـتگاه      ها، تقي فداكار، نمايندة حوزة انتخابية اصـفهان، چـه بـه             در ميان اين چهره   

فداكار برخلاف ديگـر اعـضاي      . آوري از سايرين متمايز بود      جغرافيايي و چه از نظر ميزان رأي      
ي ابي ـراه. آمـد  كشور تعلـق داشـتند، از اصـفهان مـي    فراكسيون توده كه عمدتاً به مناطق شمالي     

هاي انتخابية شمال كشور كه در جريان اشغال نظامي ايران، تحـت              ها از حوزه    اي  نامزدهاي توده 
هاي آشكار مادي و معنوي همساية شمالي،  تصرف ارتش شوروي قرار داشت، در ساية حمايت
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اي از شهري پرجمعيت در مركز كـشور          رويدادي نامحتمل نيست، اما انتخاب يك نمايندة توده       
بـه  شـدند و در دوران اشـغال كـشور       كارانه شناخته مي    كه مردمانش به داشتن تمايلات محافظه     

مضاف بر اين، .  متفقين، در حوزة نفوذ انگلستان بود، در خور تأمل و واكاوي بيشتر است      دست
د اسكندري، رادمنش يا كـشاورز      هايي مانن   تر از شخصيت     نازل مراتب  بهرغم جايگاه     فداكار علي 
روست   مراتب حزبي، با رأي مردمي بسيار بالاتري به كرسي مجلس رسيده بود؛ ازاين              در سلسله 

  . طلبد كه بررسي و تحليل عوامل دخيل در انتخاب وي از اصفهان، رويكردي ويژه مي
  

  پيشينة پژوهش 
به تحليل انتخابات اصـفهان در      بايد گفت كه از نظر پيشينة پژوهشي، اثري كه منحصراً مختص            

مجلس چهاردهم شوراي ملي باشد موجود نيـست، تنهـا در خـلال كتـب و مقـالات تـاريخي                    
 ضـمني بـه فراينـد ايـن انتخابـات و            طـور  بـه توان مواردي را يافت كـه         نويسندگان معاصر مي  

  . اند  نامزد حزب توده اشاراتي داشتهتيموفقچگونگي 
 موجز نگاهي به حـوزة انتخابيـة        طور بهبات مجلس چهاردهم،    آبراهاميان، ذيل بررسي انتخا   

نظر از تمـايلات ايـدئولوژيك حـاكم بـر            صرف). 240:13840آبراهاميان،  (اصفهان داشته است    
آوري تقـي     بينانـه از علـل اصـلي رأي         بندي واقـع     كه ارائة يك جمع    ايران بين دو انقلاب   كتاب  

 انتخابـات  بـا  دررابطـه كـم    نظر دور داشـت كـه دسـت   الشعاع قرار داده، نبايد از فداكار را تحت  
اصفهان، اين اثر صرفاً بر اسناد وزارت خارجة بريتانيا تكيه دارد و از ساير اسناد داخلي موجود                 

  . بهره است در اين زمينه بي
اي ديگر، با هدف بررسي كارنامة سياسي تقي فداكار، وقايع            آرا نيز در مقاله     ابطحي و كشتي  

، )28:1392آرا،    ابطحـي و كـشتي    (انـد     فهان در مجلس چهاردهم را واكـاوي كـرده        انتخابات اص 
دهـي آن      اطلاعات اين پژوهش مبتني بر اسناد انتخابات نيـست و شـيوة ارجـاع              ازآنجاكهليكن  

لحاظ تحليـل رونـد       اي و مطبوعاتي داشته، چه از نظر آمار و ارقام و چه به              بيشتر جنبة كتابخانه  
  . ي مواجه استانتخابات، با نواقص

، » اصـفهان  ي مـستقل كـارگر    يهـا  هي اتحاد ريزناپذيسرگذشت گر «پژوهشي ديگر، با عنوان     
كند، به همان دلايـل يادشـده    كار اشاره مي     به ائتلاف بين فداكار و دو نامزد محافظه        باوجودآنكه

ندي از ايـن    دهد و نه تحليل مـست       دربارة منبع پيشين، نه آماري دقيق از نتايج انتخابات ارائه مي          
  ).114:1384خسروپناه، (نمايد  پديده تبيين مي

گيري از اسـناد منتشرنـشدة مركـز اسـناد و كتابخانـة مجلـس شـوراي               اين پژوهش، با بهره   
هاي مستخرج از اين اسناد، اين فرضيات را مطرح           اسلامي و بر مبناي يك تحليل آماري از داده        



 ... و افقري/  ... در ائتلاف شكننده؛ تحليلي بر پيروزي كانديداي حزب توده از حوزة انتخابية اصفهان / 14

 

روي وي در مقابـل تـصميمات كميتـة           حاصـل تـك   كند كه كاميابي فداكار در اين انتخابات          مي
ي انتخابـات   ا  ضـد تـوده   كـار و      هنگام با دو كانديـداي محافظـه        مركزي حزب توده و ائتلاف به     

اصفهان بود كه از سبد رأي شايان توجهي برخوردار بودند و برخلاف تصور رايج، بخش عمدة    
نه متعلق به بافت كـارگري شـهر        كننده داشت،     آراي تقي فداكار كه در كاميابي وي نقشي تعيين        

  . هاي روستايي توابع اين حوزة انتخابيه بود اصفهان كه مرهون مشاركت توده
ذكر اين نكته حائز اهميت است كه حوزة انتخابية اصفهان در اين دوره، سهمية سه نماينده                

ية طرح فرضيه دربارة اين پرسش كه چرا حزب توده با همة داع           . در مجلس شوراي ملي داشت    
مقبوليت گسترده در اصفهان، از معرفي سه نامزد در انتخابات مجلس خـودداري كـرد نيـز، در                  

  . شده تاكنون، مغفول مانده است هاي انجام پژوهش
شدة مقالة حاضر اين است كه حزب تـوده بـدون تقـي      اين پرسش، فرضية مطرح   با  دررابطه

درنتيجه، ائتلاف خودسرانة .  اصفهان نبودآوري مؤثر در  فداكار و كارگران حامي او، قادر به رأي       
 از معرفي ناچار بهشده قرار داد و  كار، اين حزب را در عمل انجام فداكار با دو كانديداي محافظه

  .سه كانديداي حزبي در انتخابات مجلس چهاردهم منصرف كرد
  

  يحزب درونهاي  حزب توده در اصفهان، پايگاه اجتماعي و چالش
ي در اصفهان تأسيس شـد       و بافندگ  يسندگير رضاشاه، نُه كارخانة مدرن      هاي سلطنت   طي سال 

نـورائي و رجـايي،     (تدريج اين شهر را به قطب توليد منسوجات صنعتي كشور مبدل كـرد                و به 
 تا پايان حكومت پهلوي اول،     ها  كارخانهدر پي جذب نيروي كار روزافزون به اين         ). 105:1392

با وجود چنين فرصتي، طبيعـي      . شد  ري در ايران محسوب مي    اصفهان يكي از مراكز عمدة كارگ     
. اي داشته باشـد  هاي گسترده ريزي بود كه حزب توده براي نفوذ در بين كارگران اصفهاني برنامه 

 طـور  بـه ها در اصفهان      اي  تنها به فاصلة اندكي پس از تأسيس اين حزب در تهران، فعاليت توده            
علـي شـميده، از       شمسي جمعـي متـشكل از محـرم       1320 در ميانة زمستان  . محتاطانه شروع شد  

پور و احمد كفعمي، از       االله بهرام   فعالان تبعيدي به اصفهان، تقي فداكار، وكيل دادگستري، نعمت        
گرا، هستة اوليـة       تني چند از ساير كنشگران سياسي چپ       همراه بهي نساجي،   ها  كارخانهكارگران  

  ). 98: 1384خسروپناه، (ل دادند كميتة ايالتي حزب توده در اصفهان را تشكي
وي كه اصـالتاً    . توان نخستين رابط اين جمع با حزب توده را علي شميده دانست             ظاهراً مي 

ها مقيم بندر انزلي بود، پس از دستگيري در دورة رضاشاه و مدتي حبس در                 آذربايجاني و سال  
انه تبعيدگاه خود را به قـصد       شميده در بحبوحة اشغال ايران، مخفي     . تهران، به اصفهان تبعيد شد    

ويــژه رضــا روســتا،  پايتخــت تــرك كــرد و ضــمن برقــراري ارتبــاط بــا كادرهــاي حزبــي بــه
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 ازآنجاكـه  حـال   نيبـاا . هايي را براي پيشبرد اهداف حزب در اصفهان دريافت كـرد            دستورالعمل
رد تـا   شده در اين شهر نيست، تقي فداكار را ترغيب ك ـ           اي شناخته   دانست چهره   شميده خود مي  

از زمـان اعـلام رسـمي        ).169:1373شميده،  ( را بر عهده گيرد      سيتأس  تازهمسئوليت تشكيلات   
هـاي     همـان سـال كـه اتحاديـه        آذرمـاه  تـا    1321موجوديت كميتة ايالتي حزب توده در خرداد        

گرد هم آمدنـد، تقـي فـداكار توانـست          » اتحادية كارگران اصفهان  «پارچه در قالب      پراكنده، يك 
  ).87: 1370مدرسي، ( متعددي را سازماندهي و امتيازاتي به نفع كارگران كسب كند اعتصابات

دستاوردهاي وي در رهبري اعتصابات منجر شد تا جمع كثيري از جامعة كارگري اصفهان              
هاي حزب توده اعتماد كنند كه البته موفقيت بـارزي بـراي ايـن                به اتحاديه بپيوندند و به برنامه     

  .  همة ماجرا نبودحزب بود، ليكن اين
رغم آنكه هواخواهان حزب توده اقبال كارگران اصفهاني را يكسره دستاورد جنبش چپ               به

هـاي   انـد، بررسـي   ي آن را مـصادره بـه مطلـوب كـرده     نوع  بهتحت رهبري اين حزب معرفي و       
. نمايد   پايگاه اجتماعي حزب توده در اصفهان را ضروري مي         با  دررابطهتاريخي، توجه به نكاتي     

بايستي متذكر شد كه انگيزة بخش عمدة كارگران اصفهاني از پيوستن به اتحاديـه، نـه ضـرورتاً            
  ). 118: 1400فرد و سليماني،  رجبي(فعاليت سياسي، بلكه مطالبات اقتصادي و منافع صنفي بود 

كار و سنتي اصفهان، كارگران از همان آغاز با تسلط عوامل غيربومي              نظر به فرهنگ محافظه   
گيـري در     روست كه مرجع تصميم     ب توده بر اتحادية كارگري سر ناسازگاري داشتند؛ ازاين        حز

اتحاديه براي كارگران، نه كادرهاي مركزنشين حزبي، بلكه شخص تقي فداكار بود و او نيز بنـا                 
 تا آنجـا  )178:1373 ده،يشم(» سوئيچ اصفهان دست من است   «به تشخيص خود با اين ادعا كه        

در چنـين جـوي، تـلاش       . كـرد    از عضويت كارگران در حزب توده ممانعت مي        توانست  كه مي 
 كـارگران و    يـة  اتحاد ي مركـز  ة متحـد  يشـورا «حزب براي ادغام اتحادية كارگري اصـفهان در         

» از قديم با هرگونـه سـلطة تهـران مخـالف بودنـد       «، براي اكثر كارگران كه      »رانيكشان ا   زحمت
  . زد ها دامن مي ر بود و به تنشناپذي ، تحمل)440:1384آبراهاميان، (

كميتـة مركـزي    . درون كميتة ايالتي حزب توده در اصفهان نيز منازعاتي جدي وجود داشت           
هـاي   پافشاري بـر تعيـين چهـره   . مصر بود كه اتحادية كارگران مستقيماً زيرنظر تهران عمل كند      

نجـا كـه كـارگران شـهر        غيربومي مانند محمود بقراطي براي سرپرستي كميتة ايالتي اصـفهان، آ          
بقراطي كه ظـاهراً بـا      . ها تمام شد    اي  كردند، در مجموع به ضرر توده       عموماً از فداكار پيروي مي    

ترابـي فارسـاني و     (نگاري حزب توده      هاي مرسوم در تاريخ     نمايي  سازي و بزرگ    انگيزة اسطوره 
. اً اهل رشت بـود    ، اصالت )URL1(گرفته است   » قهرمان جنوب «، لقب   )9: 1388توسلي كوپايي،   

  مشهور  فهرست عنوان دو عضو از     حضور وي و عباس آذري، كمونيست قديمي آذربايجاني، به        
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، در اصفهان بيشتر موجب ناهماهنگي و اصطكاك دروني كميتـة           )232: 1372،  اي  خامه( نفر   53
  . ايالتي بود تا آنكه در راستاي پيشبرد اهداف حزبي باشد

شدة كـارگران اصـفهاني و محمـود       عنوان چهرة پذيرفته    ر به تعارضات داخلي بين تقي فداكا    
بار در جريان انتخابات انجمـن شـهر بـروز            بقراطي عامل مطمئن كميتة مركزي حزب، نخستين      

 در اين انتخابات نامزد     ها  كارخانهو تعدادي از نمايندگان كارگران       يآذربقراطي،  فداكار،  . يافت
 كميتة ايالتي حزب تـوده شـبانه حـدود          1322 مرداد   2در  با شروع فرايند انتخابات     . شده بودند 

 بـر  هي ـباتكستون، شعبة اخـذ رأي، مـستقر سـاخت تـا       سه هزار كارگر را بسيج كرده و در چهل        
ويـژه تجـار و       گيري و ايجاد ازدحام، ساير اقشار شهر بـه          برتري عددي در ساعات آغازين رأي     

 بـا   نيخـون ين رويكـردي، بـه زدوخـوردي        چن. بازاريان را از شركت در انتخابات منصرف كند       
  و آشـفته  تي انجمن نظـار در اعتـراض بـه وضـع          ياعضاهاي رقيب انجاميد و باعث شد         گروه

 ي آزاد  نقـض  لي ـدل  انجمن بـه   زي ن عاقبت. ندنستون را ترك ك     چهل ، انتخابات تي امن نشدنِنيمأت
  . زد آن نشد و از شمارش آرا سرباز ي صحت قانوندأييانتخابات، حاضر به ت

منازعات دروني حزب آنجا مشهود شد كه تنها به فاصلة دو هفتـه بعـد از انتخابـات، تقـي                    
 خود را از شـركت در انجمـن شـهر اعـلام             ي، متفقاً استعفا  فداكار و ساير كانديداهاي كارگري    

 برخلاف فداكار و كارگران اصـفهاني هـوادارش، بقراطـي و آذري،             )4: 1322اصفهان،  (كردند  
ه و  انصراف نـداد  كردند،     كه به دستور كميتة مركزي عمل مي        به حزب توده   تركيد نز ينامزدها

 همـراه   اري بـس  ثيوحد   و با حرف   ي همان آرا اخذشده كه به دستور استاندار       ييشمارش نها در  
   )4: 1322 مهر 25، 6 مارةسرنوشت، ش (افتنديشد، به انجمن شهر راه 

جمعـي خـود و سـاير         ازاي اسـتعفاي دسـته    اين فرضيه مطرح است كه فداكار احتمـالاً در          
الدولـه    بر سر تصاحب يك كرسي نمايندگي مجلس چهاردهم با صارم           كارگران از انجمن شهر،     

الدوله   صارم. رسد  اين ديدگاه غيرمنطقي به نظر نمي      ).114: 1384خسروپناه،  (توافق كرده باشد    
تاز سياست منطقه و به       شاه، يكه السطان، در خلأ قدرت پس از رضا        اكبرميرزا مسعود، فرزند ظل   

 امـا چنـين     )3/34: 1393 گـران، يمنتظرالقـائم و د   (مشهور بـود    »  اصفهان وتخت  تاج يبسلطان  «
گذارد كه چرا بقراطي و آذري حاضر بـه اسـتعفا از            اي، اين مسئله را همچنان لاينحل مي        فرضيه

 حكايـت از    )178 :1378 ده،يشـم (جدال لفظـي بـين فـداكار و بقراطـي           . اند  انجمن شهر نشده  
اي غيربومي و اتحادية كارگران اصفهان با كميتة ايـالتي حـزب              واگرايي بين او با كادرهاي توده     

  . توده دارد
بقراطي . اين اختلافات در جريان كارزارهاي انتخاباتي مجلس چهاردهم به اوج خود رسيد           

تلاف به تهـران مراجعـت   و فداكار كه هر دو مدعي نمايندگي مجلس بودند، بارها براي حل اخ  
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 كميتة مركزي حزب توده موفق به حل مشكلات شـده           بدون آنكه ،  )29 :1330 ،يصدر(كردند  
  . يا استراتژي مشخصي براي انتخابات مجلس ارائه دهد

پس از انتخابات مجلس چهاردهم، سير وقايع در اصفهان چندان به ميل حزب تـوده پـيش                 
آنچـه  . اي از معضلات كميتة مركزي بـود        ان تنها گوشه  حل اختلافات بين اصفهان و تهر     . نرفت

هـاي    گيـري   ناپذيري به مقبوليت اجتماعي اين حزب در اصفهان وارد آورد، موضـع             لطمة جبران 
ويـژه در مـاجراي امتيـاز نفـت           بـه . سياسي در دفاع آشكار از منافع اتحاد جماهير شوروي بود         

 ـ حما يـن امتيـاز، بـا     در پايتخت به نفـع ا      متحده   يشورا تظاهراتشمال و    سـربازان  علنـي    تي
دوستانة بسياري از كارگران اصـفهاني تحريـك          ، احساسات ميهن  )51: 1374اي،    خامه(ي  شورو
  ). 76 :1330 ،يصدر(شد 

هـاي     فعاليـت  گامان  شيپتعدادي از رهبران اتحادية كارگري اصفهان مانند احمد كفعمي از           
اس اصـفهان، اميـر اميركيـوان كـه در          سنديكايي، شمس صدري از كنـشگران كـارگري سرشـن         

و حـسين   ) 78: 1371كيـاني،   (درگيري با عوامل حزب توده يك چشم خـود را از دسـت داد               
صرافيان، نمايندة كارگران كارخانة شهرضا كه عاقبـت مـورد سوءقـصد چاقوكـشان اجيرشـدة                

 بودنـد كـه     هايي  ، از جمله چهره   )28: 1350آبادي،    دولت(حزب توده قرار گرفته و جان باخت        
  . حاضر نشدند مطالبات صنفي خود را دستاويز مطامع سياسي حزب ببينند

اي مـستقل ذيـل        دست به انشعابي بزرگ زدند و با تأسـيس اتحاديـه           1323ماه    اينان در دي  
در پايگـاه اجتمـاعي حـزب تـوده         » وران و دهقانـان اصـفهان       اتحادية كارگران و پيـشه    «عنوان  
خاني   محرم(انگارانه و با نگاه دوست و دشمن          حزب توده كه مطلق   . اي جدي وارد كردند     ضربه

دانست، با خرج مبالغ شـايان        ، تنها خود را متولي امور كارگران ايران مي        )147: 1393و عنبرمو،   
اي به ضرب و شتم كارگران اين اتحاديه و حتـي             توجه، تهديد، تطميع و تحريك كارگران توده      

گـرا، وجـود      پژوهشگران چـپ  ). 100: 1330 ،يصدر(منحل كند   قتل صرافيان، نتوانست آن را      
 توجهي  بي و   يخواه  ، باج »داران  مماشات با كارخانه  «به   و آن را      اهميت نمايانده   اين تشكل را كم   

، يكـي از دلايـل اصـلي        حـال   نيبـاا . )126: 1384خـسروپناه، (كردند  به مطالبات كارگران متهم     
هاي كارگري وابسته به آن پيـدايش همـين           ده و تشكل  رويگراني كارگران اصفهاني از حزب تو     

  . اتحادية مستقل بود
اي بـه نفـوذ ايـن اتحاديـه       نشيني حزب توده در اصـفهان اشـاره         آبراهاميان ذيل دلايل عقب   

وي تـضعيف موقعيـت حـزب       ). 240: 1384آبراهاميـان،   (كند    مستقل بر كارگران اصفهاني نمي    
 را به يورش حـدود هـزار نفـر روسـتايي منتـسب              1324 توده در اصفهان، مطابق با ارديبهشت     

الدين طباطبايي، دفاتر اتحادية كارگران هوادار حـزب تـوده را             كند كه تحت فرمان سيدضياء      مي
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رغم اين ادعا و به گواهي اسناد، دفتر حزب تـوده در اصـفهان،                به). 241: همان(اند    غارت كرده 
رزان توابـع اصـفهان، بلكـه توسـط كـارگران مقـيم             دست كشاو   يك ماه قبل از اين تاريخ، نه به       

  . اصفهان و اعضاي همين اتحادية مستقل منحل شد
التأسـيس    زمان با برگزاري ميتينـگ اتحاديـة جديـد          ها هم   اي  جريان از اين قرار بود كه توده      

در پراني كردند و آنان نيـز         سمت كارگران عضو اين اتحاديه سنگ         رقيب در خيابان چهارباغ، به    
 كلوپ حزب توده    ية اثاث نكهي ضمن ا  خته،ي ر يبه محل ساختمان حزب   متقابلاً   ي خشم جمع  ةجيتن

و  بـالا    كـادر رده   ي محمود بقراط  ن، فرما ة روزنام ري پرتاب كردند، عباس شاهنده مد     ابانيرا به خ  
را مورد ضرب و شتم قرار داده       اندركاران كميتة ايالتي حزب توده        از دست  گري نفر د  يحدود س 

  . )1/276: 1384 ،يراني؛ ط100: 1330، يصدر(ند كرد يمتوار اصفهان ازو 
زمان با انتخابات مجلس چهاردهم حزب تـوده در اصـفهان از موقعيـت مناسـبي                  گرچه هم 

نمايد كه فداكار، پايگاه اجتماعي حزب تـوده را در بلندمـدت متزلـزل                برخوردار بود، چنين مي   
 ـران اصفهاني از اين حزب چنـدان هـم          او دريافته بود كه حمايت كارگ     . ديد  مي  وچـرا   چـون  يب

افزون بر اين تمايل كميتة مركزي به كنتـرل فـداكار و اتحاديـة              . نيست و هميشگي نخواهد بود    
بندي رسانده بود كه رفقاي تهراني  كارگران اصفهان توسط كادرهاي غيربومي، او را به اين جمع

گيري   فعاليت سياسي در اصفهان تا زمان كناره      روست كه از بدو        را دارند؛ ازاين   دورزدنشقصد  
 شمـسي   1326و اخراج رسمي از حزب تـوده در         ) 2/190: 1382ي،  خي اسناد تار  يمركز بررس (
عملكرد او . كرد  ، فداكار آگاهانه خارج از قاعدة حزبي بازي مي        )36: 1392آرا،    ابطحي و كشتي  (

  .اي از مصاديق چنين رفتاري بود دهدر انتخابات مجلس چهاردهم و ائتلاف با دو نامزد ضدتو
  

  نامزدهاي انتخابات مجلس چهاردهم در اصفهان
هـاي سرشـناس ديگـري نيـز داوطلـب وكالـت         نامزدهاي منتسب به حزب توده، چهره رازيغ  به

هـاي   آبـادي، از شخـصيت     آبادي برادرزادة ميرزا يحيـي دولـت        الدين دولت   حسام. مجلس بودند 
 ،يآبـاد  دولـت (داران محلي روابطي دوستانه داشت       سياري از زمين  فرهنگي شهر اصفهان كه با ب     

، نمايندة مجلس در )88: 1387رجايي، (حيدرعلي امامي، عضو پيشين انجمن شهر   ). 33: 1351
اش نه فقط در بـازار اصـفهان و تهـران،            خانه  اي كه تجارت    دار برجسته   دوران رضاشاه و سرمايه   

پـي، دامـاد      ، عزيزاالله اعـزاز نيـك     )523: 1390 ،ييهما(ه بود   بلكه در لندن نيز شعباتي داير كرد      
السلطان كه از ملاكان بزرگ اصفهان و چند دوره عضو و رئيس انجمن شهر بـود، از همـان           ظل

  . آغاز كارزارهاي انتخاباتي اعلام كانديداتوري كردند
اسـامي  (دهم  ي نمايندة اصفهان در ادوار يازدهم تا سيز        اوحد يمحمدعلجز اين چند تن،       به
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نتوانـست از   هاي نسبتاً مؤثر پارلمـاني، هرگـز          ، نيز كه با وجود فعاليت     )169: 1356نمايندگان،  
 از او   ،يورز   البتـه بـه نـاحق و از سـر غـرض            ،ينگاران اصفهان    كه روزنامه  يزيآم ني توه ريتصو
 خلاص  ،)1: 1322 ني فرورد 22،  5 مارةاصفهان، ش ( دادند ي م هئ ارا سواد ي ب ي سده كيعنوان   به

از سده، دكتر ميرحامد سيادت، رياست وقت بهداري        . ، مجدداً داوطلب نمايندگي شده بود     شود
 ـ ا يعنـوان پـدر طـب عفـون        به كه بعدها    )4: 1322 آبان   8،  39 مارةجهان، ش  نقش(اصفهان    راني

  . شهرت يافت هم در فهرست نامزدهاي انتخابات اصفهان قرار داشت
. عنـوان كانديـدا در ايـن انتخابـات مـشاركت كردنـد              اي نيز به   شده  هاي كمتر شناخته    چهره

، بـه پـشتوانة     )326: 1367 ،يمهدو (الاسلام  خي ش اكبر ي پسر عل  الاسلام  خيعبداالله ش  مثال  عنوان  به
، بـه   )358: 1384مهـدوي،   (سابقة نمايندگي پدرش از اصفهان در مجلس چهارم شوراي ملـي            

 ،ي انـصار  يجابر(ئيس بلدية اصفهان در دوران قاجار       اكبر، ر   پدرش شيخ علي  . صحنه آمده بود  
، از علماي مسجدشاهي و بستگان آقا نجفي بود كه تا پيش از بـه قـدرت رسـيدن     )376: 1321

  . رضاشاه در منطقه دامنة نفوذ بسياري داشتند
سياسـي علمـاي مـسجدشاهي در        يرگـذار يثأت، طي دوران سـلطنت پهلـوي اول         حال  نيباا

الاسلام بختي بـراي موفقيـت داشـته     نمود كه شيخ ه بود، بسيار بعيد مي    رفت ليلتحاصفهان كاملاً   
شخـصيت اخيـر گرچـه در       . كاظم سميعي و علي مهرابي نيز نامزد انتخابات شده بودنـد          . باشد
هاي بعد تا شهرداري اصفهان نيز پيشرفت، در اين مقطع، اين دو نفـر، شـهرت و پـشتوانة                     سال

  .ق در انتخابات نداشتنداجتماعي چنداني براي توفي
  

  آبادي و امامي ائتلاف شكنندة فداكار، دولت
شد و رقابت نزديكي       طبيعي آرا پخش مي    طور به تنوع نامزدهاي انتخاباتي در اصفهان،       به  باتوجه

ي اصفهان  ها  كارخانهسو تقي فداكار از پشتيباني كارگران         در يك . گرفت  بين كانديداها شكل مي   
 خاسـتگاه طبقـاتي خـود، از حمايـت          بـه   باتوجهوي ديگر، حيدرعلي امامي     برد و در س     بهره مي 

آبـادي، اگرچـه بـا سـابقة تـصدي            حـسام دولـت   . تجار، بازاريان و اصناف شهر برخوردار بود      
توانست رأي فرهنگيـان را از آن   هاي غالباً اجتماعي و فرهنگي در سازمان اداري شهر، مي       پست

علاوه بر جمعيت روسـتايي زادگـاه   . هاي شهري نبود  تودهخود كند، نقطة قوت وي اساساً رأي 
 طبيعي حامي وي بودند، زدوبندهاي حـسام بـا مالكـان برخـوار              طور بهآباد كه     وي يعني دولت  

 كه از ديربـاز در هـر انتخابـاتي،          )33: 1351،  يآباد  دولت(ويژه خوانين خاندان برومند گزي        به
ي، فراهـان (كردنـد     اهاي مورد حمايتـشان سـرازير مـي       آراي انبوه رعاياي خود را به سبد كانديد       

  . ، برگ برندة وي بود)5/65: 1393
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بررسي سبد رأي اين كانديدا در تحليل عوامـل         . پي نيز از اين قاعده مستثني نبود        اعزاز نيك 
اگرچه خويشاوندي اعـزاز    . آبادي و امامي، ضروري است      گيري ائتلاف بين فداكار، دولت      شكل

 برادر همـسرش، عامـل ترقـي وي در كارزارهـاي انتخابـاتي تلقـي شـده اسـت                الدوله  با صارم 
هاي دروني خاندان مسعود، ايـن نـسبت     رقابتليدل به، به باور خود وي،    )691: 1390 ،ييهما(

 ـ  كي ـناعـزاز   (سببي بيش از آنكه بستري براي موفقيتش باشد، عاملي بازدارنده بـود              : 1347 ي،پ
هاي اعزاز در عالم سياست را علاوه بـر خاسـتگاه             پيشرفت.  است اين ادعا نيازمند بحث   . )100

الدوله هم  پي، بدون حمايت صارم   نيك. اجتماعي، بايستي به شم سياسي خود وي نيز نسبت داد         
. اش را وارد فرايند انتخابات كند       توانست رأي انبوهي از كشاورزان شاغل در املاك گسترده          مي

عنـوان    درنـگ بـه     از شكـست در انتخابـات اصـفهان، بـي         شاهد اين قضيه آن است كه او پـس          
 در شهرضـا معروفيـت محلـي نداشـت، بـاز هـم              باوجودآنكـه كانديداي شهرضا سر برآورد و      

صـمان شهرضـا، دورة     (توانست رأي چشمگيري از روستاييان منطقة لنجان را بـه دسـت آورد              
14 .(  

ه ديگـري بـر فراسـت وي در         تـوان گـوا     پي به احمد قوام را نيز مي        شدن اعزاز نيك    نزديك
اعزاز اگرچه از تلاش براي رسيدن به كرسي وكالت مجلس چهاردهم طرفـي             . سياست دانست 

وزيـري نيـز پـيش رفـت و در دورة             نبست، بعدها در دولت قوام تا وزارت و معاونت نخـست          
عنوان كانديـداي اصـلي حـزب دمـوكرات، بـالاخره بـه             كردن خود به    پانزدهم مجلس، با مطرح   

 و نماينـدة   )1326 ي د 3،   مجلس مذاكرات؛  138: 1347 ،يپ  كياعزاز ن (اش رسيد     وي ديرينه آرز
  ).15صمان، دورة (اول اصفهان شد 

اي كه سه كرسي نمايندگي داشت كافي بود تـا رقابـت              وجود همين چهار كانديدا در حوزه     
ينـدگي مجلـس    تنگاتنگي در انتخابات پديد آيد؛ بنابراين، فداكار اگر قـصدي جـدي بـراي نما              

. كرد، زيرا سبد رأي وي تنها شامل كارگران بود ناچار بايد با ساير كانديداها ائتلاف مي داشت به
برآوردهاي متفاوتي از تعداد كارگران شاغل در صنايع نساجي اصفهان در اين مقطع ارائه شـده                

 به دست آورد  شمسي احصا شده1324توان از آماري كه به سال  ترين برآورد را مي    دقيق. است
دانـد     نفـر مـي    10200گانة اصفهان را چيزي حدود        ي نه ها  كارخانهكه تعداد كارگران شاغل در      

   ).132: 1393رجايي (
 هزار نفر   14ي ايران، اعضاي اتحادية كارگران اصفهان را تا         ساختار طبقات ارزيابي ديگري از    

 يعنـي   1322وبيش بـراي آبـان         كم توان  اين اعداد را مي   ) 20: 1373برزين،  . (برآورد كرده است  
 آمار زنان، كودكان    يستي تعداد با  نياز ا . زمان برگزاري انتخابات مجلس چهاردهم معتبر دانست      

م كرد و البته جمعيت كـارگراني را كـه در         ك نداشتند أي كه حق ر    را  سال ستي ب ري ز انو كارگر 
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با . اند، بدان افزود    دستي فعال بوده  هاي سنتي و      ساير صنوف و نهادها، مثلاً ادارة سيلو يا كارگاه        
رأي در اصـفهان     هـزار    12  تا 10توانست چيزي بين      اين اوصاف، فداكار در حالت مطلوب مي      

  . نتايج شمارش آرا در شهر نيز مؤيد همين مطلب است.كسب كند
 براي فداكار، بلكه براي هيچ نامزد ديگري كـه سـبد رأي وي              تنها  نهدهنده    با اين تعداد رأي   

حـوزة انتخابيـة اصـفهان در انتخابـات         . هاي شهري باشد، اقبالي متصور نبود       ها متكي به توده   تن
مجلس چهاردهم، علاوه بر شهر، شامل توابع پرجمعيتي مانند برخوار، اردستان، جي و برزرود،              

تا پيش از تحولات جمعيتي كـشور، خـصوصاً اصـلاحات           . شد  كوهپايه، ماربين و رودشتين مي    
، )34: 1391 ،ياري ـاله(ي از مهاجرت روسـتاييان بـه شـهرها را در پـي داشـت                ارضي كه موج  
. اي قـاطع داشـت      در اين حوزة انتخابيه، بر جمعيت شـهري غلبـه           دهندة روستايي     جمعيت رأي 

 سنتي رأي روستاها به اشارة خوانين و به نفع كانديداهاي حـامي منـافع عمـدة مالكـان،                   طور به
وكم در كل كـشور مـشهود بـود و از آن بـا عنـوان                  پديده كه بيش  اين  . شد  ها مي   روانة صندوق 

شد، همواره مورد انتقاد روشنفكران و ارباب جرايد اصفهان  ياد مي » گوسفندوار«تحقيرآميز رأي   
  . )1: 1304 نيفرورد22، 3مارةارژنگ، ش(گرفت  قرار مي

 چنـين بـود كـه       با وجود همة اين اعتراضات، واقعيت حاكم بر جريان انتخابـات در ايـران             
توانـستند رأي     اي اندك و سازماندهي مناسـب، مـي         خوانين و ملاكان هر منطقه، با صرف هزينه       

. كـرد   اصفهان نيز از اين قاعده پيـروي مـي        . وار رعاياي خود را در انتخابات به كار اندازند          توده
يتـي در   رع-، روابـط اربـاب    )245: 1381 ،يشفق(نظر به رونق نسبي اقتصاد كشاورزي اصفهان        

كـه تـا انقـلاب سـفيد        ) 462 و   474: 1362لمبـتن،   (اي ديرينه داشت      اين نقطه از كشور پيشينه    
  . عملاً به قوت خود باقي ماند

الاراده رأي خـود را در اختيـار          دهندگان توابع حوزة انتخابيه كه مصلوب       نرخ مشاركت رأي  
هـاي شـهري      تر تـوده    زادانه و آگاهانه  دادند، گاه تا سه برابر مشاركت نسبتاً آ         داران قرار مي    زمين

توانـستند از   رو، تنها بخت نمايندگي براي كانديداهايي محتمل بود كه مي      يافت؛ ازاين   فزوني مي 
هـاي فـداكار بـه        توانـد در تحليـل انگيـزه        اين مسئله مي  . حمايت مالكان عمده برخوردار شوند    

  . اي مفيد واقع شود ائتلاف با كانديداهاي غيرتوده
الدوله، به ملاك بزرگ اصفهان فهمانده  ه مدعي است كه فداكار ضمن ملاقات با صارمشميد
: 1373شـميده،  (» ما با كانديداي شما كاري نداريم و شما هم با ما كار نداشته باشـيد              «است كه   

ساز با اكبر مسعود      رغم اين ادعا، فداكار مشخصاً با هدف يك معاملة سياسي سرنوشت            به). 183
چنانچه گذشت، كميتة مركزي حزب توده تمايل داشت تا محمـود بقراطـي را              . ه بود ديدار كرد 

عنوان كانديداي نمايندگي اصفهان معرفي كند و اين مسئله منجر به اعتراض فداكار شده بـود     به
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در چنين شرايطي تقـي فـداكار بـا دو كانديـداي            . دانست  كه نمايندگي اصفهان را حق خود مي      
حـزب تـوده را     آبادي و امامي ائتلاف كرد و         الدوله، يعني دولت    يت صارم كار مورد حما    محافظه

  . شده قرار داد در عمل انجام
 اي  تماماً توده  يدادن ائتلاف    و شكل  ي فداكار را اخراج و بر انتخاب بقراط       دي با اي حزب   نكيا

كـاران و    با محافظهو نه ائتلاف او( تنها به دفاع از فداكار    يا  هي با انتشار اعلام   اي دكر  ي م يپافشار
: 1330صـدري،    ( روش دوم بـود    انتخـاب براي حـزب    راه معقول   . كرد يبسنده م ) داران  هيسرما

 فهرسـت  فداكار را با آرا      ،ي امام ،يآباد   تفاوت آرا ائتلاف دولت    ،يگري د استي اتخاذ هر س   ).29
. درك ـ  ي حزب را در اصفهان مشخص م      ني ا أي ر ي حزب توده آشكار و وزن واقع      حمايتمورد  
 همـان   داشتنبسا شانس      چه شد، يداران حزب توده م      طرف يتنها باعث سرخوردگ     كه نه  ياتفاق

   .انداخت ي به مخاطره مزيرا نكمتر مطلوب  نامزد كي
فداكار واقف بود كه برخلاف انتخابات انجمن شهر، در انتخابات مجلس، ايـن رأي توابـع                

وگـو و     هـاي وي از گفـت       توانـد انگيـزه     ه مي اين مسئل . است كه نتيجة نهايي را رقم خواهد زد       
با ارائة اين تحليـل،     . الدوله، بر سر انصراف از انتخابات انجمن شهر را تبيين كند            توافق با صارم  

توان دريافت كه چرا حزب توده در حوزة انتخابية اصفهان كه سه نماينـده داشـت تنهـا بـه                      مي
موضـوع  . نمايندگي بقراطي بـه ميـان نيامـد       كانديداتوري فداكار بسنده كرد و ديگر صحبتي از         

ويـژه بقراطـي و       گيرد كه بـدانيم كادرهـاي مـؤثر حزبـي، بـه             تري به خود مي     وقتي ابعاد روشن  
اطرافيانش همچنان از سير وقايع مكدر بوده و برخلاف بيانيـة حـزب، اساسـاً بـه فـداكار رأي                    

  ). 30: 1330صدري، (اند  نداده
آبادي   تر از همه آنكه دولت      مهم. منفعت نبود   گرا نيز بي     راست اين ائتلاف براي دو كانديداي    

چنانچه گذشت  . توانستند بر روي رأي چشمگير كارگران اصفهاني حساب باز كنند           و امامي مي  
عـلاوه، برخـورداري از حمايـت         بـه . رأي كارگران، نتيجة انتخابات انجمن شهر را رقم زده بود         

 متفاوت با نمايندگان عصر رضاشـاه از آنـان بـه نمـايش     اي مترقي و    توانست چهره   كارگران مي 
آبـادي و امـامي        سنخيتي بين باور و منش سياسي فداكار بـا دولـت           ازآنجاكه،  همه  نيباا. درآورد

تنها چندي پـس از انتخابـات، اعـضاي         . وجود نداشت اين ائتلاف بسيار ناپايدار و شكننده بود        
كارانـه و     آبـادي عملكـردي محافظـه       دولت. دندآرايي كر   ائتلاف در مجلس مقابل يكديگر صف     

كـرد و     وران و دهقانان اصفهان همراهي مي       وي با اتحادية كارگران، پيشه    . ضدكمونيستي داشت 
با كمك مالي ملاكان، اتحادية كشاورزان را تأسيس كرد كه مواضعي شديداً عليـه حـزب تـوده                  

نيز ميليونري سرشناس بود كه تفكر      امامي  ). 161: 1377؛ كتابي   27: 1350 ،يآباد  دولت(داشت  
ائتلاف فـداكار   . كرد  چپ، امثال وي را موجب فقر و فاقه و باني استثمار طبقة كارگر معرفي مي              
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شـدند، حتـي      تلقي مي » عوامل ارتجاع «عنوان    با اين دو چهره كه در متون رسمي حزب توده به          
  .نمود براي كارگران هوادارش نيز ثقيل مي

  

  اردهم در اصفهانانتخابات مجلس چه
 انجمـن نظـار     1322 مـرداد    17 انجمـن شـهر، در       حـديث   و  پرحـرف دو هفته پس از انتخابات      

 نـدگان يو دعوت از نما   وقت   استاندار   ي،االله بهرام   با دستور فرج  حوزة انتخابية اصفهان    انتخابات  
، )242: 1389 (اني ـ آبراهامنظـر بـرخلاف  . منعقـد شـد   شهر ي محل ناگانه و معتمد    طبقات شش 

 اعضاي انجمـن،    گيري مخفي   اين سمت طي رأي   . الدوله نبود    نظار انتخابات صارم    انجمن سئير
، اما وي به دلايل نامعلومي از رياسـت  افتي اختصاص يرازي شيالهد به علمابتدا با اكثريت آرا    

 اعزاز. انجمن استعفا كرد و سيدعبدالعلي عقدايي، متولي مدرسه علميه نيمĤورد جايگزين او شد       
رئـيس و ملاذالاسـلام، احمـد عرفـان و            عنوان نايـب    پي كه خود كانديداي انتخابات بود به        نيك

سـمت    آبادي كانديـداي ديگـر انتخابـات، بـه          الدين دولت   ي حسام پسرعموآبادي،    مجتبي دولت 
  ). 14صمان، دورة (گري انجمن برگزيده شدند  منشي

آبادي و امامي در مطبوعات محلي  كار، دولتهايي از ائتلاف فدا     مقارن با ايام تبليغات، نشانه    
چهـار نـامزد    كه يدرحال ،يني اميرقلي اميرياصفهان به سردبروزنامة . خورد  اصفهان به چشم مي   

 ي تق ـ ،يآبـاد   حـسام دولـت   «: كرد، چنين نوشت    براي نمايندگي اصفهان توصيه مي     را   يانتخابات
 تي چهـاردهم صـلاح  ة دوريندگي نما يا هر چهار نفر بر    يپ  كي اعزاز ن  ،ي امام يعلدريفداكار، ح 

 خودتان سه نفر از ةقي شما به ذوق و سل    ي ول ، داشت ندهي شهر اصفهان چهار نما    ش كا يدارند، ا 
 بـه  سرنوشـت  جريـدة  )2: 1322 آبـان  9، 48 مارةاصفهان، ش ـ (».دي چهار نفر را انتخاب كن     نيا

، در  خواهـان برجـسته    مـشروطه  از   ي، جواد مجدزاده صـهبا، پـسر مجدالاسـلام كرمـان          تيريمد
 ـكاند« بـا عنـوان      يا  سرمقاله  از يا  و شـمه ي انتخابـات پارلمـان    تي ـ اهم اني ـ، ضـمن ب   » مـا  يداي

سرنوشـت،  ( دفـاع كـرد   يآبـاد   دولتنيالد  حساميداتوريقد از كاند  پدرش، تمام  يخواه يآزاد
بر سـر   يامفداكار و امبا  يآباد دولت  ائتلافكه زمزمة بعد   ي چند .)1: 1322 آبان   16،  9 مارةش

 يآبـاد   دولـت حسام   تي ائتلاف، اما همچنان با محور     ني از ا  حمايت در   سرنوشت،  ها افتاد   زبان
  .)1، 1322 آبان 23، 10 مارةسرنوشت، ش( پرداخت اتيغيتبلفعاليت  و به كرده يريگ موضع

 عبـداالله  و   يپ  كي ن آبادي، نامزدهاي ديگري از جمله اعزاز        دولت رازيغ  به جهان  نقشروزنامة  
تنهـا احمـد عرفـان      . )3: 1322 آبـان    11،  40 مارةجهان، ش  نقش (كرد   را توصيه مي   الاسلام  خيش

انـدركار برگـزاري انتخابـات بـود،           كه خود دست   جهت  ازآن، شايد   عرفانمدير مسئول روزنامة    
اش حفـظ كـرد و بـراي     طرفي را در روزنامـه  ي، بي دار  جانبمنظور جلوگيري از ايجاد شائبة        به
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هرچند او هم ظاهراً منعي در انعكاس نظـرات و تبليغـات ديگـران      . كرد  صي تبليغ نمي  نامزد خا 
 ي كـه در  مـشترك يهـا  نـام در مجمـوع،   . )1: 1322 آبـان    25،  2184 مارةعرفـان، ش ـ  (ديـد     نمي

 اعزاز  ،يآباد  دولت:  چهار نفر بودند   نيارفت،    شان مي   مطرح شده و احتمال نمايندگي    مطبوعات  
 ـ از ا  يك ـي اصفهان،   ية انتخاب ة حوز يبه سه كرس    باتوجه. يام فداكار و ام   ،يپ  كين  افـراد قطعـاً     ني

  .شد يحذف م
واقعة مهمي كه در گرماگرم انتخابات اصفهان بروز كرد، تمارض استاندار به كسالت مـزاج               

جهـان،   نقـش (اي قول تأمين آزادي انتخابات را داده بود           بهرامي كه در آغاز با صدور بيانيه      . بود
رويـة    هـاي بـي     زمان با برگزاري انتخابات، وقتـي كـه دخالـت           ، هم )1: 1322 آبان   1،  37 مارةش

دادن قـدرت تكلـم، ميـدان را          ملاكان را به عينه ديد، با وانمودكردن به حملة عصبي و از دست            
در غيـاب وي،    ). 108: 1352؛  46: 1351شـهيدي،   (خالي كرد و براي معالجه راهي تهران شـد          

حكم و امضاي اصـفهان عمـل كـرده و بـا تـشكيل جلـسه در                   استاندار بي الدوله در نقش      صارم
  . استانداري زمام امور را به دست گرفت

ي، شـاهزادة قاجـار در انتخابـات        رقانوني غ يها  دخالتنمايد كه بهرامي از عواقب        چنين مي 
 ـبـا پا  طرفه آنكه   . بيمناك شده و ترجيح داده با اين ترفند از خود سلب مسئوليت كند             اخـذ   اني

 اصـفهان   ةروزنام ـگذاشـت و    بهبـود   بـه رو بـه        نيز  استاندار وضعيتشمارش آرا،   آغاز  رأي و   
 مارةاصفهان، ش ـ (» اند   مشغول گشته  ي رفع و به انجام امور استاندار      شانيكسالت ا «: گزارش داد 

  . )4: 1322 آبان 30، 54
ونـد انتخابـات و     الدوله، بر ر     آن صارم  تبع  بهرخداد ديگري كه مؤيد تسلط حوزة مركزي و         

سده، مركـز  . دهي آرا به نفع اين ائتلاف است، نحوة استقرار صندوق در بلوك ماربين بود      جهت
محمـدعلي اوحـدي و دكتـر       . اصلي جمعيتي اين بلوك در انتخابات دو كانديداي بومي داشت         

بـات  معضلات انتخا . ميرحامد سيادت هر دو از پشتيباني بسياري در اين منطقه برخوردار بودند           
و طبق سنت  حوزه كه عرفاً ني و محل اخذ رأي ا   ي از آنجا شروع شد كه انجمن فرع       نيدر مارب 

 ديصـلاحد و ظـاهراً بـه       ي انجمن مركـز   مي بار با تصم   ني ا ،شد ي م ليدر سده تشك  ادوار پيشين   
  . دش نيي رهنان و سده تعني باريصورت س بهاكبر مسعود، 

 شـركت در    ي بـرا  ي كمتـر  ي سـده، روزهـا    تي ـ پرجمع ة منطق ي اهال شد ي عمل منجر م   نيا
 و طبيعتـاً   ي كشاورز يها  ني بود كه زم   ي رهنان از مناطق   ،علاوه به.  فرصت داشته باشند   اتانتخاب

افقـري،  (الـسلطان بـود    ظـل به   از منسوبان    ،تحت كنترل خاندان قهرمان   ، عمدتاً    آن يايرأي رعا 
 آرا خود   ختني ر ي سده برا  ي از اهال  يا   كه عده  يزمانحين برگزاري انتخابات،    در  ). 146: 1398

 ـ و با  دي شما ساكن سـده هـست      نكهيعنوان ا   به هيمردم آن قر  «به صندوق رهنان مراجعه كردند        دي
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 نـزاع   جـه يدر نت . نـد ينما ي م ـ يريها جلـوگ    از آن  دي باش ختهيجا رأي خود را در صندوق ر       همان
 مجروح  گريول و چند نفر د     مقت ديآ ي وارد م  ش كه به سر   ي نفر در اثر ضربات    كي واقع و    يسخت

الدوله با علم به اينكـه        رسد صارم   به نظر مي  . )4: 1322 آبان   23،  52 مارةاصفهان، ش  (»شوند يم
ائتلاف مورد حمايتش در ماربين رأي چنـداني نخواهـد آورد، بـه چنـين سياسـتي روي آورده                   

  . است
الدوله    كنترل صارم  به هر روي ترديدي نيست كه انتخابات اصفهان در فضايي تحت نفوذ و            

 آذر  5مجلس انجمـن نظـار انتخابـات كـه در             نتايج شمارش آرا مطابق با صورت     . انجام گرفت 
  .)14 ةصمان، دور(: ، اعلام نهايي شد، چنين بود1322

  
  نتايج انتخابات دورة چهاردهم مجلس شوراي ملي در حوزة انتخابية اصفهان. 1جدول

  تعداد آرا  نام داوطلب
  30424  تقي فداكار

  29754  آبادي الدين دولت حسام
  28356  حيدرعلي امامي

  15668  پي االله اعزاز نيك عزيز
  4143  محمدعلي اوحدي
  2227  كاظم سميعي
  1066  علي مهرابي

  774  سيدمهدي فاطمي
  553  ميرحامد سيادت

  40133  كل آرا
  

آميز بوده    توده موفقيت رسد كه استراتژي فداكار در مواجهه با كميتة ايالتي حزب             به نظر مي  
است، بقراطي سرانجام با واقعيت كنار آمده و از كانديـداتوري در انتخابـات مجلـس منـصرف               

مجلس تدوين شده انجمن نظار، در شمارش نهايي آرا، تنها      عباس آذري نيز مطابق صورت    . شد
  . )14 ةصمان، دور( را به خود اختصاص داد هجدهم رأي جايگاه تحقيرآميز 35با 

   بر نقش ائتلاف نامزدهاي پيروزديتأكحليل آماري نتايج انتخابات با ت
شود كه پيروزهاي نهايي انتخابات، كانديداهاي مؤتلـف و           در يك نگاه اجمالي، مشاهده مي     

آبـادي و     همبستگي معنادار بين تعـداد آراي فـداكار، دولـت         . اند  الدوله بوده   مورد حمايت صارم  
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پي، به لحـاظ كمـي مؤيـد وجـود            االله اعزاز نيك    ر چهارم يعني عزيز   امامي و فاصلة اين آرا با نف      
 21مجلـس انجمـن نظـار انتخابـات، از        طبق اطلاعات مستخرج از صورت    . چنين ائتلافي است  

، )1: 1322 آبـان    5،  2173 مارةعرفان، ش (هزار برگة تعرفة تخصيص داده شده به شهر اصفهان          
  ). 14صمان، دورة (ده شده بود  هزار تعرفه استفا11تنها اندكي بيش از 

  
  شده و آراي مأخوذه به تفكيك شعبه تعداد تعرفة توزيع. 2جدول

 آراي اضافي آراي سفيد و ناخوانا مأخوذهآراي  تعرفة توزيع شده  نام حوزه
  ندارد  143  11261  11261  اصفهان
  3  ندارد  753  750  قهاب

  ندارد  5  4005  4005 جي و برزرود
  ندارد  3  3239  3239  كوهپايه
  11  ندارد  3625  3614  اردستان
  11  ندارد  1448  1437  مهاباد
  153  ندارد  6403  6250  برخوار
  ندارد  ندارد  960  960  كرارج
  ندارد  ندارد  900  900  براآن

  ندارد  ندارد  1218  1218  رودشتين
  5  ندارد  6504  6499  ماربين
  183  151  40316  40133  مجموع

  
رغم  دهد علي هاي اخذ رأي در شهر اصفهان نشان مي       مي از تعرفه  بلااستفاده ماندن حدود ني   

تشويق مطبوعات به مشاركت، شهرنشينان از نخستين انتخابات پس از استعفاي رضاشاه چندان             
هاي شهري، چنانچه     انجمن مركزي به موازات تلاش براي بالابردن رأي توده        . اند  استقبال نكرده 

دهـي رأي توابـع بـه نفـع ائـتلاف             گذشت، سعي در جهت   شرح آن دربارة حوزة فرعي ماربين       
بـه شـهر امـري        در ادوار گذشته، برتري رأي توابـع نـسبت        . آبادي و امامي داشت     فداكار، دولت 

 ة دو برابـر حـوز  بـه بـيش از   برخـوار  يي روستاةتنها رأي حوز  افتاد كه     گاه اتفاق مي  . عادي بود 
 بـا برخـوار     بـاً ي سـده تقر   به مركزيت  نيرب است كه وزن رأي ما     ي در حال  ني و ا  رسيد  مي يشهر
  .)6 ةصمان، دور (كرد ي ميبرابر
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  هاي اصلي و فرعي شده در حوزه تعداد تعرفة توزيع. 1نمودار
  

 وجـود   نيبااغلبة رأي توابع بر شهر اصفهان تا انتخابات مجلس بيستم همچنان ادامه يافت،              
يت از رأي شهر پيشي جسته بـود، بـه      هرچند در مجموع رأي توابع با قاطع        شده،  در دورة بحث  

شود كه نه برخـوار و    مشاهده مي2مطابق جدول شمارة . نسبت ادوار پيشين چشمگيري داشت    
اند رأيي در حد شهر اصـفهان بـه          هاي جمعيتي حوزة انتخابيه، نتوانسته      عنوان كانون   نه ماربين به  

 در نمودار   بيبه ترت هر و توابع،    شده و مقايسة وزن رأي ش       ميزان تعرفة توزيع  . ندازنديبصندوق  
  . نمايش داده شده است2اي شمارة   و نمودار دايره1اي شمارة  ميله

  
  ع وزن رأي شهر و توابةسيمقا. 2نمودار
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توان متعلق به كارگران دانست و بايد سـهمي هـم         هزار رأي شهر را نيز نمي      11طبيعتاً همة   
حتي اگر تعداد افرادي    . و بازاريان منظور كرد   ويژه اصناف     براي مشاركت ساير طبقات جامعه به     

اند،  طور غيرقانوني، مكرراً در حوزة مركزي رأي داده        را كه به گواهي شاهدان عيني انتخابات، به       
، جمـع آرا مـأخوذه در كـل حـوزة     )1: 1322 آبـان  25، 44جهان، شـمارة   نقش(ناديده انگاريم  
 درصد محاسـبه    28ي شهر در اين ميان تنها حدود         هزار رأي بود كه سهم رأ      40انتخابيه بالغ بر    

  .شود مي
تري از انتخابـات      آمار تفكيكي رأي كانديداها در شهر و مقايسة آن با رأي توابع نماي دقيق             

مجلس انجمن نظار انتخابـات و        زمان از صورت     كه هم  3هاي جدول شمارة      داده. كند  عرضه مي 
: 1322 آذر 3،  55 مارةاصـفهان، ش ـ  ؛  14دورة    صـمان، (مطبوعات محلي اصفهان به دست آمده       

دهد كه بخش عمدة آراي فداكار و دو نـامزد مؤتلـف وي، رأي جامعـة كـارگري                    ، نشان مي  )4
نيست، بلكه مربوط به روستاييان حوزة انتخابيه است كه حزب توده در بين آنان نفوذ چنـداني                 

  .نداشت
   توابعنتيجة شمارش آراي كانديداها به تفكيك شهر و. 3جدول

  رأي توابع  رأي شهر  نام داوطلب
  21218  9206  فداكار

  20875  8879  آبادي دولت
  20728  7628  امامي
  13922  1746  پي اعزاز نيك
  3585  558  اوحدي
  1592  635  سميعي
  28872  11261  كل آرا

  
بـه   3منظور بررسي تطبيقي براي چهار نامزد اول انتخابات در نمـودار شـمارة      ها به   اين داده 

  . اند نمايش درآمده
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   كانديداي اول4ع  وزن رأي شهر و توابةسيمقا. 3نمودار

  
 درصـد آن را در شـهر بـه دسـت            30 درصـد آراي خـود را در توابـع و            70مؤتلفان تقريباً   

عنـوان    وي بـه  . كنـد   پـي تغييـر مـي       اين وضعيت دربارة كانديداي چهارم يعنـي نيـك        . اند  آورده
 درصد سبد رأيش را 89درصد آراي خود را از شهر به دست آورده و          11كانديداي منفرد، تنها    
 دار  طـرف ة آن اسـت كـه كـارگران         بازگوكننـد همين مسئله از ديد كمي      . مديون روستاييان بود  

پي امتناع  اند، ولي از انتخاب اعزاز نيك آبادي هم رأي داده فداكار در شهر غالباً به امامي و دولت      
  .اند كرده
  

  
  ع وزن رأي شهر و توابةسيمقا. 4نمودار



 ... و افقري/  ... در ائتلاف شكننده؛ تحليلي بر پيروزي كانديداي حزب توده از حوزة انتخابية اصفهان / 30

 

تنها رأي نفر چهـارم در      دهد كه     نشان مي در توابع   پي    اعزاز نيك   رأي هزار چهاردهقريب به   
 فـداكار بـدون ائـتلاف بـا         موفقيـت ،  اساس  نيبرا. داد يتوابع رأي نفر اول در شهر را شكست م        

 ـدو كاند ر از   فـداكار بيـشت   تـر آنكـه      جالـب . ممكن بـود  ري ـ غ بـاً ي تقر يآبـاد    و دولت  يامام ي داي
 را  ي و امـام   يآبـاد    دولـت  ي شهر ة رأي تود  ة هم حتي اگر . كار به اين ائتلاف نياز داشت       محافظه

 دو بـه مـدد      ني باز هم ا   م،ي و آن را كسر كن     مي بدان كارگرانمحصول ائتلاف با فداكار و مختص       
ار بـدون    چـون فـداك    ست،ي ـ صادق ن  هي قض نياما عكس ا  . افتندي  يرأي روستاها به مجلس راه م     

  . كرد پي واگذار مي به اعزاز نيك را يندگي نمايشد و كرس يرأي توابع در انتخابات چهارم م
شوند كه اولاً فـداكار   شده در اين پژوهش تأييد مي  تحليل آماري، دو فرضية بررسي  نيبنابرا
كـار    ظهمحاف نامزدهايبا  موقع    بهائتلاف  روي در برابر حزب توده و         تك اش را مديون    نمايندگي
باور پيشين دربارة اينكه تكيه بر رأي جامعة كارگري، كانديداي حزب توده را  رغم به اًيبود و ثان  

 توابـع   ييان روسـتا  وار  پيروزي فداكار بيشتر مديون رأي تـوده       ،به صحن بهارستان رسانده است    
 . بوداصفهان

  

  گيري نتيجه
ان كانديداهاي منتسب به حزب توده،      يافتگان به مجلس چهاردهم شوراي ملي از مي         در ميان راه  

اي   آوري، چهـره    لحاظ جغرافيايي و چه از منظـر ميـزان رأي           تقي فداكار، نمايندة اصفهان، چه به     
هاي انتخابية مناطق شمالي كـشور بـه          اي عمدتاً از حوزه     نمايندگان توده . شود  متمايز شمرده مي  

دست متفقين، تحت سلطة       ايران به  كرسي مجلس در بهارستان دست يافتند كه در جريان اشغال         
آمد كه در مركز كـشور قـرار           انتخابية اصفهان مي    رغم اينان، فداكار از حوزة      به. ارتش سرخ بود  

ايـن در حـالي اسـت كـه وي،     . شـد  كار شناخته مي داشت و به داشتن فرهنگي سنتي و محافظه 
هـاي    و مشخـصاً شخـصيت    به ساير نمايندگان حـزب تـوده          آوري نيز نسبت    لحاظ ميزان رأي    به

 و فريـدون كـشاورز برتـري چـشمگيري          رضا رادمـنش  تري مانند ايرج اسكندري،       شده  شناخته
 هزار رأي بـه دسـت آورد كـه از منظـر             30فداكار در حالي توانست در اصفهان بالغ بر         . داشت

عـة  توانـست از سـبد رأي جام        بينانه تنها نيمي از اين رقم را مي         بافت جمعيتي، در حالت خوش    
دهد كه در اين انتخابـات تقـي فـداكار بـرخلاف              شواهد نشان مي  . كارگري اصفهان كسب كند   

آوري بـه ائتلافـي شـكننده بـا دو نـامزد              تصميمات حزب توده و با تشخيص فردي، براي رأي        
ائتلافي كه حـزب    . آبادي و حيدرعلي امامي دست زد       الدين دولت   كار ديگر، يعني حسام     محافظه

اختلافات دروني كميتة ايالتي حزب توده با اتحادية كارگران         . مايت از آن نشد   توده حاضر به ح   
توان در انتخابات اصفهان پيـروز   اصفهان، وقوف فداكار به اين واقعيت كه بدون رأي توابع نمي          
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هـاي غيربـومي      شد و پافشاري غيرمعقول كميتة مركزي حزب توده براي كانديـداتوري چهـره            
 انتخابات مجلس در حوزة انتخابية اصفهان، منجر شد تا تقي فداكار در          مانند محمود بقراطي در   

ترين ملاك اصفهان، وارد مـذاكره   الدوله، شاهزادة قاجاري و بزرگ     اقدامي غافلگيركننده با صارم   
 حمايـت وي را در قالـب         شود و در ازاي تعهداتي مبني بر انصراف از انتخابات انجمـن شـهر،             

بررسـي آمـاري    . كار ديگر براي نمايندگي مجلس به دست آورد         محافظهائتلاف با دو كانديداي     
هاي مستخرج از اسناد انتخاباتي مجلس چهاردهم شوراي ملي در اصفهان، مؤيد آن اسـت                 داده

هاي گذشته، كاميابي تقي فداكار در ايـن انتخابـات بيـشتر از               كه برخلاف باور رايج در پژوهش     
 جامعة كارگري شهر باشد، نتيجة مشاركت در همـين          آنكه محصول حمايت حزب توده و رأي      

روي سياسـي، هرچنـد       ايـن تـك   . مندشدن از رأي روستاييان توابع اصـفهان بـود          ائتلاف و بهره  
اي به كرسي مجلـس چهـاردهم رسـاند، در            عنوان يك نمايندة توده     فداكار را با بالاترين رأي به     

ات مجلس پانزدهم فداكار نه تنها حمايت       در انتخاب . بلندمدت براي وي تبعات نامطلوبي داشت     
حزب توده را از دست داد و براي هميشه از رسيدن به نمايندگي مجلس بازماند، بلكـه چيـزي                  

  . نگذشت كه اخراج رسمي از حزب، عملاً به حيات سياسي وي پايان داد
  
  منابع
  ها و مقالات كتاب. الف

  .ينشر ن:  تهران، دو انقلابني برانيا) 1384 (رواندي ان،يآبراهام
 يـة  فـداكار عـضو اتحاد     ي بر عملكـرد تق ـ    ي اجمال يگذر«) 1392 (ايمي ك ،آرا ي كشت ؛رضايعلدي س ،يابطح

  .17-42، )31( ،خيتار، »)1332-1320( حزب توده در اصفهان يكارگر
 24 ة تـا دور   تي از آغـاز مـشروط     ي مل ـ ي مجلـس شـورا    نـدگان ي نما ياسـام ) 1356 (نـدگان ي نما ياسام

  .نا يب:  تهران،يگذار قانون
  .نايس ابن:  تهران،يپ كي خاطرات اعزاز ن؛ري تدباي ريتقد) 1347 (زااللهي عز،يپ كياعزاز ن
 ـ در انتخابـات ادوار پـنجم تـا ب         ياسي مشاركت س  ليتحل) 1398( محمد   ،يافقر  و چهـارم مجلـس      ستي

 تـاريخ،  رسـالة دكتـري گـروه     ،  ) اصـفهان  ية انتخاب ةحوز: مورد مطالعه ) (1302-1357 (ي مل يشورا
  .دانشگاه اصفهان: اصفهان

  .پرسش:  آبادان،راني اي اجتماعخي تاريمبان) 1391 (دوني فر،يارياله
 ـي و جمع  ي طبقات -ياسيساختار س «) 1373(برزين، سعيد     ـ در ا  يت  ،ي اقتـصاد  -ياس ـياطلاعـات س  ،  »راني

  .14-21، )81و 82(
، »نگـاري حـزب تــوده    تـاريخ درآمـدي بــر «) 1388(ترابـي فارسـاني، سـهيلا؛ توســلي كوپـايي، مـريم      

  .1-24، )4(19، )س(، دانشگاه الزهرا نگري نگاري و تاريخ تاريخ
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  . خردةمجل: ، اصفهان و همه جهاني اصفهان و رخيتار) 1321( حسن ،ي انصاريجابر
  .گفتار: ، تهراناي خاطرات سياسي انور خامه) 1372(اي، انور  خامه

  .50-53، )57( ،گزارش، » سال3 و  سال50 ران؛ي اةحزب تود«) 1374 (_______
-1323( اصـفهان    ي مستقل كارگر  يها هي اتحاد ريزناپذيسرگذشت گر «) 1384 (نيخسروپناه، محمدحس 

  . 96 -131، )43(، گو  گفت،»)1321
  .26-28 و 26-31، )1و2(آذر  ،ديوح ،» و تلاشاستيس«) 1350(الدين  آبادي، حسام دولت

  .28-34، )9و10( ،ديوح، »تلاش و استيس«) 1351 (_______________
: ، اصـفهان  تحولات عمران و مديريت شهري اصفهان در دورة پهلـوي اول          ) 1387(رجايي، عبدالمهدي   

  .شهرداري اصفهان
رسـالة  ،  )1300-1345( اصفهان   ي در تحولات شهر   ي نساج تي وضع ليتحل) 1393 (___________

 .دانشگاه اصفهان: اصفهاندكتري گروه تاريخ، 

 ـ بـر فعال   يتقدم كـنش صـنف    «) 1400(د، حسن؛ سليماني دهكردي، كريم      فر  رجبي  ي بررس ـ ؛ياس ـي س تي
 خي تـار  قـات يتحق،  »)1320-1332( در اصفهان    ي كارگر يها  هي با اتحاد  ي كارگر صنعت  ة طبق ةمواجه
  .115-138، )2(11 ،ياجتماع

  .دانشگاه اصفهان: ، اصفهان اصفهانيايجغراف) 1381 (روسي س،يشفق
چاپخانـة  : كوشـش و ويـرايش بهـرام چوبينـه، آلمـان            ، بـه  نامة شميده   زندگي) 1373(لي  ع  شميده، محرم 
  .مرتضوي

 » چگونه گذشت و چرا اسـتاندار لال شـد؟    1322انتخابات اصفهان در سال     «) 1351( ابوالقاسم   ،يديشه
 41-50، )17( ،ديوح

  .108-114، )18( ،ديوح، »چگونه استاندار اصفهان لال شد؟«) 1352(___________
  .يي خداةچاپخان:  اصفهان،فهيدر راه وظ) 1330( شمس ،يصدر

 ـ معاصـر ا   خيروزشـمار تـار   ) 1393(االله    فراهاني، حسن؛ بهبودي، هدايت     ةسـس ؤم:  تهـران  ،5 جلـد  ،راني
  .ياسي سيها مطالعات و پژوهش

 يهـا   اصـفهان در سـال     ي و فرهنگ ـ  ي اجتمـاع  ،ياس ـي س ،ي اقتـصاد  يها ينابسامان«) 1377(كتابي، احمد   
 ةهـاي دانـشكد    مطالعات و پـژوهش    (انساني اصفهان   ادبيات و علوم   ة دانشكد ةمجل،  »1324-1320
  .141-168، )15(2، دانشگاه اصفهان، )انساني ادبيات و علوم

 ـيگنج،  »)1333-34( در اصـفهان     ي كـارگر  يها هيتحولات اتحاد «) 1371(كياني، ويدا    ، )5و6( ، اسـناد  ةن
87-72 .  

  .ي و فرهنگيعلم:  تهران،يري منوچهر امة ترجم،رانيو زارع در امالك ) 1362(لمبتن، آن 
 ـي ا ةلي مخ ري تأث يبررس«) 1393(خاني، فريبرز؛ عنبرمو، منصور       محرم  ـ بـر ماركس   يران ، » حـزب تـوده    سمي

  . 117-150، )21(24، )س(، دانشگاه الزهرا تاريخ اسلام و ايران
  . 64-91، )22( ،اد ي،»خي تاريشناس اني جررامونيپ: ياقتصاد -ياسيبخش س«) 1370(مدرسي، علي 
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  . اصفهانيشهردار: ، اصفهان3، جلد تخت فولادةدانشنام) 1393 (گرانيمنتظرالقائم، اصغر و د
  .هيدارالهدا:  قم،ري اصفهان در دو قرن اخي و اجتماعي علمخيتار) 1367 (نيالد  مصلح،يمهدو

  .گلدسته: اصفهان ،1 جلد،دانشمندان و بزرگان اصفهان) 1384 (____________
-1325( اصــفهان يحــزب تــوده و جنــبش كــارگر«) 1392 (ي عبدالمهــديي،جــاي؛ ر مرتــض،ينــورائ

  . 101-136، )1(،  بهارستانيسندپژوه، »)م1941-1946/ش1320
: ، تهـران  اصـفهان ني و سـلاط   عي اصـفهان، حـوادث و وقـا       خيتـار ) 1390 (نيالـد    جلال ،يرازي ش ييهما

  .يمطالعات فرهنگ و يپژوهشگاه علوم انسان
  نشريات. ب

  .1304 ني فرورد22، 3 ةشمار: رزادهي عبداالله وزري و سردبازيارژنگ، محل نشر اصفهان، صاحب امت
 فـروردين  22،  5ي  هـا   شماره: يني ام يرقلي ام ري و سردب  ري و مد  ازياصفهان، محل نشر اصفهان، صاحب امت     

 ـ 12،  49؛  1322 آبان   9،  48؛  1322 مرداد   17،  26؛  1322  30،  53؛  1322 آبـان    23،  52؛  1322ان   آب
  .1354 ارديبهشت 21، 3428؛ ش 1342 تير 19، 1106؛ 1322 آذر 3، 55؛ 1322آبان 

 مهر  25،  6 يها  شماره:  مسئول جواد مجدزاده صهبا    ري و مد  ازيسرنوشت، محل نشر اصفهان، صاحب امت     
  .1322 آبان 23، 10؛ 1322 آبان 16، 9 ؛1322

، 2184؛  1322 آبـان    5،  2173هاي     شماره : احمد عرفان  ازي و صاحب امت   ريمد،  عرفان، محل نشر اصفهان   
  .1322 آبان 25

 8،  39؛  1332 آبـان    1،  37هاي     شماره :ي نور صادق  ني حس ازينقش جهان، محل نشر اصفهان، صاحب امت      
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Abstract 
After the occupation of Iran by the Allies in August 1941 and the resignation of 
Reza Shah, the fourteenth National Consultative Assembly election took place in a 
completely different atmosphere. During this election, the Tudeh party managed to 
secure some parliamentary seats mainly from the northern region that were under the 
occupation of the Soviet Army. However, one Tudeh party candidates, Taghi 
Fadakar, stood out in Isfahan. Isfahan  Located at the center of the country, Isfahan 
was not within the infiltration zone of neighboring north. Moreover, it was unlikely 
for a leftist candidate to win in a constituency known for its traditional and 
conservative culture. Hence, a separate study is necessary to analyze the fourteenth 
parliamentary election in Isfahan.  

The current research investigates the factors that were linked to the Tudeh party 
candidate’s victory in this election and presents the hypothesis that the main factor 
behind the success of Taqi Fadakar was a fragile coalition with two other 
conservative candidates, who had strong conflicts with the Tudeh Party. Using a 
combination of quantitative and qualitative methods, by extracting data from the 
unpublished documents of the archive of the National Assembly, a statistical 
analysis of the vote counting results is presented. According to findings, despite the 
common belief, most of Taghi Fadakar’s votes comes from rural parts of the 
constituency, not labor society of Isfahan. Therefore, without the coalition and rural 
votes, Fadakar's success would have been almost impossible. 
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  1اي موردي در نسب فاطميان  مطالعه: بازجستي انتقادي در منابع
  

  2علي بابايي سياب
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  04/03/1402: تاريخ پذيرش

  چكيده
دليل ارتباط مستقيم با مشروعيت دينـي و سياسـي سـردمداران              بحث نسب فاطميان به   

شناسـانِ معاصـر بـا        اين دولت، همواره يكي از مسائل اساسي مدنظر مورخان و نـسب           
عنوان  اهميت اين مسئله سبب قرارگرفتن آن به   . دولت فاطمي و متأخر از آن بوده است       

ويژه دولت عباسي در بغداد بـوده         طرف مخالفان دولت فاطمي به    دستاويزي سياسي از    
تـوان ديـد كـه در         به فاطميـان مـي      در ميان مطالعات جديد نيز كمتر كتابي راجع       . است

ابتداي آن مطلبي مقدماتي دربارة نسب فاطميان و نقد نظر مخالفانِ نـسب علـوي ايـن                 
از اهميت بنيادين اين بحث     دولت مطرح نشده باشد كه عمدتاً مباحثي عمومي و ناشي           

رغـم برخـورداري از شـهرتي     در تاريخ فاطميان است؛ لذا موضوع نسب فاطميان، علي      
اندك تحقيقات علمـي    . عام، كمتر جايگاه مطالعات مستقل و دقيق علمي را يافته است          

موجود در اين حوزه نيز محدود به طرح و نقد سطحيِ روايـات موافـق و مخـالف بـا                    
در اين مقالـه بـا انتخـاب روشـي تطبيقـي، از طريـق               . ميان شده است  نسب علوي فاط  

هاي طيـف   سازي گزارش شود با مقابله  كاربست تكنيك تحليل محتواي كيفي تلاش مي     
وسيعي از منابع موافق و مخالف با روايت رسمي دولت فاطمي، خلأ پژوهشي موجود              

  .ي و درخور داده شوددر اين حوزه برطرف شده و به اين پرسشِ اساسي، پاسخي علم
  . خلافت فاطميان، نسب فاطميان، دورة پيشافاطمي، دورة ستر:ها كليدواژه

                                                 
  DOI :(10.22051/hii.2023.40835.2680( شناسة ديجيتال .1

  DOR :( 20.1001.1.2008885.1402.33.57.2.1(شناسة ديجيتال 
  babaeisiab@hum.ikiu.ac.ir. يرانقزوين، ا) ره(خميني  المللي امام  استاديارگروه تاريخ دانشگاه بين.2
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  مقدمه
دليل ارتباط مستقيم آن با مسئلة مشروعيت، قدرت و سياست در جهان اسـلام                نسب فاطميان به  

، بـه همـين دليـل    . شناسان قرون نخستين و ميانه قرار گرفته است           مدنظر اغلب مورخان و نسب    
اين موضوع از شهرتي عام برخوردار بوده و اغلب محققان جديد نيز ذيل آثار خود در رابطه با                  

تـوان بـه      هاي آن مي    اند كه از نمونه     تاريخ فاطميان، عموماً به موضوع نسب آنان نيز توجه كرده         
آثار محققاني چون فرهاد دفتـري، عـارف تـامر، مـصطفي غالـب، سـهيل زكـار و بـسياري از                       

پژوهان ديگري اشاره كرد كه هر كدام بنا بـه اهميـت موضـوع، صـفحاتي را بـه ايـن          لياسماعي
وجه مشخصه و مشترك بيشترِ ايـن آثـار، ارائـة گزارشـي عمـومي و                . اند  مطلب اختصاص داده  

دليل نداشـتنِ ديـدگاه       اغلب غيردقيق از نسب فاطميان براساس منابعِ موجود است كه عمدتاً به           
هـاي مختلـف منـابع اسـماعيلي و           نابع و روايات و عدم بررسي تطبيقي گونـه        به م   نقادانه نسبت 

البته هدف اغلبِ اين محققان نيز فراتر از ذكر يك . غيراسماعيلي، جامعيت پژوهشي كافي ندارد
مبحث مقدماتي براي ورود به بحث اصلي خود يعني تاريخ فاطميان نبوده است؛ لـذا موضـوع                 

اري از شهرت عام در ميان مورخان متقدم و محققانِ جديد كـه          رغم برخورد   نسب فاطميان علي  
گـاه موضـوع      ناشي از حساسيت اين مطلب در عرصة سياسيِ جهان اسـلام بـوده اسـت، هـيچ                

  . تحقيق مستقل و دقيق علمي نبوده است
اي است كه خليفه القادر عباسـي         اهميت مسئلة نسب در مشروعيت دولت فاطمي به اندازه        

را انكـار  ) س(كند صحت انتساب آنان بـه فاطمـه زهـرا           خطر فاطميان، تلاش مي    براي مقابله با  
نخستين واكنش امامـانِ    . معناي انكار مبناي مشروعيت آنان بود       كند، زيرا انكار نسبِ فاطميان به     

اين نامـه تنهـا نوشـتة       . فاطمي به اين اقدام خليفة عباسي، نامة ارسالي مهدي به ناحية يمن بود            
گذار دولت فاطمي است كه متن آن در كتـاب            بنيان) ق322متوفاي  (داالله المهدي   منتسب به عبي  

؛ 187: 1966مجـدوع،   (منصور اليمن باقي مانـده اسـت          نوشتة جعفربن الفرائض و حدود الدين     
Daftari, 2004: 129 .(   در اين نامه كه به جامعة اسماعيلي يمن فرستاده شد، عبيـداالله المهـدي

شاعران اسماعيلي اين دوره نيز در . خود در مسئلة امامت را شرح داده استنامه و ادعاي   شجره
انصاري . نك(گذاشتند    قالب اشعار تبليغي خود همواره بر نسب علوي خلفاي فاطمي صحه مي           

  ).  به بعد18: 1398و ديگران، 
ابـراهيم    نوشـتة احمـدبن    استتار الامام و تفرّق الدعاه في الجزائر لطلبـه        علاوه بر اين، رسالة     

نـسب آنـان در دورة        نگارانة فاطمي است كه در آن به سلـسله            نيشابوري نيز نخستين متن تاريخ    
هاي موجود در اين رساله در تقابل با          شود گزارش   در اين مقاله تلاش مي    . ستر اشاره شده است   

 وجـوه   اين مسئله يكي از   . گزارشِ منابع غيراسماعيلي مورد بررسي و تحليل انتقادي قرار گيرد         
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اي در ايـن حـوزه        ي علمـي تـازه    دستاوردهامميزة پژوهش حاضر با تحقيقات پيشين است كه         
  . دنبال خواهد داشت به

شناســان   اهميــت ايــن رويكــرد پژوهــشي در ايــن اســت كــه گــزارشِ مورخــان و نــسب 
ها متـأثر از ماهيـت        اين آشفتگي گزارش  . غيراسماعيلي تا حدود زيادي آشفته و متعارض است       

ن دعوت فاطميان در دورة ستر و ضرورت وجـود اسـامي، القـاب و انـساب جعلـي بـراي        پنها
عنوان ملحـد،     امامان و داعيانِ اسماعيلي در اين دوره، هجمة سنگين سياسي عليه اسماعيليان به            

شناسان است؛ لـذا مطالعـات         برخي مورخان و نسب      مذهب و نيز حب و بغض       قرمطي و باطني  
هاي منـابع متقـدم                نسب فاطميان نيز متأثر از تعارض حاكم بر گزارش         محققان جديد در حوزة   
دهندة اختلافات حـاكم بـر منـابعِ      دنبال نداشته و تا حدود زيادي بازتاب تاكنون نتايج روشني به  

كشند كـه   تاريخي است؛ لذا اغلب روايتي مغشوش و متناقض از نسب فاطميان را به تصوير مي  
  .شود ها اشاره مي  از آناي  در ادامه به پاره

رغم دسترسي به منابع متنوع اسماعيلي         علي تاريخ و عقايد اسماعيليه   فرهاد دفتري در كتاب     
وي در  . و غيراسماعيلي، در طرح مسئلة نسب فاطميان، گرفتار اشتباهات آشكاري شـده اسـت             

نهـا منبـع آن     به نسب فاطميان، ابتدا به روايت رسمي دولت فاطمي كـه ت             آغازِ بحث خود راجع   
كنـد و در ادامـه بـدون توجـه بـه         است، بدون ذكر نام اين كتاب، اشاره مـي        استتار الامام   كتاب  

اش محمد الحبيـب يكـي        سلسلة انسابِ موجود در اين روايت رسمي، محمد مستور را با نواده           
وي در ادامـة    . نويسد كه الحبيب لقبِ محمـد مـستور بـوده اسـت             داند و بدون ذكر سند مي       مي

همين بحث بدون توجه به مطالب پيشين خود، احمد ملقب به ابوالشلغلغ فرزند محمد الحبيب               
كـه در همـان روايـت رسـمي دولـت       داند؛ درحـالي  را عموي عبيداالله المهدي و مستودع او مي      

كند، سعيد الخير برادر بزرگتـر عبيـداالله المهـدي، مـستودع او                 فاطمي كه خود نيز آن را ذكر مي       
  . نه ابوالشلغلغبوده است 

كند كه نام امامـانِ واسـط ميـان عبيـداالله             تر اينكه فرهاد دفتري آشكارا عنوان مي          نكتة جالب 
اين روايـت   (!). كدام از منابع اسماعيلي متقدم ذكر نشده است           المهدي تا محمد مستور در هيچ     

روايـات موجـود   گيري از  ضد و نقيض در تحليل فرهاد دفتري، نتيجة فقدان نقد علمي در بهره           
منظور ارائة تصويري درست از نسب فاطميان است كه در اكثر تأليفات مشابه نيز تكرار شـده    به

سـند ديگـري كـه فرهـاد     ). 2نمـودار شـمارة   .  به بعد؛ نـك   127/ 1: 1386دفتري،  . نك(است  
 دهـد، نامـة عبيـداالله المهـدي بـه           دفتري، تحليلي ناقص و پر از تناقض پيرامـون آن ارائـة مـي             

 اسـت؛  افـزوده كند كه محتواي اين نامه بر ابهام كـار         خود وي عنوان مي   . اسماعيليان يمن است  
بـه آن  ) ع(جعفـر صـادق   بـن  زيرا عبيداالله المهدي در اين نامه، نـسل خـود را از طريـق عبـداالله               
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  1).128: 1386دفتري، (رساند نه از طريق محمد مستور  حضرت مي
 ةتـاريخ الـدعو   ه نسب فاطميان توجه شـده اسـت، كتـاب           نمونة ديگر از آثاري كه در آن ب       

بـه عقايـد       نوشتة مصطفي غالـب اسـت كـه در آن پـس از بحثـي مقـدماتي راجـع                   الاسماعيليه
تـا  ) ع(طالـب   ابـي   بن   پنجاه امامِ مورد قبول اسماعيليان نزاري، از امام علي         حال  شرحاسماعيليان،  

در ايـن كتـاب فـارغ از هرگونـه      ). بـه بعـد    130: 1965غالـب،   (كند    آغاخان چهارم را بيان مي    
كنكاش علمي در منابع و نقد روايات مختلف پيرامون نسب فاطميان، روايت رسمي اسماعيليان 

نقد اساسي كه به محتويات اين كتاب وارد اسـت ايـن اسـت كـه                . شود  در اين زمينه مطرح مي    
از عبيداالله المهـدي تـا محمـد    رغم ارائة اطلاعات دقيق و جزئي دربارة امامانِ فاطمي پيش      علي

سيرة جعفـر   اي خطي از رسالة اسماعيلي        مستور، نويسنده جز در چند مورد معدود كه به نسخه         
اتعاظ الحنفاء و المـواعظ و الاعتبـار    و چند اثر غيراسماعيليِ مشهور و متأخر از جمله       الحاجب

آن هـم در مـسائل      ... خلدون و  ابنتاريخ  اثير،     ابن  الكامل  ياقوت حموي،  معجم البلدان مقريزي،  
بـه امامـان فـاطمي در     گونه سندي دربارة جزئيات تاريخي كه راجع   دهد، هيچ   عمومي ارجاع مي  

 كـه در    استتار الامام وي حتي نامي از رسالة اسماعيليِ       . دهد  كند ارائه نمي    دورة ستر گزارش مي   
  .برد آن به اسامي امامان فاطمي در دورة ستر اشاره شده است، نمي

اي مـستقل بـه       در كنار كتب تأليفي، برخي محققان نيز در قالـب مقـالات علمـي بـه گونـه                 
هـاي   اند كه مشخصة اصليِ بيشتر اين مقالات، تكيه بـر گـزارش   موضوع نسب فاطميان پرداخته   

نقطة ضـعف مهـم در   . منابعِ موافق و مخالف و سعي در رد يا اثبات نسب علوي فاطميان است       
رغم تلاش بسيار در گردآوري روايـات از          نند كتب تأليفي اين است كه علي      اين تحقيقات به ما   
سازي ميان روايـات منـابع اسـماعيلي و غيراسـماعيلي صـورت               گونه مقابله   منابع مختلف، هيچ  

ايـن ضـعف اساسـي در       . نگرفته و بيشتر بر استدلال منابعِ موافق و مخالف تأكيـد شـده اسـت              
ن سبب شده اسـت تـا امـروزه تـصويري روشـن از تـاريخ                تحقيقات اسماعيلي در همة ابعاد آ     

). 29-31: 1400بابـايي سـياب،     . نـك (فاطميان و نسبِ رهبران اين فرقه وجود نداشـته باشـد            
هـايي از     همين مسئله عامل تمايز پژوهشِ حاضر با مطالعات پيشين است كه در ادامه به نمونـه               

  . شود ها اشاره مي آن
به قلم مهـدي    » شناسان  نسب خليفة نخست فاطمي از نگاه نسب      «اي تحت عنوان        ابتدا مقاله 

يابي     فرمانيان و سيد عليرضا عالمي است كه در آن نسب فاطميان در منابع متقدم پيش از قدرت                
                                                 

گونه استنادي در اين مقالـه بـه      صحت انتساب اين نامه از نظر نگارندة اين مقاله محل ترديد جدي است و هيچ  .1
  .آن صورت نگرفته است
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 شـده و در آن        فاطميان، منابع معاصر با آنان و نيـز منـابعِ پـس از فروپاشـي فاطميـان بررسـي                  
اي ديگـر بـا       در مقالـه  . ايت رسمي دولت فاطمي نـشده اسـت       اي به منابع اسماعيلي و رو         اشاره

بـه قلـم بيـژن پـروان و رضـا دهقـاني، ضـمن طـرح                 » نسب فاطميان و خاندان ميمون    «عنوان  
عنوان نخستين    رزام به   هاي سياسي دولت عباسي در رد نسب علوي فاطميان و معرفي ابن             تلاش

شدة  شابه مورخان متأخر بوده، مسيرِ تجربهبخش ادعاهاي م طراحِ نسبِ يهوديِ فاطميان كه الهام    
اي كـه درصـدد       نقيـصه ).  به بعـد   50: 1397پروان،  (محققانِ قبلي را در پيش گرفته شده است         

سازي آن    هستيم با كاربست روش علمي مناسب در تحليل گزارشِ منابع غيراسماعيلي و مقابله            
  .دازيمبا روايت رسمي دولت فاطمي، در اين مقاله به رفع آن بپر

بنـدي    توان در دو طيف اصـلي دسـته         به نسب فاطميان را مي      طوركلي، منابع موجود راجع     به
گـزارشِ منـابع    . منـابع غيرفـاطمي   . 2منابع داخلي و روايـت رسـمي دولـت فـاطمي،            . 1: كرد

گروه نخست  : بندي كرد     توان در دو گروه اصلي دسته       غيرفاطمي دربارة نسب فاطميان را نيز مي      
در . به نسب جعلي و غيرعلوي فاطميان و گروه دوم معتقدان به نسب علوي فاطميـان              معتقدان  

آيبـك دواداري     ، ابن )ق429متوفاي  (توان از مورخاني چون عبدالقاهر بغدادي         گروه نخست مي  
نام برد و در گروه دوم نيز كساني چـون ابوالفـداء            ) ق845متوفاي  (و مقريزي   ) ق736متوفاي  (
  . توان نام برد را مي) ق791متوفاي (و قلقشندي ) ق749متوفاي (وردي  ، ابن)ق732متوفاي (

هاي منابع غيراسماعيلي در كنار روايت رسمي دولت فـاطمي، وجـه                    تطبيقِ انتقادي گزارش  
چنانچـه برخـي تجـارب تحقيقـاتي نـشان      . تمايز اين پژوهش از تحقيقات مشابه پيشين اسـت     

تـوان بـه      د تطبيقي روايات در منابع مختلف است كه مـي         دهد كه تنها از طريق مطابقت و نق         مي
-10: 1398بابـايي سـياب،     . نك(ارائه تصويري روشن از يك رخداد يا مدعاي تاريخي رسيد           

هاي خام  گيري غيرعلمي ناشي از اتكا به برخي داده         ؛ لذا در اين مقاله فارغ از هرگونه نتيجه        )21
 و دقيق از روايات موجود، نقد ايـن روايـات و            شود تصويري علمي      و غلط تاريخي، تلاش مي    

  .ترين روايت به واقعيت ارائه شود  در نهايت، طرح نزديك
 

  گزارش منابعِ مخالف. الف
آميـز يـا     نظر از رويكـرد تعـصب   شناسانِ مخالف با نسب علوي فاطميان صرف     مورخان و نسب  

 معنـي كـه ضـمن رد نـسب          به اين موضوع دارند، به ايـن        طرفانة خود، نگرشي سلبي نسبت      بي
كنند يـا       علوي فاطميان با اتكا بر شواهد عقلي و كلامي، گزارشي از نسب واقعي آنان ارائه نمي               

شود ضـمن    در اين بخش از مقاله، تلاش مي   . اند    به ارائة گزارشي ناقص در اين زمينه اكتفا كرده        
 نسب فاطميـان براسـاس ايـن         منابعِ مخالف، در حد امكان، تصويري نسبي از          اشاره به گزارش  
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 براسـاس   »شناسـان   نسب نگاه از فاطمي نخست خليفة نسب«در مقالة   . سنخ از منابع ارائه شود    
منـابع  : بندي مناسب، منابع غيراسماعيلي در اين زمينه به سه دسته تقسيم شده اسـت           يك تقسيم 

  . اطميانيابي فاطميان، منابع معاصر با فاطميان و منابع پس از ف  پيش از قدرت
و ابوالحــسن ) ق236م (يــابي فاطميــان، مــصعب زبيــري   در ميــان منــابع پــيش از قــدرت

اسـماعيل ذكـر      تنها نام يك نسل از فرزندان محمـدبن       ) ق277م  (حسن عقيقي عبيدلي      بن  يحيي
هـاي جعفـر و اسـماعيل،           هر دوي اين افراد، قائل به وجود دو فرزند ذكور بـه نـام             . شده است 

برنـد      عيل ثاني، براي محمـد مـستور هـستند و نـامي از فرزنـدان ايـن دو نمـي                   مشهور به اسما  
عنوان مثال در كتاب      به. ؛ لذا گزارش اين دسته از منابع عمدتاً سلبي است         )11: 1393فرمانيان،  (

ديـصان    بن  گذاران دعوت باطني، ميمون     از جمله بنيان  :  بغدادي چنين آمده است    الفرق بين الفرق  
وي در زنـدانِ والـي عـراق بـا          . و از اهالي اهواز بـود     ) ع(مولاي جعفر صادق  معروف به قداح    

ي شخصي به نام به دندان، مذهب باطني را تأسيس و پس از آزادي از زندان دعوتش را          فكر  هم
او سپس به مغـرب رفـت و در آنجـا ادعـاي انتـساب بـه                 . آشكار كرد و گروهي به او پيوستند      

ز پيوستن گروهي از غلات رافضي و حلوليان به دعوت او، ادعا            پس ا . طالب را كرد    ابي  بن  عقيل
آيبـك   ابـن ). 266: 1408بغـدادي،  (جعفـر صـادق اسـت     بـن  اسـماعيل  كرد كه از نسل محمدبن    

ضمن گزارش علت جدايي قرامطه از مركزيت دعـوت         كنز الدرر و جامع الغرر      دواداري نيز در    
  :ه كرده استگونه به نسب فاطميان اشار فاطمي در سلميه، اين

 در ارتباط بود تا اينكه شخصِ معاصر او از دنيـا      1هاي سلميه     و قرمط با طاغوت   
زماني كه نامة پـسر او بـه قـرمط رسـيد، او             . رفت و پسرش به جاي او نشست      

مليح را براي گرفتن خبر به سلميه مـأمور كـرد كـه او                يكي از داعيان به نام ابن     
زماني كه عبدان به آنجا . ام عبدان را فرستادعذر آورد تا اينكه داعي ديگري به ن 

رسيد، دانست كه آن طاغي كه با آنان مكاتبه كرده بود، مرده است و پـسرش را            
كدام امـام؟   : آن پسر گفت  . از او در مورد حجت و امام بعدي سؤال كرد         . يافت

جعفر صـاحب الزمـان، همـان كـسي كـه             بن  اسماعيل  امام محمدبن : عبدان گفت 
ي منكـر آن شـد و    كل  بهآن پسر   . كرد و حجت او بود        م او دعوت مي   پدرت به نا  

اسماعيل اصل نيست و امامي غير از پدر من وجـود نـدارد و او                 محمدبن: گفت
آنگاه عبـدان   . اكنون نيز من جانشين او هستم     . ديصان است   بن  از فرزندان ميمون  

. مـردم را بفريبنـد  اي بوده است تا با آن   اسماعيل تنها وسيله  دانست كه محمدبن  
                                                 

  . منظور امامان فاطمي در دوران ستر است.1



 43 / 1402، بهار 57، شماره 33، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

 

عبدان نزد قرمط بازگشت و آن خبر را براي او بازگو كرد و او نيز آن خبر را به               
آيبـك دواداري،     ابـن (اطلاع داعيان رساند و ارتباط خود را با سلميه قطع كـرد             

1422 :6 /67-66.(  
ظهـور  اولـين   :  نوشته است  1 الجمع و البيان    به نقل از كتاب    المقفي الكبير مقريزي در كتاب    

اسـد، ابوشـاكر    زينـب مـولي بنـي    ابـي  زندقه در اسلام توسط كساني چون ابوالخطاب محمـدبن       
، در تأييـد زندقـه، و ابوسـعيد از اهـالي            الميدانسعيد الغضبان صاحب كتاب       بن  ديصان  بن  ميمون

گفتند كـه هـر عبـادت داراي بـاطني       ها مي آن. رامهرمز در اهواز، از خرميان مجوس، بوده است       
گروهـي از   . ، رعايت شريعت تنها براي عوام است و خواص الزامي به رعايت آن ندارنـد              است

سعيد الغـضبان بـا گروهـي از       بن  ديصان  بن  آنان به نواحي خراسان و هند رفتند و ابوشاكر ميمون         
المقدس رفت و شروع به تعليم شعبده و كيميا و امثال آن كرد و اظهـار زهـد و                     يارانش به بيت  

او صاحب فرزندي به نام عبداالله قداح شد كه اظهار تشيع كرد و بـا ايـن عنـوان بـه       . ورع نمود 
حوشـب    در زمان وي بـود كـه ابـن        . پس از وي پسرش احمد جانشين او شد       . دعوت پرداخت 

بود ) ع(كاظم  حوشب در ابتدا پيرو اماميه و قائل به امامت موسي           ابن. مسئول دعوت در يمن شد    
  ).96-95/ 4: 1427مقريزي، (يه پيوسته بود و در آن زمان به اسماعيل

 يحزم اندلـس   ابن ،ستهيز ي م اني فاطم تي حاكم ي زمان ة كه در دور   يشناسان سن   نسبديگر  از  
 قائـل بـه نـسب علـوي بـراي           تنهـا    نه يو. است جمهره انساب العرب    كتاب  مؤلف )ق456م  (

، ويطبـق گـزارش     ). 247و  369 /1 :1420 اندلسي،(فاطميان نبود، بلكه معتقد به كفر آنان بود         
كـه   ي درحـال  بودنـد ) ع(جعفـر الـصادق    بـن   بـه عبـداالله    مـدعي انتـساب    )فاطميـان  (= دي ـعب يبن

و در جايي ديگر مدعي     ) 59: 1403 ،ياندلس (فرزند ذكوري نداشته است     صادق جعفر بن عبداالله
اسـماعيل    محمدبن كه يدرحالاند       بوده )ع(جعفر الصادق  بنليسماعا  بن دمحم بن نيحسانتساب به   

 وي ضمن رد ادعاهاي منتسب به عبيداالله المهدي، به ذكـر            2.فرزندي به نام حسين نداشته است     
 نـام   ضيحـسن البغ ـ  پردازد و در اين زمينه از           اسماعيل در مغرب مي     نام برخي اعقاب محمدبن   

سي اين شخص بـه عقيـدة او همـان ك ـ   . بوده است لياسماع محمدبن جعفربنبرد كه از نسل       مي
 شي ادعاني ايست و براودر مغرب اظهار كرده كه برادر ا   ) ي اول فاطم  ةفيخل (دااللهيكه عب است  

طـور كـه ذكـر شـد          ؛ لـذا همـان    )60-61: همـان ( است   ده را شاهد آور   ضي از فرزندان بغ   يكي
                                                 

ها و في سـائر المغـرب مـن الملـوك و الأعيـان              الجمع و البيان في أخبار القيروان و من كان في         :  نام كامل كتاب   .1
  نوشتة عبدالعزيزبن شداد حميري

هـا   وي براي محمد مستور پـنج فرزنـد برشـمرده كـه يكـي از آن               .  اين ادعا از طرف ابن طقطقي رد شده است         .2
  .)199 :1418 ،ي حسنيطقطق ابن(حسين نام داشته است 
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  . الذكر در زمينة نسب فاطميان، سلبي است رويكرد همة منابع فوق
مقريزي است كه به چند نسلِ نخـست خلفـاي فـاطمي            در اين ميان، تنها گزارش باواسطة       

  دمـشقي  معروف به اخومحسن،يعل  محمدبننيبوالحسنهايتاً شخصي موسوم به ا. كند  اشاره مي 
از نظـر   . پردازد    نسب آنان نيز مي      ضمن رد نسب علوي فاطميان، به بازسازي كامل سلسله         )4ق(

 ـمقر( قداح است    مونيم بن عبداالله ناحمدب بن نيحس بنديسعوي، اولين خليفة فاطمي همان        ،يزي
هـاي تـاريخي        بخش بيشتر گزارش      به نوعي الهام    اين گزارش اخومحسن   ).1/121-120 :1422

 :1984 ،يرينـو (اند      ي مخالف نسب علوي فاطميان بوده     نوع  بهپس از او نيز هست كه هر كدام         
 ـ    ابـن ؛  204 /1 :1963واصـل،     ؛ ابن 187 /25 ؛ بنـابراين، براسـاس     )229 /4 :1375 ،يردتغـري ب

حزم  آيبك دواداري، مقريزي، ابن شناساني چون بغدادي، ابن  هاي ناقص مورخان و نسب       گزارش
توان نسب فاطميان را براساس منـابع    تر اخومحسن دمشقي مي   اندلسي و نيز گزارش نسبتاً كامل     

  : مخالف، مطابق جدول زير بازسازي كرد
  1جدول شمارة 

  ليست منابع  اطلاعات كلي  در منابعمعرفي   نام فرد

  ديصان بن ميمون 1

معـــروف بـــه قـــداح، 
) ع(مولاي امـام صـادق    

ــز در   ــالي رامهرم از اه
اهــــواز، از خرميــــان 
مجوس، صاحب كتاب   

در تأييــــد (الميــــدان 
، مؤسس مذهب   )زندقه

باطنيه، ادعاي انتـساب    
طالـب و       ابي  بن  به عقيل 

سپس ادعـاي انتـساب     
ــدبن  ــه محمــــ  بــــ

جعفـــر  بـــن اســـماعيل 
  ). ع(صادق

  عبداالله القداح 2

وي اظهار تشيع كرد و      
ــه   ــر همــين اســاس ب ب

ــت  ــوت پرداخ در . دع
ــو  ــان او بـ ــه زمـ د كـ

طبق گزارش ايـن منـابع      
فاطميــان در يــك جــا   
ــه   ــساب بـ ــدعي انتـ مـ

) ع(جعفر صادق   بن  عبداالله
و در جاي ديگـر مـدعي       

ــه حــسين  بــن انتــساب ب
ــدبن  ــماعيل محم ــن اس  ب
انـد      بوده) ع(جعفر صادق   

كه هر دو ادعـا را محـل        
ــسته  ــشه دانـ ــد  مناقـ . انـ

ــابع  همچنــين در ايــن من
ــه    ــت ك ــده اس ــر ش ذك

ر جايي ديگـر    فاطميان د 
ــه   ــساب بـ ــدعي انتـ مـ

 محمــــدبن  جعفــــربن 
ــماعيل  ــن اسـ ــر  بـ جعفـ

اند كـه آن       بوده) ع(صادق

اطلاعات ايـن جـدول     
ــي از  ــر اســاس تركيب ب
گــزارش منــابع زيــر   

  :تنظيم شده است
الفــرق  بــين الفــرق. 1

 بغدادي

كنز الـدرر و جـامع      . 2
ــرر ا ــنالغـ ــك  بـ آيبـ
 دواداري

جمهـــره انـــساب  . 3
 حزم العرب ابن

گزارش اخومحـسن   . 4
ــار   ــه در آث ــشقي ك دم
مقريــــزي، نــــويري، 

بـردي      واصل، تغري   ابن
 .بازتاب يافته است... و

وجــه مشخــصة منــابع 
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ــن ــسئول   اب ــب م حوش
  .دعوت يمن شد

  -  احمد 3
  -  حسين 4

  سعيد 5

ــسن   ــر اخومحـ از نظـ
دمـشقي، ايـن شــخص   
همان عبيداالله المهـدي    
خليفـــة اول فاطميـــان 

  .است

را هم با اتكا به شـهادت       
ــردود   ــر م ــان جعف نوادگ

  .اند  دانسته

فوق، مخالفت با نسب    
. علوي فاطميـان اسـت    

ــن   ــشتر اي ــرد بي رويك
ــت،    ــلبي اس ــابع س من
بدين معني كـه صـرفاً      

فاطميـان  به رد مدعاي    
اي     اند و اشـاره       پرداخته

نسب واقعـي     به سلسله 
ــا . آنـــان ندارنـــد تنهـ

اخومحسن دمـشقي تـا    
حدودي بـه بازسـازي     
ــه   ــان پرداخت ــسب آن ن
ــسياري از  اســت كــه ب
مورخان بعـدي نيـز از      

  .اند  او نقل كرده
  

  گزارش منابع موافق. ب
شناسان موافق با نسب علوي خلفاي فاطمي در آثـار خـود بـه روايـات گـروه             مورخان و نسب  

هـايي تـازه،        اند، اما درنهايت با ذكر گزارش         ر نسب غيرعلوي فاطميان اشاره كرده     ب  نخست مبني 
وردي در كتاب تاريخ خود در ذكر نسب اولين خليفة            ابن. اند    بر نسب علوي آنان صحه گذاشته     

داند و      جعفر صادق مي    بن  اسماعيل  محمدبن  بن  ميمون  بن  عبداالله   پسر محمدبن   فاطمي، او را عبيداالله   
) ع(جعفـر صـادق     بـن   اسماعيل  محمدبن  بن  اسماعيل الثاني   احمدبن  بن  جايي ديگر او را عبيداالله    در  
كنـد، امـا در ذكـر نـام       ها نسب علوي فاطميان را تأييد مي    وي در هر دوي اين گزارش     . داند    مي

مورخان ديگـري از جملـه ابوالفـداء در         . كند  انساب آنان تا محمد مستور ترديد مي        دقيق سلسله 
كنـد    بـه نـسب فاطميـان ارائـه مـي      وردي راجـع  تاب تاريخ خود روايتي مشابه با روايـت ابـن       ك
اين دو مورخ   . كه حاكي از استفادة هر دو مورخ از منبعي واحد است          ) 389 /1تا،      ابوالفداء، بي (

انـد كـه در         ي در تأييد نسب علويِ عبيداالله المهدي نقل كـرده         درضيسهمچنين قطعه شعري از     
  1.)همان(د نيازمند بررسي است جاي خو

                                                 
اعتبار ساختن نسب علـوي       ي منشور خليفه القادر عباسي در بي      بر امضا    اين گزارش با گزارش برخي منابع مبني       .1

   ).591-592 /9: 1965اثير،  ؛ ابن13تا،   ميسر، بي ابن(فاطميان توسط سيد رضي در تناقض است 
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از ديگر روايـات موافـق بـا نـسب          مĤثر الانافه في معالم الخلافه      روايت قلقشندي در كتاب     
جعفـر    بـن   علوي فاطميان است، با اين تفاوت كه وي عبيداالله المهدي را پـسر محمـد الحبيـب                

  روايتـي ديگـر عبيـداالله     دانـد و در         مي) ع(جعفر الصادق   بن  اسماعيل  بن  محمد المكتوم   بن  المصدق
 ابونـصر  گزارش   1.داند    جعفر الصادق مي    بن  اسماعيل  محمدبن  بن  ميمون  المهدي را فرزند محمدبن   

نيــز از ايــن جهــت كــه خلفــاي فــاطمي را از نــسل  هيــســرّ السلــسله العلوكتــاب  در يبخــار
ايـت قلقـشندي    ها، مؤيد رو      انساب آن   داند، با اندكي تفاوت در سلسله         محمد مستور مي    بن  جعفر

 لياسـماع  محمدبن جعفربن محمدبن بن يعلصورت كه وي عبيداالله المهدي را فرزند          است، بدين 
  ).35و36 :1413 ،يبخار (داند  مي

ذكر  ني انساب الطالب  ي ف ي مؤلف كتاب المجد   ي عمر في معروف به شر   يمحمد علو  بن يعل
 در  لي نسل اسماع  . است  داشته لي جعفر و اسماع   يها   دو فرزند به نام    لياسماع محمدبنكرده كه   

 ـ از طر  و نسل جعفر نيـز     )99- 104 :1409 ،يعلو(پراكنده بوده   كوفه، اهواز، مصر و دمشق        قي
د، از جمله عبـداالله،     ان  ستهيز ي در مغرب و مصر م     ها نيز    كه آن   است افتهيفرزندش محمد انتشار    

، جعفـر و    ) الـشلغلغ  ابـو (علي و دو فرزندش حسين و جعفر، حسن معروف به البغيض، احمد             
   2 .)100- 101 :همان(اسماعيل 

رغم اينكه نويسنده به نسب علوي فاطميان از طريق محمد مستور اذعـان               در اين كتاب علي   
گـزارش  ). 99: همـان (كنـد       ها تا محمد مستور نمي        انساب آن   اي به سلسله      كرده است، اما اشاره   

نيـز   هي ـمنتقلـه الطالب   در كتـاب   قرن پنجم    مذهب يدينگاران ز   طباطبا از نسب   ناصر ابن  بن ميابراه
؛ بنـابراين، وجـه مشخـصة       )286 :1388طباطبـا،     ابـن  (مؤيد اين گزارش شريف عمـري اسـت       

نسب فاطميان از طريق يكـي از دو فرزنـد ذكـور     گزارش منابع موافق تا به اينجا، اتصال سلسله       
  ).2ارةجدول شم. نك(محمد مستور، يعني اسماعيل و جعفر، به اوست 

                                                 
  . 272-273: 1427 قلقشندي، علي   احمدبن.1
 يهـا    بـه نـام    از چهار پـسر    قاب الاع  هي الانساب و نها   بيتهذ نيز در كتاب     )ق435م   (يدليجعفر عب  ياب محمدبن .2

  .)173  :1413 ،يدليالعب (برد  براي محمد الحبيب نام مي لي، عبداالله، جعفر و اسماع)ضيالبغ(حسن 
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  2 جدول شمارة
 1  )ع(ادقاسماعيل فرزند امام جعفر ص

 2 محمد مستور

ــه المــصدق( جعفــر / ملقــب ب
 / ...)السلامي/ الشاعر

 3 ميمون

 4 اسماعيل ثاني )ملقب به الحبيب(محمد 

 5 )محمد(احمد  علي

 6 عبيداالله المهدي عبيداالله المهدي

هـاي      اين جدول براسـاس گـزارش     
وردي، ابوالفـداء،       افرادي چون ابـن   

قلقشندي، ابونصر بخاري، شـريف     
تنظيم شده كه بـه منـابع   ... عمري و 

آن در متن اشاره شده و بيـانگر دو         
ــوي   ــسب عل ــدايي از ن ــت ابت رواي

  .است) طبق نمودار زير(فاطميان 
از » علي«در برخي روايت، نام      

روايات حذف شده و از       سلسله
زند عنوان فر   عبيداالله المهدي به  

مستقيمِ محمد الحبيب نام برده     
ي، اكثـر   طـوركل   بـه . شده است 

منابع، نسب عبيداالله المهدي را     
ــد    ــه محم ــر ب ــق جعف از طري

اند كـه روايـات         مستور رسانده 
 3مختلف آن در نمودار شمارة      

 .نشان داده شده است

 اينكه در اكثر روايات     به  باتوجه
دو فرزند به نام اسماعيل ثـاني       

حمد مستور نام   و جعفر براي م   
ــر    ــه نظ ــت، ب ــده اس ــرده ش ب

در » ميمـون «رسـد كـه نـام           مي
برخي روايات به اشتباه اضـافه      
شده و در اصـل لقـب محمـد         

 .مستور بوده است

  

 اشاره كرده اسـت      الشام   مصر و  يابناء الامام ف  در كتاب   ) ق478م   (يطباطبا الحسن  بن ييحي
 ،يالحسن( باشند آنان از فاطميان و احتمالاً   هد در شام ساكن بو    محمد مستور   بن   فرزندان جعفر  كه

دو فرزنـد بـه     داراي   بي محمد الحب  نويسد كه يكي از فرزندان جعفر به نام           وي مي ). 84 :1997
بـر  .  هـستند  ي از نوادگان همين حسن     فاطم ي خلفا  كه  است البغيض بوده  و حسن    ي عل يها  نام

 حـسن  جعفـربن  بـن  دااللهي ـعب: شـمارد      مي گونه بر   عبيداالله المهدي را اين   نسب  همين اساس، وي    
 ايـن روايـت تـا حـدودي       .)84 :همـان  (يلاسماع محمدبن جعفربن بن بيمحمد الحب  بن )البغيض(

و  هي ـ انساب الطالبي الشجره المباركه فدر كتاب) ق606م  (يعمر راز  محمدبننيفخرالدتوسط  
 با اين تفـاوت كـه        است د شده  نيز تأيي  انساب العرب    معرفه   ي الارب ف  هينها قلقشندي در كتاب  

داننـد نـه از نوادگـان او            فخر رازي و قلقشندي، عبيداالله المهدي را بـرادر حـسن البغـيض مـي              
   .)102 :1409 ،ي رازنيفخرالد؛ 140 :1397 ،يقلقشند(

 حـسن : شـمارد     بـر مـي    بي ـ الحب محمـد  بر همين اساس، فخر رازي پنج فرزند ذكور براي        
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  و جعفر  لياسماع،  )شلغلغ ياب( احمد،  )داند     همان عبيد االله المهدي مي     كه او را  ( عبداالله،  ضيالبغ
 انـساب   ي ف ـ يالفخـر صـورت كامـل در كتـاب          روايت فخر رازي به   ). همان ،ي راز نيفخرالد(

نيز تأييد شده اسـت بـا       ) ق614  حدود   م (ي الازورقان ي مروز نيحس بن لياسماعنوشتة   نييالطالب
سبت خويشاوندي ميان عبيداالله المهدي و رهبر قرامطه، صاحب اين تفاوت كه مروزي قائل به ن

ي پـسرعمو محمـد مـستور و در نتيجـه           بـن   الشامه است و او را هم از فرزندان اسـماعيل ثـاني           
   .)23-24 :1409 ،ي ازورقانيمروز(داند   عبيداالله المهدي مي

المـصان بـذكر    الثبـت    يبحر الانساب، المـسم   در   )ق787م   (ي الواسط دااللهيعبطبق گزارش   
نيز عبيداالله المهدي از فرزندان محمد الحبيـب و بـرادر حـسن البغـيض                 ولد عدنان  ديسلاله س 

 كه مؤيد گـزارش فخـر رازي، قلقـشندي و           )128-133 /1 :1433 ،يالواسط (دانسته شده است  
 ـ يعمـده الطالـب ف ـ    كتاب در نيز)ق828م   (عنبه  ابن .ازروقاني است  بـه  طالـب   ي انـساب آل اب

 ي برخ ـ نويسد كـه      كند و مي      ف فوق در ميان منابع موافق با نسب علوي فاطميان اشاره مي           اختلا
اند    دانسته لياسماع محمدبن جعفربن بن بي محمد الحب   بلاواسطة  را فرزند  عبيداالله المهدي  اتيروا
 انـد     دانـسته  لياسماع محمدبن جعفر الشاعربن  محمدبن بن حسن  فرززند جعفربن   را  او برخي نيز و  
  ).215-226 :1417عنبه،  ابن(

 معـروف بـه     نيالـد   تـاج  بنمحمـد يك روايت متفاوت در زمينة نـسب فاطميـان، گـزارش            
 است كه برخلاف منـابعي      ني انساب اللطالبب  ي ف يليالاص كتاب   در) ق709 م (ي حسن يطقطق  ابن

 ن،يحـس بيشتر از دو فرزند نام برده است، از جملـه            لياسماع  محمدبن يبراها رفت،       كه ذكر آن  
 و )ضيبغ ـمـشهور بـه ال   (، جعفـر ) است داشتهي احمد و عليها  كه دو پسر به نام    ( عبداالله   د،يز

   .)199 :1418 ،ي حسنيطقطق ابن (ي ثانلياسماع
 محمـد و احمـد      ،يـي حي ،ي عل ـ يهـا    چهار فرزند به نام    ي ثان لياسماعبراساس اين روايت،    

 منتـوف   نيحس.  الثالث داشت  ليو اسماع  المنتوف   ني حس يها  دو فرزند به نام   نيز  احمد  . داشت
 يموس ـهـا،     و طبق برخـي گفتـه   داشت كه به معتوق معروف بود   بي نق لي به نام اسماع   يفرزند
 قادرال  خليفه است كه به درخواستي كسان جملهبود، از   شهر دمشقبيكه نقاين معتوق فرزند 
 گـزارش بـه   ). 200 :نهما (ه است  مصر شهادت داد   ي فاطم ي به عدم اصالت نسب خلفا     يعباس

و احمـد   ) معـروف بـه حماقـات      (ني محمد، حـس   يها   سه فرزند به نام     نيز  ثالث لي اسماع ،يو
 :همـان ( اسـت  ي اول فـاطم ةف ـي خلي المهـد دااللهي ـ احمد پدر عب   كه داشت) نيمعروف به عاقل  (

 201(.   
 لياسـماع  احمـدبن  بـن  دااللهي ـعب:  اسـت  ني چن دااللهي نسب عب  ،يطقطق   ابن لذا براساس گزارش  

نامـه بنـا بـه           اين نـسب   .)ع(جعفر الصادق  بن لياسماع محمدبن بن ي الثان لياسماع احمدبن بن الثالث
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البته از طريق تحليل تطبيقي محتواي اين روايت        ). 19: 1393فرمانيان،  (دلايلي پذيرفتني نيست    
بـه نـسب    توان به يك نتيجـة منطقـي راجـع     با روايات ديگر منابع اسماعيلي و غيراسماعيلي مي  

  .شود  فاطميان رسيد كه در سطور آتي بيان مي
 ـ بن كاظممحمدنظر مورخان بعدي از جمله       النفحـه  كتـاب    در   )9قـرن   ( يمـان يالفتـوح ال   ياب

 ـ البر ري ـ انـساب خ   ي ف هيالعنبر  ينيعبـداالله حـس    بـن  ني حـس  ،)54 :1377 ،ي الموسـو  يمـان يال (هي
ــمر ــاب ) ق1043م  (يقندس ــالبدر كت ــساب الط ــس (نييان ــمرقند ينيح ــ،يس ــا ي ب  و )108: ت
 نـسب   يتحفه الازهار و زلال الانهـار ف ـ       در كتاب    .)ق11قرن  ( ي المدن ينيشدقم الحس  بن ضامن

 نيز تا حـدودي تكـرار روايـات فـوق           )72-91 /2 :1420 ،ي المدن ينيالحس (ابناء الائمه الاطهار  
هـاي      بـه گـزارش     عنكتة اساسي راج ـ  ). 17: 1393فرمانيان،  (دربارة نسب عبيداالله المهدي است      

ها  تاريخي موافق با نسبِ علوي خلفاي فاطمي، پراكندگي و ابهام و اختلاف آشكار اين گزارش          
شناسان به   هاست كه حاكي از عدم دسترسي كامل مورخان و نسب در اسامي، ترتيب و تعداد آن

در لزوم عدم   دست در اين زمينه و نيز مؤيد ادعاي نگارندة اين مقاله              هاي صحيح و يك       گزارش
هاي تاريخي و ضـرورت بررسـي انتقـادي و      اعتماد كامل به يك سنخ واحد از منابع در بررسي       

  .اي ميان منابع است  مقايسه
الـذكر قابـل        به نسب علوي فاطميـان از منـابع فـوق           ، پنج روايت اصلي راجع    درهرصورت 

سه مورد  ). 1دار شمارة   نمو. نك(استخراج است كه در نموادر زير به تصوير كشيده شده است            
از اين روايات، نسب فاطميان را از طرق محمـد الحبيـب و دو روايـت، نـسب فاطميـان را از                      

  .رساند مي) ع(طريق اسماعيل ثاني به محمد مستور و از آن طريق به امام جعفر صادق
  

  
  1نمودار شمارة
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  گزارش رسمي دولت فاطمي. ج
 موافق با نسب علوي فاطميان هستند، روايـت رسـمي   در كنار منابع غيراسماعيلي كه مخالف يا  

هاي همة اين منابع   در واقع ازطريق تحليل تطبيقي گزارش     . دولت فاطمي نيز حائز اهميت است     
ابـراهيم نيـشابوري      بن  احمد. توان به تصويري روشن از نسب فاطميان دست يافت            است كه مي  

عبـداالله    بن  احمد  بن  الله المهدي را فرزند حسين    ، عبيدا استتار الامام داعي و مؤلف فاطمي در كتاب       
اي به نام پدر عبداالله ندارد؛ اينكه آيـا ايـن عبـداالله      ، اما اشاره)95: 1939ايوانف، (داند      الاكبر مي 

فرزند بلاواسطة محمد مستور است يا از نوادگان او، پرسشي است كه در اين منبـع اسـماعيلي                  
آن را بـه كمـك قـرائن موجـود در منـابع غيراسـماعيلي               پاسخ مانده است و بايستي پاسـخ          بي

  . وجو كرد جست
نكتة جالب توجه اين است كه گزارشِ رسمي دولت فاطمي از نسب آنان به هيچ عنوان بـا                  

در منـابعِ   . هاي منابع غيراسماعيليِ موافق با نسب علوي آنان منطبق نيـست              هيچ يك از گزارش   
ده اسـت كـه بـر اسـاس آن نـسب خلفـاي فـاطمي از                 غيراسماعيلي، روايتي متفاوت ارائـه ش ـ     

ها پنج روايت متفاوت است، به محمد مستور متـصل شـده اسـت                  مسيرهاي ديگري كه اهم آن    
اي اسـماعيليان بـراي     فرقـه   هـاي درون   اين مسئله شايد متأثر از سياست     ). 1نمودار شمارة   . نك(

ينكـه محتـواي بـسياري از آثـار         عدم شناسايي رهبران خود توسط خلافت عباسي باشد، كمـا ا          
 نيز تا همين يك صد سال اخير از دسترس عموم خـارج             استتار الامام اسماعيلي از جمله كتاب     

رزام و اخومحسن     با وجود اين، گزارش منابعِ مخالف كه عمدتاً متكي بر روايت ابن           . بوده است 
تـوان    ن انطباق را مي   علت اي . دمشقي است تا حدود زيادي با گزارش منابع فاطمي منطبق است          

در اين مسئله دانست كه عمدة مخالفان نسب علوي فاطميان، خود ادعـاي انتـساب بـه محمـد               
  .اند مستور را داشته و مخالف ديني و سياسي فاطميان بوده

عبـداالله    بـن   احمـد   بـن   حـسين   بـن   طبق گزارش منابعِ مخالف، عبيداالله المهـدي همـان سـعيد          
شمارند تا حدود   نسبي كه اين منابع براي فاطميان برمي  ، لذا سلسلهديصان است بن ميمون بن قداح

زيادي منطبق بر گزارش رسمي فاطميان است، با اين تفاوت كه آنان عبداالله اكبـر جـد خلفـاي                 
داننـد كـه اهـل      ديصان مي بن فاطمي را نه فرزند محمد مستور بلكه فرزند شخصي به نام ميمون           

بوده است؛ بنابراين پاسخ به اين پرسش اساسـي دربـارة           ) ع(فر صادق اهواز و از موالي امام جع     
طرف  هويت واقعي عبداالله اكبر جد خلفاي فاطمي از طريق مراجعه به طيف وسيعي از منابع بي              

تا بـه اينجـا عـلاوه بـر پـنج      . تر از نسب آنان ياري رساند        تواند ما را در ارائة تصويري دقيق          مي
بعِ موافق به آن اشاره شد، بايستي به دو روايت ديگـر مطـابق نمـودار            روايت متفاوتي كه در منا    

  ):2نمودار شمارة . نك(زير اشاره كرد 
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  2نمودار شمارة 

  
ــد    ــداالله المهــدي را فرزن ــاطمي اســت كــه عبي روايــت شــشم، روايــت رســمي دولــت ف

 دولـت فـاطمي   داند، و روايت هفتم روايت مخالفان  محمد مستور مي بن عبداالله بن  احمد  بن  حسين
. دانـد     ديـصان مـي     بن  ميمون  بن  عبداالله  بن  احمد  بن  حسين  بن  است كه عبيداالله المهدي را همان سعيد      

حـسين بعنـوان بـرادر و         بـن   اين در حالي است كه در روايت رسمي دولـت فـاطمي، از سـعيد              
ام بـراي   مستودع عبيداالله المهدي نام برده شده كه به سعيد الخير مشهور بوده و تلاشـي نافرج ـ               

  ). 95-96: 1936ايوانف، (انتقال امامت به فرزندان خود داشته است 
رسد كه منابع مخالف قائل به تفكيك ميان عبيداالله المهدي و برادرش سعيد نبوده   به نظر مي

اند، اما اخـتلاف اساسـي ميـان ايـن دو روايـت،                 و عبيداالله المهدي را همان سعيد الخير دانسته       
پرسش اصلي در اينجاسـت كـه طبـق         . سب فاطميان پس از عبداالله اكبر است      آخرين حلقه از ن   

اسـت يـا براسـاس      ) ع(جعفر صادق   بن  اسماعيل  بن  روايت مورخ فاطمي، آيا عبداالله فرزند محمد      
ايـن قـضاوت   . اسـت ) ع(ديصان مولاي امام جعفر صـادق  بن روايات مخالف، وي فرزند ميمون    

طرفـي سـپرد كـه در ايـن موضـوع بـه نقـل                  از منابع بي   تاريخي را بايستي به گزارش آن دسته      
  :اند  روايات پرداخته

 ني انـساب الطـالب    ي ف ـ يالمجـد  مؤلف كتاب    ي عمر في معروف به شر   يمحمد علو   بن  يعل
 فرزنـدان   ي مبـسوط از پراكنـدگ     يگزارش ـعصر فاطميان ضـمن ارائـة         شناسان هم   يكي از نسب  
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 ).99 :1409 ،يعلـو ( خوانـده اسـت      هيمونيمام م اهمان   را   لياسماع  بن   محمد ،لياسماع  بن  محمد
 توأم بـا    دليل زندگي   به لياسماع  بن   محمد نويسد كه     چنين مي  ياز شهرستان ي نيز به نقل      راز فخر
دليل همين تشابه اسمي بوده است كه برخـي منـابع             به. داشته است  قداح شهرت    موني به م  هيتق

مـĤثر   اين روايت در كتاب  .)103 :همان (اند    تهدانس ي مجوس صاندي بن  مونياز اولاد م  فاطميان را   
او هم تأكيد كرده است كه تشابه اسمي        .  قلقشندي نيز تكرار شده است     الانافه في معالم الخلافة   

 سبب شده است تا برخي محمد مستور را پسر ديصان صاحب كتاب             ]يا تشابه در لقب ميمون    [
  ).272-273: 1427قلقشندي، ( بدانند الميزان في نصره الزندقه

  

  گيري  نتيجه
در اين مقالة علمي، پس از بررسي و تحليل منابع و روايات تاريخيِ مرتبط با نسب فاطميان، به       

تفـاوت ايـن تحقيـق بـا        . منابع اسماعيلي و منابع غيراسماعيلي    : رسيم  دو طيف كلي از منابع مي     
قايسة تطبيقي بين روايـت     مطالعات پيش از آن در اين مسئلة اساسي كه در اين مقاله از طريق م              

رسمي دولت فاطمي با روايات منابع غيراسماعيلي، تحليلي علمـي و دقيـق از موضـوع نـسب                  
اين در حالي است كه تا پـيش از آن، تأكيـد عمـدة محققـان بـر                  . فاطميان صورت گرفته است   

 ـ                 ت گزارش منابع غيراسماعيلي است و غالباً توجهي به منابع اسـماعيلي و روايـت رسـمي دول
فاطمي صورت نگرفته است؛ لذا محققان پيشين با اتكا صرف بر منابع غيراسماعيلي كه خود به                

شوند تاحدود زيادي گرفتار تناقض و تعـارض موجـود در    دو دستة موافق و مخالف تقسيم مي      
براساس بررسـي علمـي كـه در ايـن مقالـه انجـام شـده اسـت، مورخـان و                     . اند  اين منابع شده  

فق با نسب علوي فاطميان در آثار خود پنج روايت متفاوت و گاه متنـاقض از                شناسانِ موا   نسب
در ميـان   . اند كه همة اين روايات در اين مقاله معرفي و رد شده اسـت               نسب فاطميان ارائه داده   

شناسان هستيم كه     منابع مخالف نيز غالباً شاهد انتخاب رويكردي سلبي در بين مورخان و نسب            
تنها در روايت منتسب بـه      . اي به نسب واقعي آنان ندارند       اطميان، اشاره ضمن رد نسب علوي ف    

نسب براي اين خانـدان تعريـف         رزام و پس از وي اخومحسن دمشقي است كه يك سلسله            ابن
اگر چه آثار مربوط به اين دو تن امروزه به دست ما نرسيده، روايـات منـسوب بـه                   . شده است 

  . مقريزي باقي مانده استنفاءاتعاظ الحآنان در منابع متأخر مثل 
دهد كه روايت منابعِ مخالف نسبِ علوي فاطميـان           نتايجِ خاص اين تحقيق علمي نشان مي      

 اسـت بـا روايـت رسـمي         رد علي الاسماعيليه  رزام تحت عنوان      كه برگرفته از كتاب مفقود ابن     
ام پدرانِ عبيـداالله    دولت فاطمي تاحدود زيادي مطابقت دارد؛ بدين معني كه هر دو روايت در ن             

نظر دارند، با اين تفاوت كه در روايـت رسـمي دولـت فـاطمي،                 المهدي تا محمد مستور اتفاق    
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عبداالله اكبر آخرين حلقة اتصال عبيداالله المهدي به محمد مستور و فرزند و جانشين وي تلقـي                 
در . ديصان است بن ونرزام، عبداالله اكبر همان عبداالله قداح فرزند ميم         شود، اما در گزارشِ ابن      مي

طـرف،    وجو در منابع بي     منظور قضاوت ميان اين دو روايت، ناگزير از طريق جست           اين مقاله به  
اين نتيجه حاصل شده است كه ميمون القداح يكي از القابِ محمد مستور در دوران ستر بـوده                  
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Abstract 
Because of its direct connection with the religious and political legitimacy of the 
leaders of this government, the issue of Fatimid ancestry has always been one of the 
most important topics for historians and genealogists contemporary to the Fatimid 
government and its successors. The importance of this issue has let to its use as a 
political document by the opponents of the Fatimid government, especially the 
Abbasid government in Baghdad. Among the new studies, there are few books on 
the Fatimids that do not discuss in advance the Fatimid lineage and the criticism of 
the opponents of the Alavi lineage of this government, mainly general discussions 
arising from the fundamental importance of this issue in the history of the Fatimids. 
Therefore, the issue of the Fatimids lineage, although widely known, has rarely been 
the subject of independent and rigorous scholarly study. The few scientific 
researches available in this area are also limited to the sketching and superficial 
criticism of the narrations in favor and against the Alevi lineage of the Fatimids. In 
this article, by adopting a comparative method, through the application of the 
qualitative content analysis technique, an attempt is made to confront the reports of a 
wide range of sources that agree and disagree with the official narrative of the 
Fatimid government, the existing research gap in this field is resolved and a 
scientific and appropriate answer is given to this fundamental question. 
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  چكيده 
هاي حكومت پهلوي، نوعي تضاد و تعارض و چـالش ميـان              با در نظر گرفتن شاخصه    

گيـرد كـه در ايـن         ماهيت قدرت حاكميت با حقوق ملت در قانون اساسي شـكل مـي            
عنوان واسطة مردم با قدرت حاكميـت در مجلـس     چالش نقش و عملكرد نمايندگان به     

 تحليلـي عملكـرد   -اي  يكـردي مقايـسه  اين پژوهش با رو. يابد  شوراي ملي اهميت مي 
نام منتخب حـوزة بوشـهر را در چـالش            علي دشتي و احمد اخگر، دو نمايندة صاحب       

بـه خاسـتگاه    كنـد و باتوجـه   ميان دو متغير قدرت حاكميت و حقوق مردم ارزيابي مـي   
هاي آنـان     اجتماعي و مواضع سياسي آنان ازطريق تحليل محتواي آرا، مذاكرات و نطق           

خـويش  كند كه اين دو نماينده در عمل بـه وظـايف    س شوراي ملي روشن ميدر مجل 
رسـد كـه نظـام حكومـت         چنين به نظر مي   . اند در بستر اين چالش چه نقشي ايفا كرده       

 مجالس شوراي ملي تأثير گذاشت كه نمايندگان منتخب را          اي بر ساختار   گونه پهلوي به 
رغم پايگاه اجتمـاعي      ار داده و علي   در تنگناي دو اهرم قدرت حاكمه و حقوق مردم قر         

تبع آن عملكرد متفاوتي بـراي   تقريباً مشابه اين دو نماينده، مواضع سياسي متفاوت و به  
هـا و مـذاكرات       نطق  برخي اسناد،  يا تحليل محتو  .آنان در نظام پارلماني رقم زده است      
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 مـردم    درصد توجه به حقوق     برخي وجوه مشابه در    وجود با ،ها در جلسات مجلس    آن
. 1: شـان اسـت   در عملكردسه نتيجـة متفـاوت  حاكي از  هاي اين دو نماينده،   فعاليت و

عنوان نمايندة بوشهر متفاوت      ها به دفعات حضور در ادوار مختلف به         نسبت تعداد نطق  
هاي علي دشتي در راستاي تحقـق         آمده از نطق    دست  هاي به   درصدي از گزاره  . 2است،  

. 3كه نطقي در اين خصوص از اخگر ثبت نشده است،             اهداف حكومت است، درحالي   
ه و كارنامـة    چهـر  بـا    يكـي را  انضباط پارلماني متفاوت دو نماينده كه نهايتاً اين نتـايج           

كنـد و كارنامـة ديگـري را بـا            تر به مردم معرفي مي      دور از حاشيه و نزديك      پارلمانيِ به 
  .دهد نوعي دوگانگي در انديشه و عمل نشان مي

 قدرت حاكميت، حقوق مردم، علي دشتي، احمد اخگر، مجـالس شـوراي        :ها كليدواژه
  .ملي

  

 مقدمه

 دوازدهم بـه آرامـش و سـكون         ةمجالس شوراي ملي تا دور     از مجلس پنجم شوراي ملي، عمر     
شـرايط بحرانـي داخلـي از جملـه       و مسيش1320در سال   ر  با خروج رضاشاه از كشو    . گذشت

ويـژه   مداران ايران براي پيگيري اهداف خود بـه  ستتضعيف نقش شاه در رأس هرم قدرت سيا       
 28هاي پس از كودتـاي       سال در. د نسبي به دست آوردن     و اقتدار  مجلس شوراي ملي آزادي    در

 بـه يكـي از مجـاري         بـار ديگـر    بند خود را از دست داد و       ، مجلس همين اقتدار نيم    1332مرداد
 و محمدرضا شـاه،     رضاشاهحكومت  هاي     با در نظر گرفتن شاخصه     .اعمال قدرت شاه بدل شد    

نوعي تعارض و چالش ميان ماهيت قدرت حاكميت با حقوق ملـت در قـانون اساسـي شـكل                   
عنوان واسطة مردم با قدرت حاكميت را در اين چالش  گيرد كه نقش و عملكرد نمايندگان به مي

 .كند مهم و قابل بررسي مي

ي منتخـب حـوزة بوشـهر وارد ادوار         عنـوان وكـلا     اي كه بـه     در ميان بيش از بيست نماينده     
مختلف مجالس شوراي ملي شدند، در اين پژوهش عملكرد پارلماني دو نمايندة سرشناس كـه               

اصلي پژوهش  ة  لئ مس .اجتماعي مشابهي بودند، ارزيابي شد    -ي داراي خاستگاه سياسي   تا حدود 
ه نقـشي ايفـا      اين چالش چ   ة بوشهر در عمل به وظايف خويش در ميان        ةنمايند اين است كه دو   

تمركز   پاسخ به اين پرسش از مسير توجه به وظايف نمايندگان در قبال موكلين خويش،             .كردند
 ةكننـد   خاستگاه اجتماعي و مواضع سياسي آنـان كـه تعيـين          هاي نظام سياسي و نهايتاً     بر ويژگي 

و گيرد تا نشان داده شود كه در چنان شـرايطي            ويژگي و تيپ شخصيتي آنان است، صورت مي       
در چنين بستر متعارضي اين دو نماينده چگونه به حقوق مردم وفادار بـوده و چگونـه بـه نفـع          

  . اند قدرت حاكميت تلاش كرده
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در خــصوص زنــدگي، انديــشه و عملكــرد سياســي و پارلمــاني ايــن دو نماينــده مقــالاتي 
رت  در خصوص آرا و آثار دشـتي تحقيقـات بيـشتري صـو             ژهيو  بهصورت مجزا نوشته شده،       به

به قلم عبداالله شهبازي كه ابعـاد ادبـي و سياسـي            » زندگي و زمانة دشتي   «گرفته است؛ از جمله     
انديشه و عملكرد سياسي علي دشتي در مجالس شوراي       «زندگي و تفكر وي را بررسي كرده و         

هـاي پارلمـاني وي       اكبر جعفري و فروغ بحريني بـه افكـار و فعاليـت             نوشتة مشترك علي  » ملي
  . استتوجه كرده 
» سرهنگ احمد اخگر«طور دربارة زندگي احمد اخگر مقالة محسن روستايي با عنوان  همين

هـاي    زندگي، افكار و فعاليت   » زندگي، انديشه و عملكرد احمد اخگر     «و مقالة ديگري با عنوان      
ها ناظر به چالش ميان قدرت حاكميـت          يك از اين بررسي     احمد اخگر را كاويده است، اما هيچ      

هـا بـا      هـا و مـذاكرات مجـالس نبـوده و انديـشه و عمـل آن                  مردم و با تمركز بر نطق      و حقوق 
  .اي صورت نگرفته است رويكردي مقايسه

  

  هاي نظام حاكميت و بستر سياسي تأثيرگذار بر عملكرد نمايندگان شاخصه
اصـطلاح حكومـت    اين مسئله كه جايگاه حاكميت كجاست و منظور از قدرت حاكميت يـا بـه       

 است؛ حاكميت، اقتدار قانوني يا مشروع و گاه نيـز           زيبرانگ  بحثر علم سياست بسيار     چيست، د 
بـه  » حاكميت سياسـي «پردازان سخن از مفهوم     برخي نظريه . شود  تعريف مي » قدرت«بر حسب   

شده پيرامون حاكميت سياسـي       استدلال طرح . آورند كه از حاكميت قانوني متمايز است        ميان مي 
مثابة برتري قدرت اجباركنندگي در جهـت         ن امر دارد كه حاكميت بايد به      دادن اي   سعي در نشان  

 در اين پژوهش منظور از قدرت       ).113 - 115: 1378دي رافائل،   ( مقاصد سياسي تعريف شود   
وزيران مدنظرشان و اعمال آن قدرت بـا          حاكميت، همان قدرت سياسي شاهان وقت و نخست       

  .ابزار مجلس بر جامعه است
وطه قانون اساسي، قدرت برتر تنوارة سياسـي اسـت و حكـم و فرمـان هـيچ                  در نظام مشر  

گذاري نمايندگان منتخب مردم ايجاد كند، جـان          فردي اين قدرت را ندارد كه تغييري در قانون        
اندركاران قـدرت اشـاره دارد و         لاك درخصوص وضع و تصويب قوانين، به خطر لغزش دست         

در . يابـد   خواهي قدرت موضـوعيت مـي       وسوسة زياده معتقد است مسئلة ضعف انسان در برابر        
گذار خود را از قانوني كه وضع كرده مـستثني بدانـد و               چنين حالتي ممكن است حاكم و قانون      

هاي شخـصي     قانون را چه در مرحلة وضع و تصويب و چه در مرحلة اجرا متناسب با خواسته               
حال چنانچـه   ). 193 -194: 1392لاك،  (و متفاوت از خواستة ديگر اعضاي جامعه تدوين كند          

گذاران و نمايندگان منتخـب مـردم سـعي در تغييـر قـوانين بـه نفـع         حاكم وقت با كمك قانون   
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روسـو نيـز ماننـد جـان لاك         . كنـد   براي وي صدق مي   » ديكتاتور«خويش داشته باشد، تعريف     
اد گـرد   افتـد كـه مـردم، افـر         معتقد است در حكومت ديكتاتوري و اشرافي بسيار كم اتفاق مـي           

حتي بر فرض اينكه آن مردم در دورة كـودكي خـوب تربيـت              . دامن و فداكار باشند     حاكم، پاك 
شـوند و تملـق و ريـا و فـساد كـه لايـة                 شوند، اما در جامعة ديكتاتوري خيلي زود فاسـد مـي          

  ). 103: 1357رحيمي، (كند  هاي ديكتاتوري است، روح مردم را تباه مي حكومت
اي از بدنـة حكومـت        لـس شـوراي ملـي و احـزاب سياسـي، پـاره            دولت، كابينـة وزرا مج    

شوند يا دموكراسي؟ پاسخ اين پرسـش بـسته بـه مقتـضيات زمـاني و                  ديكتاتوري محسوب مي  
اي   عنوان ابزار و وسـيله      ميزان نفوذ و اعمال قدرت حكومت است كه گاهي اوقات اين موارد به            

گيـرد و     يت ديكتاتورانه، قرار مي   سياسي در دست قدرت و حكومت حاكمان وقت، در يك ماه          
شود و خود را به شكل ابزار تحقق دموكراسي نمايان            گاهي اوقات نيز از بدنة حكومت جدا مي       

 گـر   جلـوه كوشد قدرت ملت را       كند و با داشتن تشكيلات و برنامة منظم و با ياري مردم مي              مي
هـاي    سازي زمينـه     آماده فكر تغيير سلطنت و تلاش رضاخان در      ). 3-291: 1358دوورژه،  (كند  

  . ديكتاتوري، فصل جديدي را در تاريخ مجلس و مشروطه رقم زد
هـدايت،  (» نفـره اسـت      دارد و رژيم ما يـك       هر مملكتي رژيمي  «رضاشاه خود گفته بود كه      

در دورة سلطنت وي دخالت قوة مجريه در جريان انتخابات نماينـدگي مجـالس              ). 386: 1344
الـسلطنه،    عـين (كننـد     يـاد مـي   » زوري«عنوان انتخابات     اهي از آن به   شوراي ملي چنان بود كه گ     

1379 :10 /775.(  
در خصوص . منتصب حكومت و دربار بودند شتريبلكه ب، مردمنمايندگان نه چندان منتخب 

انتصاب برخي نمايندگان مانند علي دشتي به نمايندگي مردم بوشهر در مجلس هـشتم و نهـم،                 
دهد كه   نشان مي4/7/1311 و 12/5/1309 ادارة حكومتي بنادر مورخ مكاتبات وزارت داخله به  

عنوان كانديداي مدنظر در حوزة انتخابي بوشهر بر انجمن نظارت آن شهر تحميل               علي دشتي به  
وزيران وقـت كـه بـا واژه و           ترتيب كابينة نخست    ؛ بدين )135 و 136: 1384سلامي،  (شده است   

روند، جزئي از دستگاه ديكتـاتوري حكومـت محـسوب            ميمفهوم دولت، يا قوة مجريه به كار        
  .شوند مي

از طرفي، نيروهاي امنيتي حكومت وقت، عملاً قانون مصونيت نمايندگان مجلس را، حتـي              
آميـزي را بـر مجلـس         گرفت و فـضاي خفقـان       در زمان حضورشان در ادوار مجلس، ناديده مي       

الدولـه قـشقايي      ، صـولت  مورتـاش يتهار،  توجهي به مصونيت پارلماني ب      بي.  كرده بود  فرما  حكم
. شـد   اين فضا گاه موجب دوگانگي در عملكرد نمايندگان نيز مـي          .  است دست  نيازاهايي    نمونه
 و  بـود  مـدرس  در ابتدا همراه     بوشهر كه  ميرزاعلي كازروني، يكي ديگر از نمايندگان        مثالبراي  
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  ). 629: 1384مستوفي، ( دچند بار مورد حمله قرار گرفت، در ادامة مسيرش از او جدا ش
صورت تشكيلاتي فرمايشي در راستاي اجراي اهداف خـود      نيز مجلس را به    محمدرضا شاه 

 48 تـشكيل و بـا تغييـر اصـل          1328 ارديبهشت   18مجلس مؤسسان ديگري در تاريخ      . درآورد
ي حق انحلال مجلس شوراي ملي و سنا، جداگانه يا هر دو در آن واحد به شخص                 اساس قانون
  ).204: 1392ازغندي، ( ه تفويض شدشا

  

   اجتماعي علي دشتي و احمد اخگر-خاستگاه سياسي
نـام در   علي دشتي فرزند شيخ عبدالحسين دشتستاني، از روستاي تخلـو و از روحانيـان خـوش        

ويژه منطـق و كـلام و فلـسفه           هاي لازم را در دروس حوزوي به        وي آموزش . استان بوشهر بود  
طور كامل    ، اما بعدها با ورودش به تهران لباس روحانيت را به          )13: 1387نژاد،    پارسي(آموخت  

قمري پس از طردشـدن     1334 سالگي در سال     22دشتي در سن    گفتة مصاحب     به. كنار گذاشت 
از عتبات به ايران آمد و راهي منزل همسر خـواهر خـويش شـيخ محمدحـسين                 پدر،  از جانب   
 .ين جنوب عليه انگلـستان را بـه عهـده داشـت            رهبري مجاهد   شد كه در آن روزگار     برازجاني

هـاي مبـارزات      شـدن از نقـشه      مطلـع  منظور  بهعلي دشتي با نقشة قبلي و       زني بر آن است       گمانه
  .  ضد انگليسي، ساكن منزل شيخ محمدحسين برازجاني شده بودةمسلحان

 ـبـود، وي   مسدود نيالنهر نيبالملل اول كه راه عبور و مرور     در اواسط جنگ بين    ا توصـية  ب
با توصية كنسول انگليس ميجـر تربـور   و النهرين، وارد بوشهر   السطنة بين  سرپرسي كاكس، نائب  

 مجاهد برازجاني، به شيراز رفته و در منزل ميرزا          ةپس از اخراج وي از خان     . شدراهي برازجان   
 منـزل   ،با توصية قوام شيرازي به تهران     سپس  . يافتخانة انگليس اسكان     االله منشي كنسول   فضل
 پـس از    مـا ، ا )6- 7: 1324مـصاحب،   (رفـت   الدولـه     شيرازي از دوستان نزديك وثـوق      آقا  حاج

الدوله، به تهران بازگشت و       با سقوط دولت وثوق   .  توقيف و تبعيد شد    1919مخالفت با قرارداد    
 بـا نـشر مقـالات انتقـادي و كوبنـده در صـف مخالفـان             ستارة ايران در مقام سردبيري روزنامة     

 اين طريق جايگاه    ازو  ) 673: 1380عاقلي،  ( آزادي و قانون قرار گرفت       داران  و طرف حكومت  
  ). 167: 1340خواجه نوري، (هايي همچون مدرس، فرخي و علوي يافت  مهمي نزد سياسي

احمد فرسيو، مشهور و متخلص به اخگر لاريجاني نيز در يك خانوادة روحـاني در تهـران                 
حاجي ميرزا ابراهيم آملـي از روحانيـان مجتهـدي بـود كـه              پدرش  . شد) ق1307شوال  (متولد  

او بـرخلاف روحانيـان ديگـر، هرگـز بـه           . شغل معلمي و كتابداري مدرسة سپهسالار را داشت       
كــرد  خانــه، امــرار معــاش مــي كــسوت قــضاوت وارد نــشد و تنهــا بــا آموزگــاري در مكتــب

الار و علـوم نظـامي را در   احمد اخگر علوم اوليه را در مدرسـة سپهـس    ). 12-20: 1366اخگر،(
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 و در اوايل جريان مشروطيت بيشتر به امور نظامي          جوانيدر  ). 7-12: همان(دارالفنون آموخت   
سـردار  (هاي سياسي توجه داشت و پس از فتح تهران، تحت امر مظفر اعلـم                 و كمتر به فعاليت   

  ). 51: 1390نظري،(وارد ژاندارمري شد ) انتصار
توجهي وي بـه مقـام يـا     همچون پدر، در ابتداي امر نشان از بيعلاقگي وي به سياست،   بي

با شروع جنگ جهاني اول و هجوم نيروهاي انگليسي بـه بوشـهر، خـود را                . قدرت سياسي بود  
و يك عدة سيصد نفري ژاندارم تحت امرش را         «. موظف به دفاع از مرزهاي جنوبي كشور ديد       

بر اثر مجاهدت در جنـگ      ...  مضايقت نفرمود  به ميدان جنگ برد و از هرگونه مدد به مجاهدين         
در سـال   ). 17: 1370زاده آدميـت،      ركـن ( »بـين را از دسـت داد        الملل، يكي از ديدگان نيك      بين

فرهنـگ نـاموران   (، احمدشاه به پاس زحماتش، نشان شير و خورشيد به وي اعطـا كـرد       1299
 با تعدادي از اعضاي حزب      شمسي، همراه 1294 آبان   14وي در   ). 245/ 1: 1381معاصر ايران،   

را تشكيل داد   » كميتة ملي حافظين استقلال ايران    «دموكرات و افسران ژاندارمري گروهي به نام        
: همـان (ترين اقدام اين گروه، دستگيري فردريك اوكانر، كنسول انگلستان در شيراز بود               كه مهم 

52 .(  
وش، تنـدخو و ازخودراضـي      العـاده تيزه ـ    وخوي دو نماينده، دشتي را فوق       در مقايسه خلق  

دانـست    نگريـست و كـلام خـود را وحـي منـزل مـي               اند كه ديگران را به نظر تحقير مي         دانسته
دار و تـاجر و      نفوذ زمين   ، اما وي نه متولد تهران بود، نه از طبقة صاحب          )260: 1370فردوست،(

 نافـذ خـويش،     حتي نه در ساية نامداري پدر يا لباس مذهبي، بلكه با قلـم نويـسندگي و كـلام                 
اي در    هاي ترقي را طي كرد و براي خود در پايتخت و در فضاي سياسي آن، جايگـاه ويـژه                    پله

ويـژه    هـاي مختلـف بـه       مقالات سياسـي وي در روزنامـه      . منصبان وقت فراهم كرد     كنار صاحب 
هـا و نگـارش       حـل آن    ، ديدگاه نقادانة او در طرح معضلات اجتمـاعي و راه          شفق سرخ روزنامة  

، نـشان از  عقـلا بـرخلاف عقـل   ، سـايه ، فتنـه ، ايام محـبس ، پنجاه و پنج سياري از جمله    كتب ب 
  . نظير او دارد استعداد نويسندگي بي
مـسلك،    قيافه، درويش   جواني حساس، رشيد و خوش    «او را   . اي توانا بود    اخگر نيز نويسنده  

 و همـواره    سـرد   العـاده خـون     صميمي، درستكار و در متاعب و حوادث سهمگين روزگار فـوق          
وي چنـد ويژگـي متنـاقض را        ). 17: 1370زاده آدميت،   ركن(» اند  طلبكار نام نيك توصيف كرده    

هم فعال در عرصة نظامي و حائز درجة سرهنگي، هم شاعري ناسيوناليـست بـا               . توأمان داشت 
  .زبان در عرصة سياسي و فرهنگي بود اي خوش طبع لطيف و هم نويسنده

دشـتي رضاشـاه را اردشـير       . هـايي داشـت     رضاخان هم تفاوت  به    مواضع اين دو تن نسبت    
مقـالات او در سـتايش از اقـدامات         ). 36: 2535دشـتي،   (پنداشـت     بابكان و نادرشاه افشار مـي     
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عنوان وزير جنگ و انجام يك ديدار با وي، سكوي پرواز دشتي به جمع كارگزاران                 رضاخان به 
شـدن    هاي سياسي او، تـلاش بـراي عملـي         هاي جدي از رضاخان و برنامه       حمايت. سياسي بود 

وزيـري    هـاي سياسـي و از جملـه طـرح موضـوع نخـست               زني  طرح جمهوري رضاخاني، چانه   
تـرين اقـدامات دشـتي در         رضاخان، پيگيري مجدانة موضوع تغيير سلطنت و غيره در زمرة مهم          

ن از مـشكلات،    به باور او بهترين گزينه بـراي رهـايي ايـرا          . آغاز فعاليت پارلماني او بوده است     
پرست، يـك مـرد فعـال و پـر از             نظامي وطن «او در اين دوران، رضاخان را يك        . رضاخان بود 

پنداشت و لذا تمام انـرژي جـواني          ايران مي » گاريبالديِ«و  » آتش و سرشار از غيرت و تعصب      
  ). 190 و 191: 1339دشتي، (كرد  خود را صرف تقويت او، صرف تأييد فكر و سياست او مي

 حـضور  ضـرورت  بـه عصر خويش معتقـد   مانند بسياري از روشنفكران هم      واقع دشتي به  در  
زده بـود؛ وي تـصورات خـود را در خـصوص              يك ناجي براي سامان بخشيدن به ايران آشوب       

بنياني   كردم، پندار بي    به سردار سپه مي     تمام تصوراتي كه راجع   «: دهد  گونه شرح مي    رضاخان اين 
خواهـد بـه      خواهد كار كند، مي     ل اجنبي نيست، بلكه مردي است كه مي        او عام  تنها  نه. ظاهر شد 

  ).26 و 27: 2535دشتي، (» كننده خاتمه دهد اوضاع وخيم و تباه
نمايندگي مجلس شوراي ملي در دوران رضاشاه، كمترين پاداشي است كه دشتي بـه پـاس                

 ةاخگر البتـه شـيفت    . ود دست آورده ب    اش در حمايت از او به       فرهنگي- انديشه و عملكرد سياسي   
 حتي هنگامي كه نمايندة مـردم بوشـهر در مجلـس پـنجم بـود در مقـالاتي در                    رضاشاه نشد و  

 كـرد    با افزايش قدرت وي مخالفـت مـي        زو ني رضاخان  خواهي   با جمهوري  قرن بيستم روزنامة  
   .هيچ مجلسي حضور نيافت رضاشاه درحكومت  ةدر طول دورو  )53: 1390نظري،(
  

  عملكرد پارلماني دو نمايندة بوشهر ها و  نطق
  علي دشتي

دشتي با شش دوره نمايندگي مجلـس شـوراي ملـي و شـش دوره نماينـدگي مجلـس سـنا از                   
وي در دورة رضاشـاه از      . آيـد   ركوردداران عضويت در قوة مقننه در دورة پهلوي به شـمار مـي            

عنـوان نماينـدة      زدهم به عنوان نمايندة بوشهر و در مجالس دوازدهم وسي         مجلس ششم تا نهم به    
انتخاب ) از توابع ساوه  (او در مجلس پنجم نيز به نمايندگي ساوه و سامان           . دماوند برگزيده شد  

شد، اما با اعتراض مردم اين منطقـه همـراه و در عـرايض ارسـالي از دخالـت ميـرزا محمـود،                       
اً اعتبار نامة وي در     الحكومة آنجا در نتيجة انتخابات به نفع علي دشتي شكايت شد و نهايت              نائب

  )ش1302اسناد عرايض، حوت (اين مجلس رد شد 
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مـتن  .  نطق در مجلس داشـت     7دشتي طي هشت سال در چهار دورة نمايندگي بوشهر تنها           
  .شود ها در محورهاي زير بررسي مي اين نطق

  
  متن اول

  آهن  در باب لايحة راه
 لـى ي هـر وك   ةف ـيوظ البتـه ... به من رسيده اسـت       ي زيادي از بوشهر   ها  تلگراف«

 ـ ولـى    ، را در نظر داشته باشـند      هست مصالح خصوصى محل انتخاب خود       كي
 ـبا لهي از او هـست كـه بـه آن وس ـ   تر واجبتر و    مقدم ةفيوظ  يـة  منـافع كل ستىي

 ـم دهد وقتى بنـا شـد در ا           و انجا  ردي را در نظر بگ    مملكت  ـ راني آهـن   ك خـط  ي
نظـر     از نقطـه    خوزستان، آهن  خط، منظور دشتي    كدام خط  دي د دي شود با  ه  ديكش

آهـن ايـستگاه      امـا راه  ... ب اسـت  مناس و اقتصادى مملكت     اسىيمنافع اوضاع س  
 4 ،67 ة، جلـس  6ةدور(»  است بد و برخلاف مصالح مملكت       لىيخبندر بوشهر،   

  )1305اسفند 
ترين طرح ايـن دوره   ترين و جنجالي عنوان مهم تلاش مجلس ششم در تصويب قانون آن به  

سيد يعقوب انوار كـه     . ن موافقان و مخالفان زيادي در خصوص مسير آن داشت          آ 67در جلسة   
ويـژه   عنوان نمايندة شيراز، يكي از مخالفان اصلي اجراي اين طرح در مسير شهرهاي غربي به           به

خوزستان و در واقع متمايل به ايستگاهي در شـهرهاي شـيراز و بنـدر بوشـهر بـود، دشـتي را                      
 : مخالفت گفتالدوله خواند و در  موافق

 اين همه مخارجي كه شما در شمال        ...شود  نمي جنوب به توجهي هم مركز در«
از  هـا    راه ،كرديد در غرب كرديد چند يك ايـن مخـارج را در جنـوب كرديـد               

هايي اسـت كـه هـزار        همان ها  شيراز به بوشهر از بوشهر به بهبهان تمام اين راه         
هـا نكـرده هـر چـه هـم       هي به اينابداً توج و دولتسال قبل از اين بوده است  

 جنـوب  طرف براي كه است شده چه. است كم بودجه گويند  مي زنيم  فرياد مي 
 وحـدت  به فرمايند  مي دشتي آقاي .نيست كم ديگر جاهاي ي برا ي است؛ ول  كم
دانم كه منافع مركز نسبت به   بنده وحدت ملى را در اين مي!خورد مي ضرر ملي

  ».دالسويه باش تمام ولايات على
مدرس . كرد  اما نمايندگاني همچون فرمند از گذشتن اين خط از شهرهاي غربي استقبال مي            

آهن از شهرهاي غربي بودند، اما نكتة مهم  و شيرواني نيز از جمله نمايندگان مخالف با عبور راه
عنوان ايستگاه پاياني آن، هدفي بود كـه در سـال             آن است كه اجراي اين طرح و بندر محمره به         
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  : گويد وي در سفرنامة خود مي.  در ذهن رضاشاه نقش بسته بود1303
 بهرامي، رئيس كابينة من، به دفتر اداري مـن در           اتفاق  به شفق سرخ دشتي مدير روزنامة    «

كـه شـما دو   ... ها گوشـزد كـردم   عمارت وزارت جنگ آمده بودند و من اين فكر خود را به آن  
اي از خيال ايجـاد   ان يكي از آمال ديرينة من بوده و دقيقه آهن اير   نفر شاهد باشيد كه امتداد خط     

  )257و 258: 1354پهلوي، (» .ام آن منصرف نبوده
  

  متن دوم
منظور تأييد    زماني كه رضاشاه از لزوم تغيير لباس و متحدالشكل شدن آن سخن گفت، دشتي به              

  : اشتخواستة او در مجلس، ضمن آنكه آن روز را مبارك خواند در نطقي اظهار د
 شخص اول مملكت اين قـضيه را در تمـام            ة اراد ...بايد حتماً متحدالشكل شد   «

نواحى مملكت اجرا كرده است و اين در حقيقت يـك روح وحـدت و اظهـار                 
بـه شـخص اول مملكـت نـشان          ست كه مجلس شوراى ملى نـسبت       ا اي عقيده
عقـال   الان شما به خوزستان تشريف ببريد ديگـر عربـى بـا چفيـه و                 ...دهد  مي
 كـه  دارم عقيـده  بنـده  ....انـد   اند همه آدم شده     وشلوار پوشيده   بينيد همه كت    نمى
هر ... است ما مليت مخالف هم و نيست آدم شكل ايران در عقال و چفيه شكل

گذاشـت و      گنـده سـرش مـي      ةكرد يك عمام ـ    اش از زنش قهر مي      كس از خانه  
ز ايـن نظـر يعنـى از نظـر       پس بنابراين ا   ؛كرد  شد و مردم را اغوا مي       روحانى مي 

حفظ مقام روحانيت و از نظر ترقى اسلام هم بايد مردم متحدالـشكل شـوند و                
 باشـد مـا در ايـن قـسمت مخالفـت      هـا  آنبالاخره لباس روحانيون محدود بـه     

انـد البتـه      ن كرده معي كه است مجازاتى به  راجع مادة سه  در بنده اشكال... نداريم
ها سه تومان و پـنج         ولى براى دهاتى   ،ت ندارد ها اهمي   اين مجازات براى شهرى   

آيد چـون حقوقمـان سيـصد تومـان اسـت              ما به نظرمان نمى    ،تومان زياد است  
تواننـد    هاى ايرانى سه تومـان را نمـى         دهيم ولى باور كنيد كه دهاتى       اهميت نمي 

اين .  را بفروشند سه تومان را بدهند اين كار مشكلى است          مشانيبدهند بايد گل  
 ارفـاق   هـا   آن را تخفيـف داد و بـا         ها  آنبنده عقيده دارم بايد مجازات      است كه   

  )1307   دى4،  15 ة، جلس7دورة ( ».كرد
  

  متن سوم
  در لغو امتياز دارسي 
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 افكـار   وملـت   رادة  معتقدم كه دولت در اين اقدام خـودش فقـط مظهـر ا             بنده«
 دارسـي در    ةم بنده شعف و وجد عمومي كه از الغا امتياز نا          ...جامعه بوده است  

 واقعـاً متحيـر     ... كاپيتولاسيون هـم نديـدم     يافراد مردم ديدم حتي در وقت الغا      
عمليات كمپاني نفـت    طور رسيد كه     شدم كه علت اين چيست بعد به نظرم اين        

اي بد بوده است كه نفـرت عمـومي را            جنوب در مقابل دولت و ملت به درجه       
ساني كـه در خوزسـتان      ك ـ ....ر اين مدت جلب كـرده اسـت        د به خودش  نسبت
تمـام  ... كـرد  مـي توانند بفهمند كه كمپاني با مردم چه جور رفتـار              مي ...اند  بوده

قيمت نفت تقريباً دو برابـر قيمتـي اسـت كـه در             كردند كه     زارعين شكايت مي  
تـر   بردند به عراق تقريباً نصف قيمت اينجا ارزان فروشند نفت ما را مي   عراق مي 

يث يك لطمات زيادي به عمران خوزسـتان وارد آورده          فروختند و از اين ح      مي
تر   هيچ چيزى قوى   در اجتماع    ...تر از طهران است     نفت در بوشهر گران   .... بودند

 هـيچ  يـد وگ  يكى از متفكرين بزرگ انگليسى مى     ...  ملت نيست   ارادة و نافذتر از  
تر از ادعاى يك ملتى كه حقـوق خـودش را مطالبـه               تر و منطقى    ادعايى صحيح 

دورة (» .داين ملت رشيد است و بايد حق او را بهـش دا           ... يعنى   ؛كند نيست   ىم
  )1311 آذر10، 117، جلسة 8

آمده ميان رضاشاه و انگليس و تمديد امتياز دارسي تحت عنـوان              دست    اما بعد از موافقت به    
ــرارداد ــي 1933ق ــون تق ــز همچ ــتي ني ــدگان  ، دش ــر نماين ــزاده و ديگ ــا  ب ــود ب ــت خ ه مخالف
دهد و اين نمايندگان با سكوت خويش به ماجرا و به تنش بر سر آنچـه                  ادامه نمي 1933قرارداد

  . دهند در مجلس و چه در فضاي مطبوعات بود، خاتمه مي
  

  متن چهارم
 افتتاحيه اينجا فرمودند و دولـت       ة همايوني در خطاب   حضرتينيت دولت را اعل   «

ه فقط نيت را تكرار     بايد طرز اجراي آن نيت را به عرض مجلس برساند نه اينك           
 اين مسئله كـاملاً محـرز اسـت         حضرتياعل به نظر بنده از اول زمامداري        ...كند
اند كه هميشه روابط دولت ايران با دول خارجـه روي اصـل               عمل هم كرده  ... و

امروز تمام اصلاحاتي كه در اين مملكت شده است قائم          .... معاملة متقابل باشد  
ها را در مغز مردم جـا داد يعنـي            اين د سعي كرد   باي  و ...به وجود يك فرد است    

  )1312  فروردين30 ،6 ة جلس،9  ةدور(» .دكرمردم را حامي اين اصلاحات 
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  متن پنجم 
  :گويد در انتقاد به قانون انحصار ترياك و دفاع از زارعان مي

 ولـي الان    ،ون صـادرات تريـاك داشـتيم      ميلي ـ شانزده ساليانه ما انحصار از قبل«
زراعـت   ميليون داريم اغلب زارعين فارس و جاهاي ديگر دست از         شايد شش   

آيـد  روز زراعت توتون دارد پـايين مـي     روزبهدر كردستان   ... اندخودشان كشيده 
دهد  بنده يك دولتي كه اهميت مي      ةبه عقيد ... سوءرفتار مأمورين ماليه     ةواسط به

قـي بدهـد و      اول بايد فلاحت ايـن مملكـت را تر         ةبه مسائل اقتصادي در درج    
اهميت بدهد براي اينكه اين يك صنعت ابتدايي و بدوي اين مملكت اسـت و               

دولـت ايـران    .... تمام مردم هم با اين ارتباط دارند و وسـايل آن را هـم داريـم               
بـراي   ... خرجي براي آبيـاري نكـرده اسـت        وجه  چيه  بهكند و   چقدر مخارج مي  

 خارجي  ة آن جلب سرماي   و... ديگر هم هست     ةترقي مسائل اقتصادي يك مسئل    
 يكي از كارهاي مهـم  ...مملكت را به يك حالت نشاط اقتصادي درآوريد   . است

دولت اين است كه از افراد خود مملكت بفرستند به خارج و آنجـا تحـصيلات    
  )1312  فروردين30 ،6 ة جلس،9  ةدور( ».دبكنند و برگردن

  

  متن ششم
 كه موضوعيت آن در ظاهر مبـارزه بـا قاچـاق            وي دربارة لايحة قانون انحصار تجارت خارجي      

  : زد، گفت بود، اما به تجار داخلي ضربه مي
وقتي كه لايحه به اين درجه از ابهام رسـيد كـه هـر وكيلـي بخواهـد از روي                    «

تواند مگر اينكه دولت بگويد به من رأي اعتماد دهيد كـه              وجدان رأي دهد نمي   
  ».دهم البته من مي

  : گويد و در نحوة اجراي آن مي
فروختنـد    اجناس خودشان را به قيمت نازل مـي        ا مردم كه چر  كردم  ميتعجب  «

ها   بنده با يكى از آن    ... اعتماد به دولت ندارند      )مردم (ها بعد معلوم شد كه اين    ...
 خودمـان خـواهيم     ةالتجارمال دانيم كه صاحب   آقا ما نمي  گفت  ...صحبت كردم   

ت؟ علـت در سـر مـأمورين اسـت          بود يا نه؟ حالا علـت ايـن سـوءظن چيـس           
اسـباب زحمـت مـردم را فـراهم         ...انـد   شعر تعزيه شـده   ة  منزل مأمورين واقعاً به  

يعنـى  ...اين عمـل از طـرف مـأمورين بـرخلاف اصـل بـوده اسـت                 ...كنند   مي
 ة جلس ،9دورة(» .اطمينان مردم را از دولت سلب بكنند       روز روح اعتماد و   روزبه
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 )1312  ارديبهشت19، 11

  
   هفتممتن

  :گويد در خصوص اقدام رضاشاه در سفر به تركيه، مي
وقتى كه براى ايشان اين خيال آمد و بنا شد تشريف ببرند و در تمـام طبقـات               «

رضايت و اظهار مخالفـت بـا سـفر شـاه شـد نـه از                  مملكت اظهار عدم   ةمختلف
ل نظـر اينكـه طبقـات مختلفـه مي ـ           بلكه از نقطـه    ،نظر اينكه به تركيه نروند      نقطه

 از ايـران خـارج    روح مملكت هـستند  ةمنزل  همايونى كه به   حضرتياعلنداشتند  
 همـايونى ابـراز     حـضرت يبـه اعل   اين احساساتى كه ملت تـرك نـسبت       ...شوند  
 پهلـوى   حضرتيبه ملت ايران است براى اينكه ما اعل        اند در حقيقت نسبت     كرده

ل ملى خودمـان    دئا اي  بلكه او را مظهر    م؛يدان يرا تنها يك نفر پادشاه خودمان نم      
بـه    همايونى شـده باشـد نـسبت       حضرتيبه اعل  هر قدر احترام نسبت   ... دانيم  مي

  )1313 خرداد 30، 88، جلسة 9دورة(» .ملت ايران شده است
  

  هاي پارلماني دشتي شده از نطق هاي استخراج جدول تحليل محتواي گزاره

شمارة 
  متن

  :كد گروه اول
عـــدم توجـــه بـــه 

هـا و     حقوق قوميت 
  اقشار

  :كد گروه دوم
حقــوق  حمايــت از

مردم حوزة انتخابي   
   )بوشهر(

  :كد گروه سوم
حمايت از حقـوق    
 مردم در كل جامعه 

  :كد گروه چهارم
ــداف   ــشبرد اهــ پيــ
ــزار و  ــا اب حكومــت ب
 نهادهاي وابسته به آن 

    متن اول

ــه  . 1 ــيدگي بـ رسـ
  هاي بوشهر تلگراف

 لىي هر وك  فهي وظ .2
 مـصالح   رسيدگي به 

خـــصوصى محـــل 
  ش استانتخاب

منـــافع كليـــة  . 1
  مملكت

 و  اسـى ي منافع س  .2
  اقتصادى مملكت

ايستگاه شيراز و   . 3
ــهر ــرخلاف بوش  ب

 مــصالح مملكــت 
  است

دفــاع از ايــستگاه  . 1
ــتان  راه ــن خوزسـ آهـ

ــرح ( طــــــــــــــ
ــ ــيتع شيازپ  و شــده ني

ــتور  ــابق دســـ مطـــ
  )رضاشاه

ديگــر عربــى بــا . 1  متن دوم
 فيو تخف ارفاق  . 4  چفيــــه و عقــــال 

جرايم مـالي بـراي     
ــرح . 2 ــراي طــ اجــ

شـدن بـه      متحدالشكل



 71 / 1402، بهار 57، شماره 33، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

 

بينيــد همــه   نمــى
وشـــــلوار  كـــــت
 همه آدم   ،اند  پوشيده
  اند شده

لباس قوم عـرب    . 2
مخـــالف مليــــت  

  .ايراني است

خواســـــــت و ارادة   روستائيان
  شخص اول مملكت

روح اتحاد مجلس   . 3
ــشانگر  ــاظهارعقن  دهي

ــخص اول   ــه شــ بــ
  مملكت است 

    متن سوم
نفـت در بوشــهر  . 3

ز طهــران تــر ا گــران
  است

رفتار نامناسـب   . 5
ــا   ــت ب ــاني نف كمپ

  مردم خوزستان 
ــردم . 6 ــكايت م ش

خوزستان از قيمت   
  بالاي نفت

فروش نفت مـا    . 7
به قيمـت ارزان در     

  عراق 
لطمه به عمـران    . 8

  خوزستان
ــومي  . 9 ــد عم وج

ــاي   ــردم از الغـ مـ
  دارسي

ــرت عمــوم . 10 نف
ــات  ــردم از عملي م

  كمپاني نفت 
چيـــزى  هـــيچ. 11

 نافذتر از تر و     قوى
   ملت نيستارادة
ــايى  .12 ــيچ ادع  ه

دولــت مظهــر ارادة . 4
   1ملت است

دولت مظهر افكـار    . 5
  جامعه است

  

                                                 
ويژه از مجلس هفتم به بعد انتخابات و انتصابات سياسي در گـسترة قـدرت حاكميـت                   ن نقطة زماني و به     در اي  .1

  . پهلوي قرار داشت
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ــحيح ــر و  صــ تــ
تر از ادعـاى      منطقى

يـــك ملتـــى كـــه 
حقوق خـودش را    

ــه مــى  كنــد  مطالب
  نيست 

ملت بايد حق   . 13
  درا دا

متن 
        چهارم

ــا  . 6 ــري بـ ــم نظـ هـ
 و اجـراي    حضرتياعل

  نيت او
 مملكت  اصلاحات. 7

 رضاشاهقائم به وجود    
  است

بايـــد اصـــلاحات . 8
 را در مغــز  رضاشــاه 

  مردم جا داد

 متن پنجم
ــوق . 4     ــاع از حق دف

  زارعان فارس

اعتــراض بــه  . 14
 مـأموران   سوءرفتار

  ماليه در كردستان
ــراي . 15 ــزوم اج ل

حقــوق كــشاورزان 
  در برنامة دولت

اعتــراض بــه  . 16
ــت در  دولــــــــ

تـــوجهي بـــه  بـــي
  فلاحت و آبياري

ــشاط  . 17 ــاد ن ايج
اقتصادي مملكـت   

ــه ــيلة  بــــ وســــ
گـــرفتن از  كمـــك
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سرماية خارجي در   
ــي و   ــة علمـ زمينـ

  آموزشي 

     متن ششم

تذكر به دولت   . 18
ــيس تجــارت  و رئ

بــاب زحمــات  مــن
ــل ــه   تحمي ــده ب ش

  مردم
اعتــراض بــه  . 19

مــأمورين دولــت  
تـوجهي    باب بي   من

به حقـوق تجـار و      
  مردم

 ســــــوءرفتار. 20
مأموران دولـت در    

ب اعتماد مـردم    سل
  به دولت

هر وكيلي بخواهـد    . 9
از روي وجــدان رأي  

توانـد مگـر      دهد نمـي  
اينكه دولت بگويد به    
من رأي اعتماد دهيـد     

  دهم كه البته من مي

        متن هفتم

ــضرتياعل. 10  حــــ
 ـ همايونى كه بـه     ةمنزل

  روح مملكت هستند
ــا اعل.11 ــضرتي م  ح

ــك   ــا ي ــوى را تنه پهل
نفــر پادشــاه خودمــان 

 ـ ينم  بلكـه او را   ؛ميدان
ــد  ــر اي ــى ئامظه ل مل

  دانيم مي
مجموع 

  11  20  4  2   گزاره37
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داد،   هاي بيشتري ارائه مي     رفت كه دشتي نطق      دوره نمايندگي بوشهر شايد انتظار مي      با چهار 
 11ادل   گزاره مع ـ  4 گزاره استخراج شد كه      37اما تنها در هفت نطق وي در اين دوران مجموع           

 درصد اشاره به حقـوق مـردم در كـل           54 گزاره معادل    20درصد اشاره به حقوق مردم بوشهر،       
هاسـت و در   توجهي به حقوق قوميـت   درصد حاكي از بي  5 گزاره معادل    2جامعة ايران دارد و     

هاي ايشان گـرايش بـه    شده از متن سخنراني هاي استخراج  درصد مجموع گزاره  30 گزاره با    11
  .داف حكومت از خود به ثبت رسانيده استتحقق اه

در كميسيون عرايض مجلس، به مرخـصي پزشـكي         . دشتي انضباط پارلماني ضعيفي داشت    
گونـه كـسالتي     شود كه آقاي دشتي به گواه اكثـر نماينـدگان هـيچ             علي دشتي چنين اعتراض مي    

هـاي   سـابقة غيبـت  او ). 1305 آبـان  3، 22 ة جلس،6ة دور (نداشته، بلكه به مسافرت رفته است  
عنـوان نماينـدة       غيبت در مجموع جلـسات ادوار مختلـف كـه بـه            25مكرر ديگري نيز داشت؛     

 جلـسه   7اجازه، مربوط به دورة هـشتم،         صورت بي    تاي آن به   9بوشهر است از او ثبت شده كه        
  . طور پراكنده در دو دورة ديگر بوده است  جلسه نيز به9مربوط به دورة ششم و 

عنـوان نماينـده     نتوانست بـه رضاشاهدو مجلس دهم و يازدهم شوراي ملي دورة       او تنها در    
شـفق  ،  1314 فروردين   20در  . به وي بود     نسبت رضاشاهعلت آن نيز تغيير نگرش      . حاضر باشد 

 و فـروردين    1313هاي پاياني سال      در شماره .  توقيف و خود او نيز دستگير و زنداني شد         سرخ
 و عـاملي بـر خـشم و غـضب وي     رضاشاهاكي از نقد عملكرد اي كه ح    مقاله شفق سرخ  1314

گونه بيـان   شود؛ اما دشتي بعدها در مجلس سيزدهم علت دستگيري خود را اين             باشد يافت نمي  
  : كند مي

من يك نفر وكيل مردم نه خيانت كرده بودم نه جرم كرده بودم چه تقصيري كـرده بـودم؟                   «
اي اين بود كه متوقـع بودنـد در مـوقعي كـه مـن بـه                 براي اين بود كه كمتر تملق گفته بودم بر        

، رفته بودم به اسلامبول و در آنجا همة ملل از خطر جنـگ              المجالس  ني ب كنفرانس اينترپارلمانتر، 
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، 108، جلـسة    13دورة  (» . را نكردم  رضاشاهو اوضاع دنيا وحشت داشتند چرا من آنجا تعريف          
  ) 1321 آبان 21

ادارة سانـسور   « بـه رياسـت      1317فعاليت يافـت و در سـال        او پس از آزادي مجدداً اجازة       
منظـور    و بعد از آن گفته بود، انجام اين كار به         ) 86و87: 1387زيباكلام،(گمارده شد   » مطبوعات

اي كـه دشـتي را در         ترين مسئله   ، اما مهم  )675: 1380عاقلي،(نجات جانش از زندان بوده است       
سمت حكومت در مقتـضيات زمـاني         ي مداوم او به   ها  تيررس انتقادات قرار داده است، چرخش     

  . مختلف است
طور نمونه پس از بخـشودگي، بـا عنـوان نماينـدة دماونـد وارد مجلـس دوازدهـم شـد                       به

 رضاشاهمحض بركناري      كاملاً ساكت و خاموش بود و اما به        115تا جلسة   ) 217: 1383همتي،(
آقـاي  «: رات سـلطنتي را مطـرح كـرد       در نطق معروف خود زبان به انتقاد گشود و مسئلة جواه          

فروغي گفتند كه از اثاثية شاه مستعفي پس از حركت از اصفهان در بندرعباس توسط مـأمورين                 
شاه سابق در اصـفهان طـوري       . اين حرف خيلي مضحك است    ...  و آمده  عمل  بهگمرك بازرسي   

انصاف بدهيـد   .. .اش عبور نمايد     متر كسي حق نداشت دور خانه      500كرد كه تا شعاع       رفتار مي 
 دارد شاه را تفتيش بكند؟ چرا بايد        جرئتكه يك مأمور چهل توماني گمرك بندرعباس چگونه         

توانستند اثاثيـة شـاه را        يك نفر رئيس دولت يك چنين حرفي بزند؟ آيا مأمورين بندرعباس مي           
 را  اي كه اوراق بهادار و سهام نفت جنوب است بازرسي كـرده و جيـب او                 تفتيش كنند و جعبه   

ي مـشكوك   طـور   بـه روية دولت   ... دست بزنند كه آيا چهار پنج سير زمرد و الماس وجود دارد           
  )153 و154: الف1366مكي، (» .رفته ابداً اطمينان ندارند است كه مردم به املاك ازدست

در حـصر  كـه   اما شوروشوق او براي مدت كوتاهي بود، رضاشاه  ةمندان اولي   از علاقه دشتي  
 ـ تا زماني كـه      وي خشم خود را كنترل كرد     . كاهش يافت  ،فتخانگي قرار گر    از يـك    شـبه   كي
او فوراً خواستار عفو زندانيان سياسي شـد، شـاه پيـر را             . طلب تغيير ماهيت داد    پشتيبان سلطنت 

  1. محكوم كردمكرراً» حق مسلم انسان بر مالكيت خصوصي«خاطر نقض  به
شوراي ملي، از تهـران بـه نماينـدگي از          عنوان نمايندة مجلس      او در آخرين حضور خود به     

عنـوان عـضوي از    ها به حزب عدالت وارد مجلس چهارده شد و به گفتة قاسم غني در اين سال   
 با شـروع دورة جديـدي از        پس  ازآنو  ) 181/ 4: 1377غني،  (شد    شناخته مي » جناح انگلوفيل «

سـنا، بـه مقـام    قدرت ديكتاتوري پهلوي در زمان محمدرضـا شـاه و دسـتور تـشكيل مجلـس                 
سناتوري از تهران در شش دورة متوالي، بـه جـز دورة اول، رسـيد و ايـن سـمت را تـا پايـان                         

  .وقفه بر عهده گرفت  سال بي26حكومت پهلوي به مدت 
                                                 

1. Abrahamian, E. (1978): 35 
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  احمد اخگر
 سـيزده تـن از      اتفاق  بهاو  . ي، نمايندة مردم دشتستان بوشهر بود     گذار  قانوناخگر در دورة پنجم     

ي و ازديـاد  خـواه  يجمهـور د، در فراكسيون اقليت مجلس در مخالفت با    خو فكر  همنمايندگان  
يي را به رهبري مدرس در مجلس ارائه    الوزرا  سيرئقدرت رضاخان طرح استيضاح وي در مقام        

 است موضع سياسي اخگر نيز مانند ديگر نمايندگان مجلس تدريجاً تغييـر             ذكر  انيشاكردند، اما   
و پـس از آن   )1304 آبـان  9، 211جلـسة  (اجاريه رأي داد كرد و در مجلس پنجم به انقراض ق  

وي در خـصوص علـت اصـلي انـصراف از           ) 220: 1380روستايي،  (امور سياسي را ترك كرد      
هـزار حيـف كـه مـرور زمـان و           «: فعاليت پارلماني به گفتن صرفاً اين جمله اكتفا كـرده اسـت           

ه و توضـيحات بيـشتري      هاي بعد موجب فراموشي روزهاي خوب شد        پيشامدهاي سخت دوره  
  )87: 1366اخگر، (» .توانم بيان كنم نمي

 روي آورد و ديگـر اصـراري بـر كانديدشـدن بـراي نماينـدگي                 او بار ديگر به امور نظامي     
 را نداشت و در اين فاصله به مدت بيست و يك سال بدون ترفيـع درجـه، بـا                    رضاشاهمجلس  

 و مـأموران امنيتـي در روزگـار         شاهرضامنصب سرهنگي تحت مراقبت پليس سياسي، در عصر         
با شروع جنگ جهـاني دوم،      ). 59و60: 1313دينشاه ايراني،  (قرار داشت محمدرضا شاه پهلوي    

كه   اخگر بار ديگر در لباس نظامي همچون جنگ جهاني اول، از مردم بوشهر دفاع كرد، درحالي               
، اما سرهنگ اخگـر گفتـه   ها ديدند دستي با انگليسي ها صلاح خويش را در هم   برخي از ژاندارم  

ما از جانب خدا و وجدان داريم تغييري روي نداده است و تا آخرين            ...در مأموريتي كه    «: است
  )136و 144: 1370زاده آدميت،  ركن( ».فرد نظامي انگليسي در بوشهر است نبايد روي دهد

ب شـد و بـه      او در انتخابات دورة هفدهم بار ديگر از منطقة بوشهر به وكالت مجلس انتخا             
و با الزام به حضور در عرصة سياسـي         ) 6-325: ب1366،مكي(فراكسيون ملي مجلس پيوست     

اخگـر،  (ي كرد دار طرفهاي سياسي دكتر مصدق  منظور حفظ منافع ملي، از انديشه و فعاليت     به
1330 :2 .(  

 در دو دوره نماينـدگي مجلـس، يـازده نطـق دارد كـه در برخـي از                   چهار سـال  اخگر طي   
  .زبان گوياي عرايض مردم بوشهر است) چهار متن اول(هايش  نطق

  

  متن اول
 و مـديران مـدارس دولتـي تـدوين     اسـتخدام معلمـين   منظور  بهجديدي  قانون  «

اسـناد  (» . كمك بـه متقاضـيان ضـرورت دارد        منظور  بهاجراي اين قانون    ... شود
  ) 11/4/1303، 5مجلس، دورة 
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  متن دوم
 تأسـيس سـرويس     در خصوص نمايندگان  درخواست بررسي طرح پيشنهادي     «

تلگراف و پست از نائين به ترشيز و از شيراز به بندر لنگه، آزادي نفـت گـيلان           
ــة وزرا   ــانون محاكم ــراي ق ــه، اج ــال بيگان ــس، دورة  (» .از عم ــناد مجل ، 5اس

26/11/1303(  
  

  متن سوم
تقاضـاي  پـس از آزادي     ... نامناسـب اسـت      معيشت زنـدانيان  اوضاع زندگي و    «

اسناد (» . داريم و ارائة شغل و حتي عفو و رهايي براي گروهي از آنان   مساعدت
  )16/1/1333، 17مجلس، دورة 

  
  متن چهارم

 مردم بندر ديلم، بوشهر و برازجان توسط اخگـر بـه             هاي  تقديم رونوشتي از تلگراف و خواسته     
  : مجلس

 بـدون   خواهند يكي اينكه    سه چهار چيز را قبل از تمام مسائل مي        مردم بوشهر   «
 ان وكردن دست عمال انگليس و سـاير اجانـب از دامـان اين ـ    بايستي كوتاه   رودر

كـاران و     سوم مجازات خيانت  ،  يد از دزدان اداري و اجتماعي      مملكت، دوم خلع  
چهارم اصلاح دادگـستري و مخـصوصاً دادرسـي ارتـش و ايـن              ،  كاران  جنايت

تمـام وكـلا متحـداً       بايد   ،پذير نخواهد شد    اصلاحات بدون اتحاد كامل صورت    
 مـرداد   ،20ة جلـس  ،17 ةدور (». كشور با هم متحد شويم      مردم اين  براي سعادت 

1331(  
  

  متن پنجم
كارآمدن قوام و تبعات پس از آن دربارة مجازات او معتقد است  در ماجراي قيام سي تير و روي    

  كه 
همـه  . بايست روي احساسات باشد    ميگيرد، ن  ميكارهايي كه در مجلس انجام      «
 بايد بر محوريت قانون و منطق باشد و با قـانون و منطـق، خاطيـان امـور                   زيچ

  )1331مرداد 5 ،23 ة جلس،17 ةدور(» .را مجازات كرد سياسي
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  متن ششم
دانـد، امـا     مورداعتماد عموم مي  را    مصدق ي در تهران،  نظام  حكومتشدن لايحة تمديد     با مطرح 

   :دگوي دهد و مي  ميبودن اين لايحه رأي به مسكوت
 لازم  هـا   آن بـراى    ينظـام   حكومـت ...مردم تهران خودشان حافظ انتظام هستند       «

عنوان حكومت نظامى اشخاصى را كه قـانون حـق دخالـت در     و نبايد به نيست  
، 25 ةجلس،  17ةدور(» .سياست نداده وارد سياست بكنند و با مردم طرف بكنند         

  )1331مرداد19
  

  متن هفتم
 بوشهر و گناوه و ديلم از مـصدق توسـط اخگـر در مجلـس                هاي حمايت مردم    قرائت تلگراف 

منظـور رويـارويي بـا      ي مـصدق بـه    نظـام   حكومـت  و اظهـار رأي مثبـت بـه           نظر رييتغمنظور    به
  : محمدرضا شاهاستفاده  سوء

ي مخالف بودم و حالا هم مخالف هستم، ولـي بعـد   نظام  حكومتبنده كاملاً با    «
چند روز متوالي پايتخت كـشور را در        آمدند  ...از آنكه ديدم يك عدة معدودي       

كـس آزادي     طوري كه اصلاً بـراي هـيچ        العاده مغشوش كردند، به     اين موقع فوق  
با اين وضعيت البتـه قـانون هـست، مجـري هـست، مـأمورين شـهرباني                 . نبود

توانستند نظم را حفـظ بكننـد، البتـه           هستند، ولي اگر با آن قوانين و آن طرز مي         
ي داشته نظام حكومتهمين دليل ما قبول بكنيم كه  به. ممحتاج به حكومت نبودي 

  )9: 1331ي، كشور شاهنشاهروزنامة رسمي (» .باشيم
  

  متن هشتم
بر اتهام وارده به مردم و نمايندگان بوشهر در مجلـس بـا ايـن                 اعتراض به نمايندة لاهيجان مبني    

  : مضمون
چـاى  وش نـرود    آزادبودن بوشهر هم دليل بر اين ندارد كه چاى لاهيجـان فـر            «

 سة جل ـ ،17ةدور(» .هـا نيـست     نرفتنش دليل بر دخالت بوشهري       فروش جانيلاه
  )1331 مرداد21 ،26

  

  متن نهم
  :گويد در محكوميت استعمار مي

 يدار  علت طرف . اند  حال سياست اضمحلال داشته     به ما تابه   دول متجاوز نسبت  «
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اسـت كـه بـا      اى    مردم از جناب آقاى دكتر مصدق بيشترش بـراى ايـن مبـارزه            
اند و حـال كـه        اند مردم از دست مظالم بيگانه به جان آمده          بيگانگان پيش گرفته  

اخـراج  خواهد باشـد      موقعى است كه عمال بيگانه را هر كه مي        ...اند    موفق شده 
 مردم منتظرنـد  ة و كار ايرانى به دست ايرانى اداره شود و همچنين الان هم   شود

 هر چه زودتـر دسـتگاه       و حكومت بكند    كه دولت اصلاحاتى در همين دستگاه     
جـاى مخـارج زائـد و تـشريفات          حكومت از اشخاص فاسد اصلاح شود و بـه        

  ».و كار براى بيكاران تهيه شود...لازم صرف امور توليدى شود  غير
   :گويد ويژه دربارة بوشهر مي به

ترين مردم بوشهر است مردم بوشهر آب ندارنـد           فقيرترين مردم شمال غنى   «
وچراغ بنادر ايران بوده   چشمكه يدارند بهدارى ندارند هيچ ندارند درصورتنان ن
بارى افتاده است كه واقعاً انسان به حال           ولى امروز چنان به وضع فلاكت      ،است
 )1331آبان15 ،36 ة جلس،17ةدور(» .كند  رقت مىها آن

  
  متن دهم

 تهـران  هر چه پول گير آمده است در تهران خرج شـده از ايـن اعتبـار در             «
 ةمـدارس ابتـدايى و متوسـط      هيچ نبايد مصرف شـود و بايـد بـه مـصرف             

 ،17ةدور(» .د تخـصيص داده ش ـ    ها كه در نهايت احتيـاج هـستند         شهرستان
  )1331 آذر30 ،49 ةجلس

  
  متن يازدهم

بـا   سال در يك دشـت همـواره         3قريب  بوشهر  رشيد و دلاور شهرستان     مردم  «
 و در اين راه واقعاً      جنگيدند، انگليس،   وزل با ارتش متجا   يگونه وسا  نداشتن هيچ 

 ـ ]امـا  [از حيث شجاعت و دليرى موجب افتخار تاريخى ايران شدند          روز  ه روزب
 افزوده و حال صورتى پيدا كرده است كه اين بنادر بـه             خرابى اين شهرستان  بر  

 تنهـا راهـى     ...ه ذكرش اسباب تأثر و تأسف است      ك ...حال مخروبه افتاده است   
 وسـايل و تـدابيرى      ةين بنادر از حال خرابى بيرون بيايند تهي ـ       ا كه ممكن است  

ولـى  ... مـردم ايجـاد كـار بكننـد        و براى    بشود تجار جنس وارد بكنند    است كه   
، 54 ةجلـس ، 17دورة (» .تواننـد مـردم زنـدگى بكننـد     وقتى ايجاد كار شـد مـى      

  )1331دى11



 ... و حرينيب/   ...ارزيابي عملكرد پارلماني نمايندگان بوشهر در چالش ميان حقوق مردم و قدرت/  80

 

  ماني اخگرهاي پارل هاي استخراج شده از نطق جدول تحليل محتواي گزاره
  :كد گروه چهارم

پيـــــشبرد اهـــــداف 
ــزار و   ــا اب ــت ي حكوم

بـه آن    نهادهاي وابـسته  
  ...مثل دولت و

  :كد گروه سوم
حمايت از حقوق مـردم     

  دركل جامعه 

  :كد گروه دوم
حقــوق  حمايــت از

 مردم حـوزة انتخـابي    
  ) بوشهر(

  :كد گروه اول
عدم توجه بـه    
حقوق مردم و   
قوميــــــت و 

  اقشار

شمارة 
  متن

 
ــر اســتخدام  تأ. 1 ــد ب كي

 نيروي كار جديد
  

متن 
  اول

  

ــرويس . 2 ــيس سـ تأسـ
ــست از   ــراف و پـ تلگـ
ــيز و از   ــه ترش ــائين ب ن

  شيراز به بندر لنگه
  آزادي نفت گيلان. 3
اجراي قانون محاكمة   . 4

 وزرا

متن    
  دوم

  

تقاضاي مـساعدت و    . 5
ارائة شغل و حتي عفـو      
و رهايي براي برخـي از      

  زندانيان

متن    
  سوم

  

ــاهكو. 6 ــردن دســت  ت ك
عمال انگلـيس و سـاير      
ــن   ــان اي ــب از دام اجان

  مملكت
ــع. 7 ــد از دزدان  خلـ يـ

  اداري و اجتماعي
كاران   مجازات خيانت . 8

  كاران و جنايت
اصلاح دادگـستري و    . 9

ــي   ــصوصاً دادرسـ مخـ
  ارتش

اتحــاد نماينــدگان  . 10

تقديم رونوشتي از   . 1
عرايض مردم بوشـهر    

  ه مجلسب
كردن دسـت    كوتاه. 2

ــيس  ــال انگلـ از عمـ
 دامان مردم بوشهر

متن   
  چهارم
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 بــراي ســعادتمجلــس 
   كشورمردم اين

  

كارهـــاي مجلـــس . 11
بايست بر محوريـت      مي

  .قانون و منطق باشد
ــان  . 12 ــازات خاطي مج

  امور سياسي

متن    
  پنجم

  

مـــــردم تهـــــران . 13
خودشان حـافظ انتظـام     

  هستند
رأي اعتمـــاد بـــه  . 14

  دولت ملي مصدق
مــسكوت گذاشــتن . 15
  ينظام حكومتيحة لا

متن    
  ششم

  

ــه . 16 اعتـــــراض بـــ
كـردن اوضـاع    مغـشوش 

وســــيلة  تهــــران بــــه
   قوامداران طرف

ــا  . 17 ــارويي بــ رويــ
استفاده محمدرضـا     سوء

  شاه از قدرت
ــا  . 18 ــت بـــ موافقـــ

ي مـصدق   نظام  حكومت
  منظور اجراي نظم به

ــراف  . 3 ــت تلگ قرائ
حمايت مردم بوشـهر    
و گنــاوه و ديلــم از  

  مصدق

متن   
  هفتم

    
ــاجران  . 4 ــاع از ت دف

چـــاي خـــارجي در 
  بندر بوشهر

متن   
  هشتم

  

سياست اضـمحلال   . 19
بــه  دول متجــاوز نــسبت

  مردم ايران
حمايت از مـصدق    . 20

بالابودن سطح فقر   . 5
  در بوشهر

مــردم بوشــهر آب . 6
  ندارند

متن   
  نهم
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ــه ــا    ب ــارزه ب ــور مب منظ
  بيگانگان

آمدن مردم از     جان  به. 21
  مظالم بيگانه

  اخراج عمال بيگانه. 22
ــردم در  . 23 ــار مـ انتظـ
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ة نماينـدگي مـردم بوشـهر از     دور 2 نطـق احمـد اخگـر در         11آمـده از      دست  مطابق آمار به  
درصد اشاره به حمايـت از حقـوق مـردم        30 گزاره معادل    11گزارة استخراج شده،     37مجموع  

 درصد اشاره به حمايت از حقوق مردم در كـل           70 گزاره معادل    26بوشهر در حوزة انتخابي و      
بر اهانـت بـه حقـوق         اي مبني   ها برخلاف علي دشتي هيچ گزاره       در ميان اين گزاره   . جامعه دارد 
هـاي اخگـر در       همچنين تعداد گـزاره   . شود   پهلوي يافت نمي   كومتاز ح ي  دار  طرفقوميت يا   

  1.هاي علي دشتي است  گزاره4 به 11خصوص دفاع از حقوق مردم بوشهر، نسبت 
عنوان نمايندة غيربومي بوشهر به تعداد  در مجموع نسبت تعداد دفعات حضور در مجلس به     

تـري را      دشتي، كارنامـة قابـل قبـول       شده به مجلس، در مقايسه با علي        هاي تقديم   ها و نامه    نطق
تـرين نماينـدگاني بـود كـه          اخگر در انضباط پارلماني يكـي از مـنظم        . براي وي رقم زده است    

هاي مجلـس را از وظـايف نماينـدگان در برابـر ملـت                همواره برقراري نظم در كيفيت نشست     
ط موجـود در    نبودن ساعت برگزاري جلسات، بر اغلا       نظمي و مشخص    دانست و بارها بر بي      مي

و رئـيس مجلـس را   ) 1331خرداد8 ،6ة جلس،17ةدور(كرد   مجلس اعتراض مي   جلسات  صورت
ايـن جـار و     و  ها سند است بـراى آتيـه         اين«: گفت  دانست و مي    نظمي مي   مسئول اصلي اين بي   

) 1331 خـرداد 20 ،11 ة جلـس  ،17دورة   (».اميدى مردم بشود    ها مجلس موجب يأس و نا       جنجال
يرموجه برخي نمايندگان و اعضاي لاهه نيز اعتراض كـرد و دليـل غيبـت بـدون                 او به غيبت غ   

اخگر خـود در تمـامي      ). 1331تير  1 ،13 ةجلس17دورة  (اجازة ايشان را در جلسات جويا شد        
 بـا    غيبت و يك بار تأخير داشت كه همگـي         دو بار اش، تنها     جلسات مربوط به ادوار نمايندگي    

  .اجازة قبلي صورت گرفته بود

                                                 
  . گزاره برآورد شده است37هاي استخراج شده از دو نماينده كاملاً اتفاقي و تصادفي   مجموع گزاره.1
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، جمعيت تـأمين آزادي انتخابـات را تأسـيس كـرد و از طـرف نهـضت                  1332و در بهمن    ا
عنوان يكي از سيزده نامزد اين جمعيت معرفي شد، از وزارت كـشور تقاضـاي                 مقاومت ملي به  

شد و به زندان افتـاد و پـس از آزادي، تحـت              ري دستگ ي ول ،كردبرگزاري گردهمايي انتخاباتي    
هاي سياسي وي تقريباً از اين زمان رو بـه خاموشـي              شعلة فعاليت تعقيب ساواك قرار گرفت و      

نهاد و تنها در انتخابات مجلس بيست و يكم از طرف جبهة ملي، به نمايندگي بوشـهر معرفـي                   
بودن اين انتخابـات آن را تحـريم كـرد؛     شد، اما پس از مدتي اين جبهه در اعتراض به فرمايشي       

هـاي فرهنگـي و       گيري كرد و به فعاليـت       طور كلي كناره    ترتيب وي از جريانات سياسي به       بدين
  ).7/ 1: 1366اخگر، (ادبي روي آورد 

  
  گيري نتيجه

با تغيير برخي قوانين در ساية ديكتاتوري پهلوي، اهرم قدرت حكومت بر حقـوق مـردم چيـره       
 طوري كه برخي نمايندگان محكوم به        كرد، به  فرما  حكمآميزي را بر مجلس        فضاي خفقان  وشد  

دربـارة دو نماينـدة بوشـهر       . حبس و برخي نيز گرفتار دوگانگي در عملكـرد پارلمـاني شـدند            
رسد فعاليت پارلماني  رغم برخي اشتراكات در خاستگاه اجتماعي و بستر سياسي به نظر مي       علي

ها    نطق  برخي اسناد،  ياتحليل محتو . اخگر در حواشي كمتري به نسبت دشتي قرار گرفته است         
 رغـم برخـي وجـوه مـشابه در         حاكي از آن است كه علي     ،  ها در جلسات مجلس     نو مذاكرات آ  

 در   سـه نتيجـة متفـاوت نيـز        هـاي ايـن دو نماينـده،         فعاليـت  درصد توجه بـه حقـوق مـردم و        
هـاي دو نماينـده بـه دفعـات            نتيجة اول تفاوت نـسبت تعـداد نطـق         .است مايان ن شانعملكرد

 درصــد از كــدهاي 30 بوشــهر، نتيجــة دوم، عنــوان نماينــدة حــضورشان در ادوار مختلــف بــه
 درصـد در    5هـاي علـي دشـتي در راسـتاي تحقـق اهـداف حكومـت و                   آمده از گزاره    دست  به
اي در اين دو گروه از كدها از اخگر            گزاره  كه هيچ   ها است، درحالي    توجهي به حقوق قوميت     بي

 بنـابر ايـن     كـه متفـاوت اسـت     بر اين انضباط پارلماني دو نماينده كاملاً          علاوه. ثبت نشده است  
اي اسـت كـه       مدل اول نماينده   :طراحي كرد  تيپ شخصيتي    ها را در دو مدل      توان آن    مي شواهد

نوعي تعارض و دوگانگي  گرفتار آميز سياسي منظور حفظ جان و منافع خود در فضاي خفقان به
اي اسـت    ينـده  مدل دوم نما   ،شود  مي  نزديك حكومت به قدرت    عمل شده و نهايتاً    و انديشه در
نتيجة حاصل از چينش اين شواهد و دلايل آن است . دارداين چالش   تر     حل منطقي   سعي در  كه
 در تيـررس پيكـان انتقـادات محققـان قـرار داده اسـت و           يكي را   تيپ نماينده،   اين دو مدل   كه

  .كند  از حاشيه معرفي ميدور بهه و كارنامة پارلمانيِ چهرديگري را با 
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Abstract 
Considering the characteristics of Pahlavi government, a kind of contradiction, 
conflict, and challenge is formed between the nature of sovereign power and 
people's rights in the constitution, in which the role and performance of deputies as 
mediators between the people and sovereign power in the National Assembly 
becomes essential. Using a comparative-analytical approach, this research assesses 
the performance of Ali Dashti and Ahmad Akhgar, who were elected representatives 
from the Bushehr constituency. The research focuses on the interaction between 
sovereign power and people's rights taking into account their social background and 
political positions. By analyzing their votes, negotiations, and speeches in the 
National Assembly, the research aims to understand the role played by these two 
representatives in addressing this challenge. The content analysis of some of their 
documents, speeches, and negotiations in the parliamentary sessions, despite some 
similarities in the percentage of attention given to the rights of the people and the 
activities of these two representatives, reveals three different results in their 
performance: 1. The difference in the ratio between the number of speeches and the 
number of their presence in the different eras as representatives of Bushehr, 2. A 
percentage of the proposals obtained from the speeches of Ali Dashti coincides with 
the achievement of the objectives of the government, while no speech is recorded by 
Akhgar in this regard, 3. The different parliamentary disciplines of the two 
representatives, ultimately eclipse these results. It presents the parliamentary record 
far from the margins and closer to the people, and shows a different record with a 
kind of duality in thought and action. 
 
Keywords: sovereign power, people's rights, Ali Dashti, Ahmad Akhgar, National 
Council meetings. 
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  چكيده

اگرچـه آنـان در   . اند  اي داشته     توجه ويژه  كردن  استحمامايرانيان از ديرباز به امر حمام و        
دورة قاجار نيز همچون ادوار قبل توجـه زيـادي بـه اسـتحمام و رعايـت بهداشـت و                    

ات اجتمـاعي را كـه در ميـان         اند، اين پژوهش در پي آن است تا تمـايز             پاكيزگي داشته 
طبقات فرادست و فرودست جامعة ايران عصر قاجار نسبت بـه احـداث حمـام و امـر        

در اين پژوهش با استفاده از منـابع تـاريخي و           . استحمام وجود داشته است، نشان دهد     
 تحليلي كوشش شد تا با كاربست نظرية تمايز اجتماعي بورديو بـه             -به روش توصيفي  

نگاه طبقات فرادست جامعة ايران عصر قاجار به سـاخت     : سخ داده شود  اين سؤالات پا  
حمام و امر استحمام چگونه بوده است؛ آيا آنان از پرداختن به امر حمـام و اسـتحمام،                  

انـد؛ نگـاه        جز حفظ بهداشت و سلامت و پاكيزگي بدن اهـداف ديگـري نيـز داشـته                 به
ده است؟ فرض پژوهش بر اين      طبقات فرودست جامعه به حمام و استحمام چگونه بو        

مبنا قرار دارد كه اگرچه هدف اقشار پايين جامعـه از رفـتن بـه حمـام و انجـام عمـل                      
نمودن بدن براي انجام طهارت و        هايي همچون پاكيزه      مندي    استحمام، مبتني بر ضرورت   

حفظ نظافت، بهداشت و سلامتي بوده است، هدف طبقات اعيان و اشراف از احـداث               
هايي چـون حفـظ پـاكيزگي، بهداشـت و       ر استحمام، علاوه بر رفع ضرورت   حمام و ام  

ها در ساخت حمام يـا       سلامتي جسم، اين بود كه از طريق به كار بردن تزيينات و آرايه            
آميـز و       واسطة تفريح، زيباسازي و خودآرايي بـه هنگـام اسـتحمام، وجـوه تـشخّص                به

  .ات منعكس كنندتمايزطلبانة خود را نيز به ديگر اقشار و طبق
  . قاجارحمام، استحمام، تمايز، خودآرايي، پاكيزگي، :ها كليدواژه
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  مقدمه
آنـان بـراي    . عموم ايرانيان بـوده اسـت      تيموردتوجه و اهم  اي دور       حمام و استحمام از گذشته    

حفظ بهداشت، سلامتي و پاكيزگي خود و جامعه، به احـداث حمـام و انجـام عمـل اسـتحمام                    
عـلاوه بـر امـر      . آوردند     مي به شمار  و نيازي دائمي     ريناپذ  اجتنابآن را ضرورتي    پرداختند و       مي

ضرورت و رفع نياز، ايرانيان نگاه ديگري نيز به امر احداث حمام و عمل استحمام داشـتند كـه                   
ويـژه در ميـان اشـراف و اعيـان ايرانـي              همانا توجه به مقولة خودآرايي و زيباپسندي بود كه به         

آميـز نگـاه كـرده و از      شد تا آنان به اين مسئله به چشم امري تشخّص        اعث مي وجود داشت و ب   
   .طريق آن تمايز اجتماعي خود را نسبت به ديگر اقشار و طبقات بازتاب دهند

 كوشش  يلي تحل -يفي و به روش توص    يخي از منابع و متون تار     گيري    بهره پژوهش با    نيا در
ذيـل  الات ؤس ـاين مسئله پرداختـه و بـه    به وي بورديماع اجتزي تماية تا با كاربست نظر  شود    يم

 عصر قاجار به حمام و استحمام چگونه بوده رانينگاه طبقات فرادست جامعة ا  : پاسخ داده شود  
 ، بـدن  يزگيجز بهداشـت و سـلامت و پـاك        ه   و استحمام، ب   ام به امر حم   توجه آنان از    اياست؟ آ 
 بـوده  چگونـه  اسـتحمام  و حمـام  به جامعه دستفرو طبقات نگاه اند؟     داشته زي ن يگرياهداف د 
 مبنا قرار دارد كه اگرچه هدف اقشار فرودست از رفتن به حمام و              ناي بر پژوهش فرض است؟

 ي طهارت و حفظ نظافت، بهداشت و سلامت      ام انج ي بدن برا  گيزيانجام عمل استحمام، فقط پاك    
سـتحمام، عـلاوه بـر حفـظ         و اشراف از احداث حمـام و امـر ا          اني هدف طبقات اع   ،بوده است 

 ـ بود كه از طر    ني جسم، ا  ي بهداشت و سلامت   ،يزگيپاك  ـ و آرا  اتكـاربردن تزيين ـ     بـه  قي  در  هـا     هي
 اسـتحمام، تـشخّص و      گـام  بـه هن   يي بدن و خودآرا   يباسازي ز ح،ي تفر ةواسط ه ب ا ي ساخت حمام 

  . ندنك افراد و طبقات منعكس گري به دزي خود را نزيتما
  

  پيشينة پژوهش
هاي چندي انجـام     كليت موضوع اين مقاله يعني حمام و استحمام تاكنون پژوهش          در خصوص 
 عـصر  اني ـرانيحمـام و اسـتحمام در فرهنـگ ا   «در مقالـة  پور،   غلامي و  توان ييملا. گرفته است 

 يحمـام و كاركردهـا  «در مقالـة   جبـاره،   ي و شـعبان  ،)1393 (»)از آغـاز تـا مـشروطه       (هيقاجار
 ارائه و   ليتحل«در مقالة   ،  ي و ديگران  صادق،  )1393(» راني ا خي تار انةي م هاي     آن در سده   ياجتماع

 االله    حمام خان و حمام عمارت ملا لطـف       :  سنندج يمطالعة مورد (  دورة قاجار  هاي    كاربرد حمام 
 ـسـلامت مـردم در ا     در كتـاب    ، فلـور    )1398 (»)الاسلام    خشي   برجـسته و   ،)1386(  قاجـار  راني

ي در كتـاب    ن ـالامي    روح،  )1393(  در عصر قاجـار    ييباياشت و ز  سلامت؛ بهد در كتاب   ،  ديگران
 در مقالـة    ،يم ـي نژاد ابراه   و محجوب،  )1386( روزي در جامعه و فرهنگ و ادب د       يحمام عموم 
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 ـ ة دورة قاجار با مطالع   ي خصوص هاي     عملكرد در حمام   نييتب« » ياني صـدق يخي تـار ة حمـام خان
 شناسي سازه و معمـاري يـا بـه موضـوع              ريختهاي      ، به موضوع حمام از منظر ويژگي      )1399(

انـد، امـا        شناسي فرهنگي، اجتماعي، سياسي يا به امر درمـان توجـه كـرده                 از نظر گونه   استحمام
هـا و تمـايزات         نظـر تفـاوت       ها، موضوع حمام و اسـتحمام را از نقطـه             كدام از اين پژوهش     هيچ

نـد كـه        ر عصر قاجار بررسي نكـرداه     اجتماعي ميان طبقات فرادست و فرودست جامعة ايران د        
 .دهد  هاي مذكور را نشان مي  همين امر تفاوت اين پژوهش با پژوهش

  

  چارچوب نظري
 است كه 2»ي اجتماعزيتما« مشهور به يةنظرصاحب  فرانسوي برجستة شناس   جامعه1وي بوردريپ

رده تشريح ك ـ را نظريهاين  »ي ذوقهاي   قضاوتياجتماع  نقدز،يتما«عنوان با  آثارش از   يكيدر  
 و »قهيسـل  «،»دانمي ـ« ،»واره  عـادت «  همچـون يمي خـود از مفـاه     سازي    در روند مفهوم  او  . است

 هر ويبه باور بورد. استفاده شده است قهي مفهوم سلشتري پژوهش بني كه در ابرد  يبهره م» عمل«
 بـا   كنـد     ي م ـ يع س ـ زي ـ و هـر طبقـه ن      كند    ي م قهيخود اعمال سل  ي   اجتماع تيفرد بر اساس موقع   

 از يافراد و طبقات اجتماع   او  از نظر   .  كند زي طبقات متما  ري خود را از سا    اش    قهيدادن به سل   لشك
 زي متمـا  گـران ي عمل انتخـاب، خـود را از د        قي از طر  يعبارت  خود و به   هاي     سلائق و ذائقه   قيطر

 همچـون ورزش و  يرشت و دزي رهاي  تفعالي و ها    از حوزه  ياري در بس  زي تما نيا. دهند    يجلوه م 
وجود دارد و افـراد و      ...  و اتي ادب ،ي عكاس ،يقي موس ،ي عادات و رفتار، سلائق هنر     ها،    يسرگرم
 خود همچون لباس، غذا، مبلمان، خانـه،  هايي    يي و دارا  لي از وسا  يلي خ قطري از معمولاً ها    گروه
 ـنو  ي م وي از قول بورد   3تزوي  بون. دهند    ي نشان م  گراني د به   نسبت خود را    زي تما ،... و لياتومب  :سدي

 پوشاك،  ري اعمال نظ  نتري    ي در جزئ  ي هستند و حت   يناشدن  تمام زيدادن تما   نشان براي ها    فرصت«
 شي آن را به نما    توان    ي م زي ن ي اوقات فراغت، ورزش و آشپز     ،ي خانه، گردشگر  ي داخل اتتزيين

  ).121: 1390تز،يو  بون( »گذاشت
 ـ قهي نـوع سـل    دهد،    ي او را نشان م    زي تما ية اوج نظر  ،وي بورد ةشياما آنچه در اند     ـ ذائقـه    اي  اي

 نظر است كـه     ني بر ا  ويبورد.  جامعه است  نيي تفاوت انتخاب اقشار و طبقات بالا و پا        يعبارت به
 ايدنبال سلائق     طبعاً به  نندبي    ي خود را برآورده نشده م     ي اساس يازهاي جامعه چون ن   نييطبقات پا 
 ـ اما طبقات بالا چون ا     ،دكنها را برآورده      آن اجاتي و احت  ازهايه ن  هستند ك  هايي    انتخاب  گونـه ني

 اند   هنردوستانه ي انتخاب اي باپسندانهي ز اي    قهي سل يريكارگ   به ي برطرف شده است در پ     شانيازهاين
                                                 

1. Pierre Bourdieu  
2. Social distinction  
3. Bonnewitz  
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 ي زندگهاي  سبكوي بورد،ن منظرياز ا. دهند ي نشان م زي خود را ن   زي تشخّص و تما   قطري  نيو بد 
طبقـات بـالاي    ي سـبك زنـدگ  ابتـدا : كندي مبندي  دسته طيف فرانسه را بر اساس سه  در جامعة 

 »ي فرهنگ يتين  خوش«مشخصة  متوسط با   قشر   ي سبك زندگ  سپس ،»تشخّص «يژگي با و  جامعه
  . را در خود دارد »ازي نرفع«مشخصة  كه پايين طبقة ي سبك زندگسرانجامو 

 برگرفته از ضـرورت     يلتي فض اي ي اجبار يقي توف ر،ختاي كه ر  يادي بن ية قض نيا« :سدنوي  ياو م 
 ـ زخورد، ي به چشم ميگري دهر جاي از تر  طبقات كارگر روشن انياست، در م   هـا    آني بـرا راي

 يعن ـي شـود،  ي كلمه مستفاد م ـني است كه معمولاً با ايي معناهاةجبر و ضرورت دربردارندة هم  
 را  پـسند   ي ضـرور  قةي سـل  ي ضرورت، نـوع   ني بنابرا ي؛ ضرور ي از كالاها  ريزناپذي گر تيمحروم
 يعن ـي ضرورت است، رشي با ضرورت و سپس پذي از سازگاري شكلانگري كه بكند ي م ليتحم
  ).513: 1390 و،يبورد( »رناپذي شدن در برابر امور محتوم و اجتناب ميتسل

 ها  درك ضرورت  تا حد زيادي،   اقشار فرودست  وارة   عادت ويژگي اساسي  نظر،   ني طبق ا  بر
 را  فرودسـتان  ،ي زنـدگ  هـاي اساسـي       ضـرورت  توجه بـه     بنابر همين امر،   هاست؛  تطابق با آن   و
توجـه و       ها را بي    آن يباشناختيزو افعال   به اعمال     نسبت و كشانده هايي  نهي گز اي ها  سمت ذائقه  به
ضـرورت كـه    نهادن به جبر و       گردن« :ويبه قول بورد  ). 99: 1390 تز،وي  بون(نمايد      تفاوت مي     بي

 ـ متما اي  انهكاركردگراي و گرا  عمل» ةذائق«  كارگر را به   ةمردمان طبق   ـ   كنـد   ي م ـ لي  غرضـي   ي كـه ب
 هاي   انتخاب ة هم يادي اصل بن  كنند،  ي هنر را انكار م    ي اشكال هنر برا   ة و هم  ي صور هاي  تيفعال

» كنند يو طرد م ي انحراف نفةمنزل  را بهيباشناختي زد است كه مقاص   يروزمره و فن و هنر زندگ     
 برآورده شده و در رفاه      شان ي اساس يازهاياما افراد طبقات فرادست كه ن     ) 520: 1390 و،يبورد(

 منظـري  از بلكـه  مندانـه    نه ضرورت  نگاهي فرودست طبقة برخلاف هستند، ور   غوطه شيو آسا 
 از  »يالتذاذ هنر  «اي »يباشناختيالتذاذ ز « عنوان   حت به امور دارند كه ت     باپسندانهيهنردوستانه و ز  

  . شود ي ماديآن 
 اسـت؛ بلكـه     »طرفانه  يب«و نه   » ناب و خالص  « نه   يباشناختي معتقد است كه التذاذ ز     ويبورد

 ـا. ردگي  ي است كه از رفاه و نعمت سرچشمه م        ي ذائقه و طبع   ي التذاذ هنر  نيا  ذائقـه و طبـع      ني
 - راحـت ي زنـدگ -يصاد اقت ـي سـلب اتيشدن توسط ضـرور  ي شرطوار درواقع محصول ناسازه  
  ).195: 1380 نز،يجنك(كنند  ي فعال از ضرورت را القا ميرگي است كه معمولاً فاصله

  
  گرايي در حمام و استحمام  فرادستان و تشخصّ

 داشته ييگرا   و تشخّص ي تفاخرطلب ،گرايي     به تجمل  يادي و اشراف در عصر قاجار توجه ز       انياع
 ـ طر ني را از هم ـ   گـران ي خـود بـا د     يع اجتمـا  زي تـا تمـا    كردند    مي كوشش و  دن ـكن مـنعكس    قي
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 ـ كه در ا   ي خارج احانياغلب س . )122: 1401پوربختيار،  (  ـ دوره بـه ا    ني ده و بـا    كـر  سـفر    راني
 ـ و علاقـه بـه رعا      ي تفاخرطلب ،گرايي     از اخلاق تجمل   اند،    ه كرد داري د انيرانيا  شـأن و حفـظ      تي

 ؛ فوروكـاوا، 103: 1383 نـو، يگوب( نـد ويگ  ي آنـان سـخن م ـ  ي از سوها  نهي در اغلب زم  فاتيتشر
هـاي مغتـنم بـراي           يكـي از فرصـت     ).40: 1363 ؛ كارلاسرنا، 185: 1363 شارد،ي؛ و 266: 1384
سازي وجوه و ابعادي از تمايز و تشخّصِ افراد و اقشار فرادست و اعيـاني،                 گري و نمايان      جلوه

در اينجا لازم است كـه      . ده است كردن بو   امر احداث و ساخت حمام يا مسئلة استحمام يا حمام         
گرايي و تفاخرطلبي خود        به انعكاس تشخّص    اقشار اجتماعي فرادست و بالاي جامعه كه نسبت       

   .مشخّص و معين شوند در امر حمام و استحمام حساسيت و علاقة وافري داشتند
  

 گرايانه  مندانه يا تشخصّ  رويكردي ضرورت: احداث حمام

 حمام يا گرمابه از جهات مختلفي براي ايرانيـان مهـم بـوده              به نام ني  در دورة قاجار وجود مكا    
 در دين اسلام سفارش شده بـود، بلكـه ايرانيـان از ديربـاز               تنها  نهاست، زيرا نظافت و پاكيزگي      

 انجـام عمـل غـسل و      . انـد     اهميت زيادي براي بهداشت، سلامتي و پاكيزگي خـود قائـل بـوده            
اسلام بسيار تأكيد و سفارش شده اسـت و قبـل از برگـزاري              طهارت نيز عملي بود كه در دين        

به همين دليل در فرهنـگ و جامعـة ايـران پـس از              . نمازهاي روزانه، ضرورت تام و تمام دارد      
اسلام نيز تأكيد بسياري بر امر ساختن حمام يا گرمابه شده بود و اين ضرورت تـا دورة قاجـار              

 . همچنان رو به تزايد بود

ها از نظر كاربري به دو نوع عمومي و خصوصي تقـسيم                وزگار قاجار حمام  ي در ر  طوركل  به
هاي عمومي شاخص آباداني، عمران و در يك كلام نماد حسن شهرت هر شهر                  حمام. شدند    مي

خواستند از توسعه و آباداني شهري سخن بگوينـد، تعـدد،               بوده و در آن روزگار وقتي افراد مي       
 بـه شـمار  ها و معيارهاي اين امـر   ترين ملاك  عمومي از جمله مهمهاي    پاكيزگي و كيفيت حمام   

تـرين تأسيـسات مـدني بـراي          هـا از جملـه مهـم          حمـام ). 247-248: 1368پـولاك،   (رفت      مي
گونـه      ايـن ). 63: 1382مهجـور،   (شـدند       رساني در شهرهاي اسلامي نيز محـسوب مـي            خدمات
هـا را داشـته و        وم مردم اجازة ورود به فضاي آن      گفتند كه عم       عمومي مي  جهت  نيازاها را       حمام

هـاي     حمـام كـه  يدرحـال توانستند از استحمام در آنجـا بهـره ببرنـد،       با پرداخت وجه اندكي مي    
هاي افـراد اعيـاني و ثروتمنـد سـاخته شـده و اسـتفادة انحـصاري و                      خصوصي در داخل خانه   

  . شخصي داشتند
خـصوصي در دورة قاجـار، شـرايط و         احداث يـا سـاخت حمـام خـواه عمـومي و خـواه               

ها بيشتر      توان گفت كه اصولاً بانيان و سازندگان حمام           طلبيد، اما مي      مقتضيات خاص خود را مي    
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 را  انهگراي     تشخّص كردي و رو  انهگراي    ضرورتاز هر امر ديگري دو رويكرد تحت عنوان رويكرد          
ها همچون طهارت، نظافـت          ضرورت ايرانيان در طول تاريخ براي خيلي از      . مدنظر خود داشتند  

بـدين سـبب   . شـدند   و پاكيزگي، حفظ بهداشت و سلامت جسم و روح اهميت زيادي قائل مي     
ها و براي رفع نيـاز مـسلمانان،            ها براي حفظ همين ضرورت        معمولاً اشراف، اعيان و شخصيت    

   .ساختند هاي عمومي را مي   ثواب آن، حمامآوردن دست بهانجام كار خير و 
هاي مادي و كسب درآمد يا منافع شخصي براي رجال              هاي عمومي انگيزه      در ساخت حمام  

ها معمولاً درآمد چنداني نداشتند و بنـابراين            و مقامات نقش چنداني نداشت، زيرا كه اين حمام        
ضرورت يا نياز ديني و اجتماعي خيلي بيـشتر از اهـداف مـالي و اقتـصادي در نظـر بانيـان و                       

در ايـن وقـت مـردم در سـاختن حمـام      «: نويسد  مستوفي مي. ها اهميت داشت   حمامسازندگان  
ها حاجت به تطهيـر      ساختن حمام يك نوع كار خير بود، مسلمان       ... نظري به عايدي آن نداشتند    

كنند بايد به نماز صبح برسند و راه حمام دور است، فلان دارندة محل يا فلان اهل خيرِ                      پيدا مي 
، بنابراين خيلي   )1/169: 1384مستوفي،(» ساخت    ها حمام مي       براي رفاه مسلمان   خارج از محل،  

هـاي عمـومي، رويكردهــاي    از اشـراف و ثروتمنـدان در سـاخت و حفـظ و نگهــداري حمـام     
حمام براي فردي شرقي نيازي     «: نويسد     نيز مي  1پولاك. دادند    پسندانه را مدنظر قرار مي      ضرورت

تواند بكند، پس در نتيجه براي ساختن  حمام تصور آسايش را نمي ناست غيرقابل اجتناب، بدو
  ). 244: 1368پولاك، (» دارد  مبذول مي و نگاهداري آن كمال مراقبت را

هـا و معيارهـاي زيـادي مـدنظر بانيـان و سـازندگان                  پسندي، شاخص     در رويكرد ضرورت  
نيـاز يـا حاجـت در توزيـع و          قبل از هر چيزي نقش مسئلة رفع        . هاي عمومي بوده است       حمام

تـرين    اين امر كه حمـام بايـد در نزديـك         . ها، اهميت بسياري داشت       پراكندگي جغرافيايي حمام  
آسـاني بـه آن دسترسـي         ها هر لحظه كه بخواهند به       مكان و موقعيت جغرافيايي مردم بوده تا آن       
ولت دسترسي مردم همة    براي سه . ها بسيار مهم بود     داشته و نياز خود را برطرف كنند، براي آن        

ها در ميان همة محلات شهرها به تناسب            شد تا اين حمام     محلات به حمام عمومي، كوشش مي     
اي چند حمام ساخته شود، اما در محلة ديگري هيچ حمـام                وجود داشته باشد نه اينكه در محله      

فراد و رجال ثروتمند    برد، ا     اي از كمبود حمام رنج مي         وجود نداشته باشد؛ بنابراين چنانچه محله     
  . شدند تا در آن مكان حمامي بسازند  و خير پي به ضرورت امر برده و بر آن مي

نگري در همـة        ها، نوعي ضرورت      مندي كلي در احداث حمام        بر اصل نياز و ضرورت      علاوه
هـا نيـز وجـود          هاي معماري، اصول مهندسي و حتي جزئيات طراحي و ساخت حمـام               شاخصه

                                                 
1. Polak 
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ها، وسعت فضاي داخلي حمام است كه براي بانيان آن حـائز                يكي از اين شاخصه   . تداشته اس 
زمان وارد فضاي   همطور به اينكه افراد زياد و متعددي آن هم به باتوجه. اهميت بسيار بوده است

كردند، بنابراين سازندگان آن توجـه و حـساسيت زيـادي      داخلي حمام شده و از آن استفاده مي    
هـاي      از اين منظر قسمت   . اند    ها داشته      فضاي داخلي حمام   جاداربودنت، بزرگي و    به وسع   نسبت

 و خزينـه حتمـاً بايـد        كـن   رخـت ويژه سربينه يا      مختلف حمام همچون راهروهاي ورودي و به      
زمـان بـه     هـم طور بهبزرگ و جادار بوده و گنجايش تعداد زيادي از افراد را داشته باشد تا آنان                

  .  امور مربوط به آن بپردازنداستحمام يا ساير
هاي عصر قاجـار وجـود داشـته و بـراي               پسندي در حمام      البته آنچه فراتر از اصل ضرورت     

هـا و نقـش و          آرايـي     ها مهم بوده است، مسئلة توجه بـه تزيينـات، زينـت             بانيان و سازندگان آن   
 نيهم ـين بانيـان از طريـق       شد و ا      ها به كار برده مي        نگارهايي بوده است كه در اين گونه حمام       

ها، زيبادوستي، هويت اجتماعي و منزلت طبقاتي خود را به تمامي كـساني كـه بـه حمـام                       آرايه
تـوان رويكـرد        ايـن رويكـرد را مـي      . دادنـد     پرداختنـد، نـشان مـي         وارد شده و به استحمام مـي      

هـا،      و تجملات در حمام   بخش نام نهاد، زيرا بانيان در پي آن بودند تا با ايجاد تزيينات                  تشخّص
ها در طول تاريخ ميانة ايـران، خـود             اصولاً حمام . تشخّص و تفاخر طبقاتي خود را نمايان كنند       

؛ )98: 1393شـعباني و جبـاره،      (انـد       كـرده     عنوان معياري براي تشخّص اجتمـاعي عمـل مـي             به
ش و نگار را دون شـأن و        هاي ساده و بدون تزيينات و نق          ها، ساخت حمام      بنابراين بانيان حمام  

هاي هرچه بيشتر با شكوه، مجلـل و باعظمـت              كردند تا حمام      منزلت خود دانسته و كوشش مي     
  . بسازند

شـد و در آن         شـده، نـصب مـي        اينكه معمولاً نام هر باني بر سر در حمـام سـاخته            به  باتوجه
هاي   ما در سراسر ايران حماميافتند و    شناخته شده و شهرت مي    انشانيبانها به نام        روزگار حمام 

عمومي تحت عنوان حمام شاه، حمام وزير، حمام خـان، حمـام وكيـل، حمـام كلانتـر، حمـام                    
كنـيم، رجـال و بزرگـان هرچـه بيـشتر در پـي                  مشاهده مي ...  و االله  ملالطف، حمام   خان يگنجعل

كـاري شـده        نهاي نه ساده، كوچك يا بدون تزيينات بلكه باشكوه، بزرگ و تـزيي                ساختن حمام 
هـاي     و روشبه طرقاين تزيينات هنري . بودند تا تشخّص و شأن و منزلت خود را نشان دهند          

هـا و      هـا و طـرح        كـاري     ها، مقرنس     بري    ها، آهك     بري    ها، گچ     كاري    ها، كاشي     بري    مختلف در سنگ  
  . كار رفته و خود را نمايان ساخته است  هاي آن دوره به  هاي حمام  نقاشي

هـا      هاي قبل تنها به بناي مساجد، مزارها و خانقـاه             كاري در عهد قاجار برخلاف دوره         كاشي
هـاي تزيينـي ورودي         هـاي رجـال و بزرگـان و دروازه            ها و عمارت      محدود نماند، بلكه در كاخ    

ز گـرفتن ا    سـازان ايـن دوره بـا الهـام            كاشـي .  گرفته شـد   به كار ها نيز       ويژه در حمام    شهرها و به  
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هـاي    هـاي گلـداني و بـا اسـتفاده از رنـگ       هاي گل و برگ و طـرح   هايي با طرح    طبيعت، كاشي 
كاري با اسـتفاده        هاي عصر قاجار هنر كاشي        در حمام . مختلف و متنوع آثار متنوعي خلق كردند      

رنـگ ديـده        هاي مشهور به هفت       هاي رنگارنگ و با نقش و نگار متنوع در قالب كاشي              از كاشي 
هـايي از       الاسلام در سنندج كاشـي        االله شيخ     هاي خان و ملا لطف        عنوان مثال در حمام     به. شود    مي

هـاي متنـوع        شـود كـه بـا طـرح           ها ديده مـي     ها و كف سربينة آن        اي در ديوارها، پايه       نوع فيروزه 
  ). 178: 1398صادقي و ديگران، (هاي شكار و نبرد شير و اژدها اجرا شده است   صحنه
. ي داشته استبخش تشخصها نيز كاركرد       هاي حمام     ها و نقاشي      ، طرح ها يگريكاشلاوه بر   ع

هاي     هاي عمومي و حتي خصوصي در نقش و نگارها و تزيينات حمام               بانيان و سازندگان حمام   
اند تـا       اند، بلكه در پي آن بوده         ي مدنظر خود داشته   طوركل  به زيباسازي و تشخّص را      تنها  نهخود  

. ها، مقام، موقعيت و جايگاه شخصي خود را نيز منعكس كننـد               ها و نقاشي      ز طريق همين طرح   ا
الاسـلام       شـيخ  االله  ملالطـف مثلاً طـرح و نقاشـي عقـاب كـه شمـشير در پنجـه دارد در حمـام                    

ة اقتدار و اجراي عدالت است كه ارتباط مستقيمي با مقام و جايگـاه بـاني آن داشـته                   دهند  نشان
ب قضاوت نيز داشته است يا نقش شـير و خورشـيد در همـين حمـام، نـشان از                    است كه منص  

هاي شـير، نمـادي حـاكي از اقتـدار دادگرانـة بـاني و                   قدرت و دليري و نقش شمشير در پنجه       
 ).185-187: همان(سازندة همين بناست 

ــام ــام   احــداث حم ــز همچــون حم ــاي خــصوصي ني ــاي    ه ــم رويكرده ــومي ه ــاي عم ه
رغم وجود تعداد زيـادي از    علي. گرايانه را در خود نهفته داشت       هم تشخّص  پسندانه و     ضرورت

اي از رجال و مقامات و اشراف و اعيان، به دلايـل و اهـداف مختلـف،                     هاي عمومي، عده      حمام
بودن و ازدحام جمعيت،      شلوغ. ها داشتند     گونه حمام   تمايل كمتري به حضور و استحمام در اين       

تر توجه به     ها و از همه مهم      ندانة رعايت بهداشت و نظافت مناسب در آن       م    فقدان اصل ضرورت  
گرايانة شأن حضور و حفـظ و رعايـت فاصـلة خـود بـا تـودة مـردم و طبقـات                          اصل تشخّص 

فرودست، عواملي بودند كه موجب شدند تـا تعـدادي از اشـراف و بزرگـان از رفـتن خـود و                      
  . جتناب بورزندها اكراه و ا  هايشان به اين حمام  خانواده

 ـرعاكثيـف بـودن و        اغلب منابع از شـلوغي و ازدحـام،           نظافـت و پـاكيزگي در       نـشدن   تي
؛ فـوربز ليـث،     159: 1363اميد،      ؛ بزرگ 2/169: 1378آلماني،  (اند      هاي عمومي سخن گفته       حمام
بدين دليل اشراف و بزرگان براي حل اين مشكل و توجه           ). 207: 1378؛ روششوار،   74: 1366

هاي خود تحت عنـوان حمـام خـصوصي احـداث               اي در داخل خانه       ها، حمام ويژه       ضرورت به
تـا  . گفتند    كردند كه در آن روزگار به آن حمام سرخانه يا حمام خلوت يا حمام اندروني نيز مي                

هاي خود حمام   غير از اشراف و ثروتمندان ساير اقشار و طبقات در خانه           حدود نيم قرن پيش به    
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ي به اقتضاي نياز تنها يـك       اندرونهاي      حمام). 9: 1355هولستر،  ( خصوصي نداشتند    شخصي يا 
تر بودند، اما از پاكيزگي، زيبايي و تـزيين           هاي عمومي كوچك      خانوادة چند نفره نسبت به حمام     
هاي خصوصي در       طبقات ثروتمند حمام  «:نويسد     مي 1بنجامين. و تجمل بيشتري برخوردار بودند    

 نيـز   2دروويـل ). 73: 1363بنجـامين،   (» رند كـه خيلـي لـوكس و جالـب هـستند           منزل خود دا  
ي سـرا   حـرم مندان هر يك به فراخور حال خود، حمام مجللـي در                نجبا و دولت  «: نويسد كه     مي

  ). 65: 1387دروويل، (» خود دارند) اندرون(
پـسندي و هـم امـر           هـاي خـصوصي، هـم رويكـرد ضـرورت             در خصوص احداث حمـام    

هـا بـوده اسـت، يعنـي اشـراف و اعيـان كـه                  مالكـان و سـازندگان آن      مـدنظر گرايـي      تشخّص
هاي عمومي، با افراد و اقشار فرودست آميزش و مراودة چنـداني                خواستند با رفتن به حمام        نمي

پيدا كنند و از سوي ديگر امر مهم بهداشت و سلامتي از يك سو و غـسل و طهـارت دينـي از                       
ضرورت تام و تمام داشت، به ناگزير و نگران از خطـر             شانهاي    خانوادهو  سوي ديگر براي آنان     

. سرايت بيماري، به احداث حمام خصوصي در درون منازل خود و استفاده از آن روي آوردنـد               
دادن اشراف به نظافـت و پـاكيزگي و هـم             ها هم حاكي از توجه و اهميت          گونه حمام   وجود اين 

  ). 18: 1399محجوب و نژاد ابراهيمي، (ه بود خان دهندة تمكّن مالي صاحب نشان
هـاي      هـاي خـصوصي در مقايـسه بـا حمـام              رعايت بهداشت، نظافت و پاكيزگي در حمـام       

 و  تـشان يب  اهـل ها و       گونه حمام   عمومي بيشتر وجود داشت و البته از سوي ديگر، هم مالكان اين           
هـاي شخـصي        استفاده از حمام  توانستند با       علت نزديكي مسافت مي      به گانشانيهمساهم گاهي   

جـا    خيلي زود طهارت كرده و نمازهاي يوميه خود و از جمله نماز صبح را در وقت مناسب به                 
هاي خصوصي گاهي چه با پرداخت پول و چـه بـدون آن بـر روي                    آورند، بنابراين درب حمام   
  ).124: 1393پور،  تواني و غلام  ملايي(شد   ساير مردم نيز گشوده مي

هاي خصوصي كه اغلب از طبقة اشراف و بزرگان بودنـد، عـلاوه بـر                    و مالكان حمام   بانيان
هـا،    گونـه حمـام   ها، توجه زيادي به اين امر داشتند تا در سـاخت ايـن    حفظ و رعايت ضرورت 

 تمكـّن   به  باتوجهكردند      ها تلاش مي    گرايانه را نيز مدنظر قرار دهند؛ بنابراين آن           رويكرد تشخّص 
هـا را بنيـان         تـرين حمـام       تـرين و مجلـل        تصادي زيادي كه داشتند، زيباترين، باشـكوه      مالي و اق  
جـنس سـازة    . نوع جنس و كيفيت برتر مصالح ساختماني در اولويت اول قرار داشت           . بگذارند

، بادقـت ها نيز   ها و كاشي  سنگ. ترين آجرهاي آن روزگار بود  ها از بهترين و با كيفيت        اين حمام 
هـاي      ها را نيز با سنگ        درون حمام . رفت     وسواس كامل خريداري شده و به كار مي        حساسيت و 

                                                 
1. Benjamin 
2. Drouville  
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؛ 440: 1356فلانـدن،   (كردنـد       رنگـي تـزيين مـي         هاي زيبـا و خـوش          مرمر و كاشي   متيق  گران
  ). 73: 1354تان،   ؛ بن66: 1387دروويل، 

در » انـدرون «قع در   حمام شاهزاده خانم وا   «: نويسد     در همين خصوص مي    1مادام كارلاسرنا 
ديوارها از آجرهاي رنگارنگي پوشيده بود كه رنـگ آبـي           ... حد اعلاي ظرافت ساخته شده بود     

ها را با مرمر يزد پوشيده بودنـد كـه در درخـشندگي                 كف و ديوار حوض   . ها غلبه داشت    در آن 
ي مـنقش بـه     هـاي      را با كاشي   شكل  مربعهاي      فرش    اطراف سنگ . آورد    سنگ رخام را به خاطر مي     

هاي خصوصي گاهي بـا     مالكان حمام ) 170: 1363كارلاسرنا،  (» .هاي بديع پوشانيده بودند       نقش
هايشان    يا دعوت از همسايگان، دوستان و ساير افراد و اقشار براي استحمام در حمامدادن  اجازه

مجلّل، تـشخّص  هاي باشكوه، مزين و   ها، از طريق همين حمام در حقيقت علاوه بر رفع نياز آن   
  .دادند  خود را نيز به آنان نشان مي

  

  اصل رفع نياز يا انعكاس تشخصّ و زيبادوستي: استحمام
منـدي و       هاي عمومي و خصوصي رويكردهـاي دوگانـة ضـرورت             بر اينكه احداث حمام     علاوه

 اي    گرايي را در خود نهفته داشت، عمل استحمام نيز بر شـالودة چنـين وجـوه دوگانـه                     تشخّص
اولويت رفـع نيـاز، از      . گرايانة استحمام اشاره كرد       ابتدا بايد به كاركردهاي ضرورت    . استوار بود 

عناصر اصلي و اساسي استحمام بود و از جانب همة اقشار و طبقات چـه بـالا و چـه پـايين از         
هدف همة ايرانيان چه اعيان و اشراف و چه مردمان فقير . توجه و اهميت خاصي برخوردار بود  

 فرودست از رفتن به حمام و انجام اسـتحمام، رفـع نيازهـاي خـود و در حقيقـت توجـه بـه           و
 ـآنان توجه ز. هاي شخصي و اجتماعي بود     ضرورت  ـ بـه ا يادي  يه و بـرا داشـت  امـر مبـذول   ني

 و نـشاط بـه طـور مرتـب اسـتحمام            ي بـه سـرزندگ    دني به سلامت جسم و روح و رس       دنيرس
 و هـا      زمـان  ةها در هم     انسان ي بود كه تمام   ناپذير انكار يورتاصولاً عمل استحمام ضر   . كردند    يم

 رفع كسالت يا زدودن خـستگي سـفر يـا    . دهندام آن را انجدي دارند و باازني آن به ها   مكان همة
كار طولاني، حفظ بهداشت و درمان و بهبود سلامت جسم و روح، رعايت نظافت و پاكيزگي،                

  . ترين اهداف استحمام آنان بود غسل يا طهارت از مهمآميز   ويژه انجام عمل شريعت و به
 ـ ي از سفر طولان   ي خستگ ايكسالت   و قشري كه بودند به هنگام        هر طبقه ايرانيان فارغ از      اي

 شـدت احـساس      ، ضرورت رفتن به حمام و انجـام اسـتحمام را بـه            افرس    رزحمت و طاقت  كار پ
انجام استحمامي  ). 247: 1368؛ پولاك،   36: 1356؛ سياح محلاتي،    94: 1386موريه،  (كردند      مي

تنها تمام كسالت يا خستگي ناشي از مسافرت، كـار، بيمـاري،        هرچند كوتاه و مختصر، اغلب نه     
                                                 

1. Carla Serna  
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برد، بلكه بهداشت و سـلامتي آنـان را             ها زدوده و از بين مي       زايمان و غيره را از تن و جسم آن        
كافي و لازم را داشته باشد تا افراد تني بـه  وجود مكاني كه آب تميز و گرم  . كرد    نيز تضمين مي  

  . وشويي بدهند، در وهلة اول ضرورت تام و تمام داشت آب بزنند و بدن خود را شست
در امر نظافت و پاكيزگي، عموم طبقات براي استحمام به آب گرم، صابون، ليـف و كيـسه،                  

كشي     كيسه. ل نيازمند بودند  گفتند و ديگر وساي       داروي نظافت كه به آن جوهر زرنيخ يا نوره مي         
ترين اعمالي بودند كه كارگران حمامي يا دلاكان به هنگام اسـتحمام انجـام     ومال از مهم    يا مشت 

و علاوه بـر كمـك بـه نظافـت و           ) 269: 1384؛ فوروكاوا،   305: 1388ساويچ لندور،   (دادند      مي
كـشي     قوي پنجه بـا كيـسه   هاي پر زور و       دلاك. پاكيزگي، خاصيت درماني و پزشكي نيز داشتند      

 ـاكردند و بـا    هاي مرده را از پوست افراد زدوده و جدا مي        تنها چرك يا سلول     نه  باعـث   كـار ني
راحتي انجام گيرد،     ها باز شده و عمل تعريق و تنفس پوست به           شدند تا منافذ پوست بدن آن         مي

ندگان نيـز تخفيـف يافتـه و        كن    ها، دردهاي مفصلي و روماتيسمي استحمام       ومال آن   بلكه با مشت  
  ). 247: 1368پولاك، (كرد   بهبود پيدا مي

چيـزي    هـيچ . معتقدم كه اين كار يكي از بهترين وسائل معالجاتي است         «: نويسد    دروويل مي 
ومال خون را در بدن به گردش نينداخته و راحتي و تندرسـتي واقعـي را تـأمين             به اندازة مشت  

 عمل ضروري زدودن موهاي زائد كه با كمـك داروي نظافـت             ).67: 1387دروويل،  (» كند    نمي
  . كرد  گرفت، نيز كمك زيادي به پاكيزگي افراد مي  يا همان نوره انجام مي

 از خاصيت نظافتي و پاكيزگي، استحمام ايرانيان و اعمال و آداب آن، داراي خـواص                ريغ به
تي بود كه افراد فصد، حجامت      استحمام بهترين فرص  . هاي پزشكي و درماني نيز بود         و ضرورت 

دادنـد،    ها در مغازه و خيابان هم انجام مـي            اگرچه اين اعمال را دلاك    . و زالودرماني انجام دهند   
اين كـار بـراي جلـوگيري از        ). 196: 1386فلور،  (رفتند      اغلب مردم براي انجام آن به حمام مي       

ندگان در حمام به توصـيه پزشـكان       كن     استحمام برآن  علاوه. غلظت خون و سكته بسيار مفيد بود      
ويژه بـراي درمـان درد مفاصـل، دردهـاي اسـتخواني و روماتيـسمي از                براي سلامتي خود و به    

  ).254و255: 1378لشكر،   امين(بردند   گنه به بدن خود بهره مي  ماليدن روغن زيتون و روغن گنه
ت اعم از فرادست، ميانه  مندانة استحمام كه همة اقشار و طبقا        از ديگر رويكردهاي ضرورت   

دادند و تاكنون بيان شد، عمل شرعي غـسل يـا             كردند و اهميت مي     و فرودست به آن توجه مي     
: نويـسد     پولاك مـي   .طهارت بود كه در دين اسلام در موارد متعدد و مختلف عملي واجب بود             

 عـادت ماهانـه،      هم بر اثر مقاربـت،     راي ز ؛ است كي در ارتباط نزد   انيراني ا يني د يحمام با زندگ  «
 ، كه ناپاك قلمداد شـده اسـت       ييزهايسبب تماس با چ     و هم به   يماري و اصولاً هر نوع ب     دنييزا

 ـ و در تمام ا    شود  ي بدن نجس م   يني مطابق با قواعد د    رهيمانند خون، چرك، مردار، سگ و غ        ني
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نيـان  همـة ايرا  ) 244: 1368 پـولاك، (» . با رفتن به حمام برطرف سـاخت       دي را با  استموارد نج 
تقيد بسيار داشتند تا به هنگام نياز شرعي به غسل و طهارت خود را به حمام رسانده و پـس از            

  .جا آورند انجام اين عمل شرعي نماز خود را در وقت معين خود به
  

  هاي اشراف در حمام  تفريحات و سرگرمي
 اناعي و اشراف. بودن پسندانه     ضرورت يكردهاي بر رو  ي به عمل استحمام تنها مبتن     انيراني ا توجه

 ، از رفـتن بـه حمـام و انجـام اسـتحمام بودنـد              ري ناگز ي شخص يازهاي رفع ن  ي اگرچه برا  رانيا
و ذوق و سـليقة      زآمي ـ    ، وجـوه تـشخّص    هـا     ت ضـرور  ني به ا  توجه تا فارغ از     كردند    يكوشش م 

 درسـت بـه   .ندنك منعكس گرانيبه د نظر بورديو به  باتوجهزي خود را نةباپسنداني ز وهنردوستانه  
ي با دادن   هرازچندگاهها    ت، آن مزاحمهرگونه  بدون  همين دليل و براي تفريح و التذاذ بيشتر و          

هايشان يا براي خود و دوستانـشان بـراي             هاي عمومي را براي خود و خانواده          پول بيشتر، حمام  
. ردنـد ك    عبارتي تبديل به حمام خـصوصي مـي         چند ساعت يا يك روز به انحصار درآورده و به         

ي با پرداختن حدود چند قـران پـول اضـافي        ازخودراضي  دارها  پولبعضي از   «: نويسد     مي 1ويلز
كننـد و بـه قـول معـروف آن را قـرق        حمام عمومي را به مدت چند ساعت مختص خـود مـي          

  )372: 1368ويلز، (» .نمايند  مي
 ـ            ان در حمـام انجـام   يكي از اقداماتي كه معمولاً اشراف و اعيان از شـاه گرفتـه تـا سـاير آن

عبارتي هم مـردان و هـم زنـان عـصر قاجـار                 به. گذراني بود     دادند، تفريح، سرگرمي و وقت        مي
رفتن و استحمام را تنها عملي ضروري براي رعايت بهداشت و حفظ سـلامت جـسم بـه           حمام

. ندداشـت   آوردند، بلكه آنان حمام را مكاني براي رفع كسالت روح نيـز محـسوب مـي          شمار نمي 
هـاي محـصور خـود،        شان در پشت درب و ديوار خانـه           ويژه زنان كه اغلب حضور هميشگي       به

دليـل آنـان بـا        بدين  . وجود آورده بود    ها به     باري براي آن      احساس ناخوشايند و زندگي كسالت    
اي از كسالت و ملالت روحي خود           وگفت با آنان تا اندازه      رفتن به حمام و ديدن دوستان و گپ       

توان گفت كه يكي از اهداف مردان و زنان اشراف و اعيان از رفـتن بـه حمـام و         مي. كاستند   مي
 يـا التـذاذ هنـري و          التـذاذ مفرحانـه   . انجام استحمام، پرداختن به التـذاذ مفرحانـه بـوده اسـت           

 طبقات فرودست كه يدرحالزيباشناختي كه از ديد بورديو تنها طبقات فرادست در پي آن بودند      
  ). 525: 1390بورديو،(نبال رفع نيازهاي اساسي و اوليه خود بودند د به

هايشان مدت زمان زيادي از وقت خـود را             شاهان و شاهزادگان و مقامات قاجار و خانواده       
هـاي زيـادي برخـوردار       گذراندند و در مواقع استحمام از تفريحات و سـرگرمي             ها مي     در حمام 

                                                 
1. Willes 
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اعيـان و   نبود؛ بلكه اغلـب     حصر به خاندان سلطنت و درباريان       البته اين امر مختص و من     . بودند
هاي خصوصي خود يا در زماني كه           گونه تفريحات در حمام     اشراف ايران در عصر قاجار از اين      

. شـدند     منـد مـي       كردنـد، بهـره       هاي عمومي را براي استفادة شخصي و خصوصي قرق مي             حمام
بـروگش،  (، نوشـيدن شـربت، چـاي و قهـوه           )67: 1399پوربختيـار،   (كشي زنان و مردان         قليان

و خوردن ناهار يا عصرانه، ميوه، آجيل و ديگر تنقلات چـه در ميانـة اسـتحمام و                  ) 382: 1368
مشغولي و سرگرمي عمده اغلب مردان و زنان اشراف و اعيان در حمام بـود                   چه پس از آن، دل    

سازي اين امور را براي پذيرايي از اربابان          ها، وظيفه و مسئوليت آماده      و خدمتكاران يا كنيزان آن    
  .برعهده داشتند) كن  كفش(خود در سربينه 

هـا يـا     هـا و حكايـت    وگوهـاي صـميمي و گـاه محرمانـه، شـنيدن قـصه       دورهمي و گفـت   
خوانـان، تماشـاي رقـص و حركـات آكروباتيـك و                 مطربـان و آوازه    سازوآوازسپردن به     گوش

تـرين    و خيلـي امـور دلچـسب و مفـرح ديگـر از مهـم              ) 149: 1383رايس،  (ها      نمايشي رقاصه 
ويژه زنان اشراف و اعيان در حين استحمام بود كه اغلب در              ها و تفريحات مردان و به         سرگرمي

  . گرفت   حمام شكل ميكن رختسربينه يا 
هاي قاجاري از نزديك ديدن كـرده بـود،             كارلاسرنا كه از حمام اندروني يكي از شاهدخت       

، ]از اسـتحمام  [پـس از اتمـام نخـستين مرحلـه          «: نويسد    ها مي     ة اين تفريحات و سرگرمي    دربار
درپـي شـربت و ميـوه      نشسته بودند، مدت چند سـاعت پـي      چمباتمهها در همان حال كه          خانم

سـرا را بـازي          نقش داستان  شاهزاده خانم در اين حالت يكي از خدمة       . خوردند و قليان كشيدند   
هـاي وي همـه را          هاي ناگهاني حاكي از آن بـود كـه قـصه              هاي مكرر و خنده      كرد و تحسين      مي

مـدتي دراز خواندنـد و   . هـا سـر رسـيدند     هنگام صرف غذا رقاصه... سخت سرگرم كرده است  
كارلاسـرنا،  (» .شـدند     وسـيلة مـشاطگان آرايـش مـي         كنندگان به   رقصيدند و در اين مدت تفريح     

1363 :172-171( 
  

  ايي يا زيباپسندي اشرافاستحمام و خودآر
دادنـد، خـودآرايي و      يكي از كارهايي كه اشراف و اعيان در حمام و هنگام استحمام انجـام مـي     

هـاي       و ساير قـسمت    وپا  دستافزايي، آرايش و پيرايش مو، ريش، چشم و ابرو، صورت،               زينت
بـر   مـام عـلاوه  سوي ح   واقعيت اين است كه اعيان و اشراف از لحظة حركت به          . بدن بوده است  

اي كه مبتني بـر زيبادوسـتي و خـودآرايي بـود، نيـز                  توجه به امور ضروري استحمام، نگاه ويژه      
  . مدنظرشان قرار داشت

 جامعـه چـون     نيي نظر اسـت كـه طبقـات پـا         نيبر ا خود   ي اجتماع زي تما مفهوم در   ويبورد
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 هـستند كـه     هايي     انتخاب ايق  دنبال سلائ   طبعاً به  ،نندبي    ي خود را برآورده نشده م     ي اساس يازهاين
 برطرف شـده  شانيازهاي نگونهني اما طبقات بالا چون ا ،دكنها را برآورده      آن اجاتي و احت  ازهاين

 تشخّص  قطري    از اين    تا اند   هنردوستانه ي انتخاب ايباپسندانه  ي ز اي    قهي سل يركارگي     به ي در پ  ،است
هـم مـرد و هـم زن اعيـاني          ). 513: 1390،  يـو بورد (ددهن      نشانبه ديگران    زي خود را ن   زيو تما 

ويـژه   بـه . هايي پر از وسايل لازمِ حمام در دست خدمتكاران همـراه خـود داشـتند              معمولاً بقچه 
وشـو،    آلات، وسايل و مواد گونـاگون شـست           هاي حمام زنان اشراف مملو از لباس، زينت           بقچه

: 1383گوبينـو،  (شـد      حمام برده مـي    يسو  بهآرايشي و پيرايشي بود كه در دستان كنيزكان خود          
312 .(  

اشراف رفتن به حمام را با همراهي و ملازمت چندين نفر ملازم و خدمتكار شايستة شأن و    
به قدرت مالي، براي      ها نسبت     خانم«: نويسد    نجمي مي . آوردند     مي به شمار منزلت اجتماعي خود    

هاي     به سايرين مستخدمه و كُلفت       اهميت و شخصيت خود نسبت     دنيكش  رخ  بهتفنن و تجمل و     
  ). 439: 1364نجمي، (» آوردند  خود را هم به داخل حمام مي

كردن مو و ريـش       يكي از اولين اقدامات آنان در زمينة خودآرايي در حمام، خضاب و رنگ            
 نام حنا بود كه هـم مـردان و            اي گياهي به      طور صورت، دستان و پاها و انگشتان با ماده          و همين 

بردند و اصولاً گاهي انگيزة اصلي از رفتن به حمام و استحمام را همين امـر                   مي به كار  زنان   هم
 روزنامة خاطرات بصيرالملك مملـو از رفـتن ايـن مقـام               ).1/77: 1367شهري،  (داد      تشكيل مي 

و 464: 1374بـصيرالملك شـيباني،   (كردن سر و ريش خود با حناست     قاجاري به حمام و رنگ    
  . )179و 457

عموماً ايرانيـان ريـش خـود را در حمـام           «: نويسد    در خصوص حناگذاري ريش ويلس مي     
 ـو). 203: 1363ويلـس،   (» نماينـد      مـي  رنـگ   خـوش ة رنگ و حنا ملـون و        واسط  به نيـز   1شاردي
 مـردان   اريچـه بـس   . ستي قرمز ن  شير  و حرمت مو و    ييباي به ز  ينتي ز چي ه رانيدر ا « :سدينو  يم

). 119: 1363،  شارديو( »روند  ي به حمام م   شي سر و ر   يكردن مو   رنگ يا كه صرفاً بر   يسالمند
دادنـد، واقعيـت      كردن را معمولاً همة اقشار و طبقات انجام مي          اگرچه استفاده از حنا براي رنگ     

 اين مادة گياهي با     كاربردن  بهاين بود كه اهداف و دلايل مردمان طبقات فرادست و فرودست از             
معمولاً زنان با هدف خـودآرايي و زيبـاتر كـردن خـود، حنـا را بـه كـار                    . يكديگر متفاوت بود  

  ). 237و241: 1383تانكواني، (بردند   مي
كـردن موهـا، سـر خـود را در اختيـار خـدمتكاران زن                 زنان اشراف و بزرگان بـراي رنـگ       

                                                 
1. Wishard  
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صورت خـيس كـاملاً آمـاده         اي به     گذاشتند كه از قبل حنا را در ظروف نقره            مخصوص خود مي  
هـاي خـود         بـر موهـاي خـانم      تر  تمام  هرچهآنان ابتدا حناي خميرشده را با چابكي        . ده بودند كر
گذاشـتند كـه خيلـي زود و            ها مي   ها و پاهاي آن       ماليدند و سپس باقيماندة آن را نيز بر دست            مي

كارلاسـرنا،  (افـزود       وشو به رنگي نارنجي مبدل شده و بر جمال و زيبايي آنان مي              پس از شست  
1363 :171 .(  

افزايـي، نگـاهي     اين در حالي بود كه طبقات پايين بيش از توجه به امر خودآرايي و زيبـايي            
ويـژه   تصور شايع كه حنا پوست بدن و به  اينبه باتوجه. مندانه و درماني به حنا داشتند  ضرورت
از صـنوف   كند، بنابراين افراد طبقات پـايين كـه اغلـب                را تقويت و ضخيم مي     وپا  دستپوست  

 بودند به هنگام اسـتحمام و حتـي فراتـر از آن بـر دسـتان و                  كش  زحمتكارگران و كشاورزان    
هـا    روي در جاده    ها كلفت و ضخيم شده و هنگام پياده         گذاشتند تا پوست آن       پاهاي خود حنا مي   

ر يا زنان   مثلاً مردان برزگ  . ها مقاومت و استحكام بيشتري داشته باشد          يا كار در مزارع و باغستان     
كردند تا دوام و مقاومت بيشتري داشـته            چين در فصل درو دستان خود را حناگذاري مي          خوشه
كند، اين طبقـات حنـا را بـر اعـضاي               همچنين با اين تصور كه حنا پوست را تقويت مي         . باشند

: 1368پـولاك،    (گذاردند    هاي مفصلي خود مي       خوردگي و التهاب      ها، محل پيچ      سرمازده، خراش 
246 .(  

شود، در نتيجـه        از سوي ديگر چون شايع بود كه حنا باعث تقويت و استحكام ريشة مو مي              
مردان و زنان طبقات پايين نه با هدف خودآرايي و زيبادوستي بلكه بيشتر از منظر مـصلحت و                  

. كردنـد     هـاي خـود را حناگـذاري مـي            شدن، موها و ريش     ضرورت و براي جلوگيري از ريخته     
هر ايراني، هم موي سر و ريش و هم ابروهاي خود را تا سنين كهولت رنگ            «: نويسد    ميپولاك  

كند با اين كار موي خـود    علت آنكه تصور مي     گاه براي آنكه آن را زيباتر سازد و گاه به         . كند    مي
ها و تصورهاي ديگري مبنـي          تلقين). 245: 1368پولاك،  (» كند    را تقويت كرده و بهتر حفظ مي      

، نيـز انگيـزة اسـتفاده از        برد  يبالا م اينكه حنا ديد چشم را بهبود بخشيده يا قدرت جنسي را            بر  
ويژه طبقـات پـايين كـه نگـرش بيـشتري بـر مبنـاي         اين مادة پر خاصيت را نزد همة طبقات به    

  . داد  ي مشيافزاپسندي داشتند،   ضرورت
 زنان اشراف و اعيان دورة قاجار       افزايي كه اغلب    از ديگر مواد و وسايل خودآرايي و زيبايي       

وسيلة ميـل عـاج بـر پلـك           اي زيباكننده به نام سرمه بود كه به           بردند، ماده   ها به كار مي       در حمام 
گونه وسـايل، مـواد و          هاي شاهزادگان و اشراف همه        معمولاً در درون حمام   . ماليدند    ها مي     چشم

اقـدس از        كـه حمـام امينـه      1فووريـه . اده بود اسباب آرايش براي زنان وجود داشته و آمادة استف        
                                                 

1. Feuvrier  
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هايي در آنجا است كـه در           طاقچه«: نويسد    شاه را ديده است، مي        همسران نورچشمي ناصرالدين  
 نيـز از آرايـش      1ليـدي شـيل   ). 225: 1389فووريـه،   (» ...ها هر قسم اسباب آرايش گذاشـته        آن

گويـد      رمه، وسمه و سرخاب سـخن مـي       شاه همچون استفاده از حنا، س         مهدعليا مادر ناصرالدين  
  ). 74: 1362شيل، (

اي از آنـان نيـز     كردنـد، عـده    زنان اگرچه سرمه را براي آرايش پلك پايين چشم استفاده مي        
افزايـي، خـواص ديگـري همچـون            معتقد بودند كه سرمه سواي كاربردهاي آرايـشي و زيبـايي          

افزايش و تقويت قدرت بينايي، درمان      دوركردن چشم بد يا پليد و نيز خواص درماني همچون           
  ).169: 1393برجسته و ديگران، (ي دارد كور شب و ممانعت از ديمروار آب

  

  گيري  نتيجه
در اين پژوهش از نظرية تمايز بورديو به بررسي نقش حمام و استحمام در انعكـاس تمـايزات                  

 پـژوهش نـشان     هـاي     هافت ـي. ميان اقشار و طبقات اجتماعي در ايران عصر قاجـار اسـتفاده شـد             
نگاه و هدف ايرانيـان خـواه اقـشار و طبقـات فرادسـت و خـواه اقـشار و طبقـات                       كه   دهد    يم

مندانـه و    فرودست به امر احداث حمام و عمل استحمام مبتني بر رويكردهاي دوگانة ضـرورت  
 در امر ساخت حمـام كـه غالبـاً رجـال و مقامـات ثروتمنـد انجـام                 . گرايانه بوده است      تشخّص

مندانه داشتند، يعني بـراي ضـرورياتي همچـون حفـظ بهداشـت و                ضرورتنگاه  دادند، هم       مي
كردند تـا      ساختند و هم كوشش مي      سلامتي، نظافت و پاكيزگي و عمل شرعي طهارت حمام مي         

كــاربردن مــصالح   تــشخّص، منزلــت و طبــع هنردوســتانه و زيباپــسندانة خــود را از طريــق بــه
هـا يـا بـه      هـاي مرمـر در حمـام      ها و سنگ      بايي همچون آجرها، كاشي    و مجلل و زي    متيق  گران

   .ها نمايان كنند  و باشكوه در آنباي زهاي   و نقاشيها  طرحتصوير كشيدن 
گرايـي    منـدي و تـشخّص      از سوي ديگر در امر استحمام نيز رويكردهاي دوگانـة ضـرورت           

هـايي همچـون     ضـرورت  ينهـا بـرا  اقشار و طبقات فرادست به عمل اسـتحمام ت . شد    لحاظ مي 
 يعنـوان مكـان     بلكه آنان به حمام به     كردند    نگاه نمي  و بهداشت و سلامت تن       يزگيطهارت، پاك 

دادن   و نشان  يي خودآرا ي برا يعنوان عمل   و به استحمام به    ي گذران وقت و سرگرم    ح،ي تفر يبرا
 ـنگر  ي خود م  يباپسندي و ز  يدوست هنر ةقيسل هـا و    هـا، پيـرايش    رايـش  و انـواع و اقـسام آ    ستندي

 بود كه طبقات و اقشار فرودست به حمـام          ي در حال  نيا. دادند    ها را در آنجا انجام مي         زيبانمايي
 اقشار كـه تنهـا در       ناي. ند داشت ازي رفع ن  براي صرفاً و پسندانه     ضرورت يو عمل استحمام نگاه   

 و يزگيت، حفظ بهداشـت، پـاك      امر طهار  براي ند خود بود  ية و اول  ي اساس يازهاي رفع ن  دوبنديق
                                                 

1. Lady Sheil  
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 از ري روزانـه، نـاگز    ني سنگ ي از كارها  ي و زدودن عرق و چرك ناش      ي بدن، رفع خستگ   يسلامت
 .نداستحمام بودانجام رفتن به حمام و 

 
  منابع 

  .طاوس: ، تهران2لد ج،يعي ترجمة غلامرضا سم،يارياز خراسان تا بخت) 1378( د. رنه. ي هانر،يلمانآ
 . ققنوس: تهران،ي ترجمة شهلا طهماسب،رانيشش ماه در ا) 1399( استاك، ادوارد

 ـ از فهـارس  و مقدمـه  ،الـسلطنه روزنامـة خـاطرات اعتماد    ) 1389( خان اعتمادالسلطنه، محمدحسن   رجاي
  .ريركبيام: ، تهران7افشار، چاپ

 شت،اگ ـي افشار و محمدرسـول در     رجيكوشش ا   به ،لشكر نيخاطرات ام ) 1378(  قهرمان رزاي م لشكر،    نيام
  . رياساط: تهران

  .نا  يب: جا  ي افست، ب،يدي سعاصغر  ي، ترجمة علسفرنامة اورسل) 1353( اورسل، ارنست
 ـ، ترجمـة مـسعود كث      در عصر قاجـار    ييباي بهداشت و ز   ؛سلامت) 1393( رانديگبرجسته، سحر و      ،يري

  .ريركبيام: تهران
: ، تهـران  2ة مهندس كردبچه، چـاپ    ، ترجم  به دربار سلطان صاحبقران    يسفر) 1368( شينريبروگش، ه 

  .اطلاعات
 ـدن: ، تهـران 2 چـاپ ،)خـاطرات و مـشاهدات  ( از ماست كه بر ماست ) 1363(  ابوالحسن د،امي    بزرگ  ياي

  .كتاب
 ـ كوشـش    بـه ،رالملكي خــاطرات بـص ةروزنام ـ) 1374( طـاهر رزاي م،يباني ش ـرالملكيبـص   افــشار و رجاي

  . كتابيايدن:  تهراناگشت،يمحمدرسول در
  .سپهر: مافي اتحاديه، تهران  ، ترجمة منصوره نظامتان  سفرنامة اگوست بن) 1354(ن، اگوست تا  بن

  .جاويدان: ، ترجمة محمدحسين كردبچه، تهرانايران و ايرانيان) 1363( و. ج. بنجامين، س
نـشر  :  تهـران  ان،ي، ترجمة حـسن چاوش ـ    )ي ذوق هاي     قضاوت ينقد اجتماع  (زيتما) 1390( ري    ي پ و،يبورد
  .الثث
 و حسن   يري جهانگ ري ترجمة جهانگ  ،وي بورد ري    ي پ شناسي     از جامعه  هايي    درس) 1390( سي پاتر تز،وي    بون

  .گهآ:  تهرانر،يپورسف
 ـ در ا  ي اجتمـاع  زاتيپوشاك و نقـش آن در انعكـاس تمـا         «) 1401(  غفار ار،يپوربخت  عـصر قاجـار     راني

  .115-144، )1(14 ،يخي تارشناسي  جامعه ،»وي بوردزي تمايةبراساس نظر
ــقل«) 1399( _________ ــ و قلاني ــشي  اني ــا ك ــش آن در تم ــاعزاتي و نق ــ اي اجتم ــصر راني  در ع
  . 85-61 ،)47(30 ،راني اسلام و اخيتار، » قاجارشاه  نيناصرالد

  .يخوارزم: ، تهران2 چاپ،ي جهانداركاووسي، ترجمة كسفرنامة پولاك) 1368(  ادوارداكوبيپولاك، 
  .چشمه: تهران سعيدي،. ا. ع ترجمة ،آسيا تركية و ايران دربارة هايي  نامه) 1383( ام. تانكواني، ژي
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  .ني نشر: تهران چاوشيان، حسن و جوافشاني ليلا ترجمة ،بورديو ير  پي) 1385( جنكينز، ريچارد
  .گوتنبرگ: ، ترجمة جواد محيي، تهرانسفرنامة دروويل) 1387( دروويل، گاسپار

مـديريت بـدن در ايـران دورة قاجـار          «) 1391( اقدم، محمدباقر      ، كمال؛ عليزاده  پرست، ولي؛ كوهي      دين
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  .كتابدار : آنان، ترجمة اسداالله آزاد، تهرانيورسم زندگ  و راهيرانيزنان ا) 1383( وري كولكلارا س،يرا
  .اطلاعات: ، تهرانحمام عمومي در جامعه و فرهنگ و ادب ديروز) 1386(الاميني، محمود   روح

  .نشر ني: ، ترجمة مهران توكلي، تهرانخاطرات سفر ايران) 1378( دو. روششوار، كنت ژولين
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  .اطلاعات
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: ، تهـران 1، جلـد وكـار  كـسب تاريخ اجتماعي تهران در قـرن سـيزدهم؛ زنـدگي،     )1367(شهري، جعفر 
  .مؤسسة خدمات فرهنگي رسا

 . تهران، نشر نوان،ي ابوترابني ترجمة حس،لي شيديخاطرات ل) 1362(ي  مارل،يش

هـاي دورة       تحليـل ارائـه و كـاربرد حمـام        «) 1398(شيران، حبيب؛ فيضي، فرزاد         صادقي، سارا؛ شهبازي    
، )3(40،   اثـر  ،»)الاسـلام      شيخ االله  ملالطفحمام خان و حمام عمارت      : مطالعة موردي سنندج   (قاجار

194-164.  
 ـنامة اوژن فلانـدن بـه ا      سـفر ) 1356( فلاندن، اوژن  : ، تهـران 3 چـاپ ،ي نورصـادق  ني ترجمـة حـس    ،راني
  .ي اشراقيفروش كتاب

 ـ رجيترجمة ا  ، قاجار رانيسلامت مردم در ا   ) 1386( لميفلور، و   هـاي     مركـز پـژوهش   :  بوشـهر  پـور،     ي نب
  .فارس جيسلامت خل

 ان،ي ابوتراب نيرجمة حس ، ت  سردار اكرم  يسيخاطرات مباشر انگل  : مات    شيك) 1366( سي فرانس ث،يفوربز ل 
  .اطلاعات: تهران

: تهـران  اورا،     ئـه  يج ـينكي و زاده    ، ترجمـة هاشـم رجـب      سفرنامة فوروكاوا ) 1384(ي  وشيفوروكاوا، نوبو 
  .ينگفره مفاخر و آثار انجمن

 ـدن: ، تهـران  2 چـاپ  ،ياني ترجمة عباس اقبال آشـت     ،رانيسه سال در دربار ا    ) 1389(  ژوآنس ه،يفوور  ياي
  .كتاب
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  .نشر نو:  تهران،يعي ترجمة غلامرضا سم،راني ايها  يدنيمردم و د) 1363( سرنا، پارمهكارلا
  .دانيجاو:  تهرانت،ي ترجمة محمود هدا،رانيمسافرت به ا) 1365(  فون دوسيكوتز بوئه، مور
  .افكار: ، ترجمة محمدمهدي لبيبي، تهرانمفاهيم كليدي پير بورديو) 1389( گرنفل، مايكل

 ترجمة عبدالرضا هوشـنگ     ،نوي كنت دو گوب   ةسفرنام: ايسه سال در آس   ) 1383(  آرتور دو   ژوزف نو،يگوب
  .قطره:  تهران،يمهدو

هـاي خـصوصي دورة قاجـار بـا            تبيين عملكـرد در حمـام     «) 1399(محجوب، كيانا؛ نژاد ابراهيمي، احد      
  .17-27، )17(3، شناسي معماري، »خانة تاريخي صدقياني مطالعة حمام

: ، تهـران  5، چـاپ  1لدج ،هي قاجار ة دور ي و ادار  ي اجتماع خي تار اي من   يزندگان) 1384( داالله عب ،يمستوف
  .زوار

نـشر  :  تهـران  ،شـاه     ني ناصرالد ي خصوص ي از زندگان  هايي    ادداشتي) 1390(خان        ي دوستعل رالممالك،يمع
  .راني اخيتار

از  (رهنگ ايرانيـان عـصر قاجاريـه      حمام و استحمام در ف    «) 1393(، ميثم   پور  غلامملايي تواني، عليرضا؛    
  .121-148، )21(6 مطالعات تاريخ فرهنگي،، »)آغاز تا مشروطه

  .توس:  تهران،ي، ترجمة ابوالقاسم سرّ)سفر دوم (هي مورمزيسفرنامة ج) 1386( مزي جه،يمور
   .60-66، )57و 58(، كتاب ماه هنر، »حمام در شهرهاي ايراني«) 1382(مهجور، فيروز 
  .عطار: ، تهرانطهران عهد ناصري) 1364 (نجمي، ناصر

 كوشش     به ،مافي السلطنه     نظام خان      قلي    نيخاطرات و اسناد حس   ) 1386 (خان      قلي    ني حس ،مافي    السلطنه      نظام
  .راني اخينشر تار: ، تهران1لد، ج)يماف نظام (هي و منصوره اتحادمافي معصومه

  .نينو:  تهرانا،يرني پيمة عل ترج،راني سال در استيب) 1363(  جانشارد،يو
  .اقبال:  قراگوزلو، تهرانني ترجمة غلامحس،شي قرن پكي در رانيا) 1368 (لزيو
  .نيزر: عبداالله، تهراندي ترجمة س،هي در عهد قاجارراني اي اجتماعخيتار) 1363( مزي چارلز جلس،يو

  . فرهنگ و هنروزارت: ، تهران و سيزده سال پيشصد كايران در ي) 1355(هولستر، ارنست 
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Abstract 
Iranians have paid special attention to bath and bathing for a long time. Although 
they paid a lot of attention to bathing and observing hygiene and cleanliness during 
the Qajar period, as in previous periods, this study aims to find out the social 
distinctions that existed among the upper and lower classes of Iranian society in the 
Qajar era regarding the construction of a bath and the matter of bathing. is, show in 
this research, by using historical sources and descriptive-analytical method, an 
attempt was made to answer these questions by applying Bourdieu's theory of social 
differentiation: What was the view of the upper classes of Iranian society during the 
Qajar era on the construction of baths and the purpose of bathing; Did they have 
objective beyond maintaining health and cleanliness of the body? How did the lower 
classes of society perceive and engage with concept of bath and bathing? The 
premise of the research is based on the fact that although the purpose of the lower 
classes of society to go to the bathroom and take a bath was based on necessities 
such as cleaning the body in order to perform ablution and maintain cleanliness, 
hygiene and health, the purpose of the noble classes was to build a bathroom and 
The purpose of bathing, in addition to meeting the needs such as maintaining 
cleanliness, hygiene and health of the body, was that through the use of decorations 
in the construction of the bathroom or through entertainment, beautification and self-
decoration during bathing, one's distinctive and distinctive features were also show 
reflect their distinctive and discriminating aspects to other strata and classes.  
 
Keywords: Bath, Bathing, Differentiation, Self-grooming, Cleanliness, Qajar.  
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  چكيده
ي حيـات  هـا  عرصـه در دورة قاجاريـه، بحـران، همـة     با شروع مناسبات ايران و غرب

برخـي از   . هـا، بحـران اقتـصادي بـود        يكي از اين عرصـه    . ر برگرفت جامعة ايران را د   
حلي براي اين بحـران ارائـه        منورالفكران به اقتضاي درك و بينش خود سعي كردند راه         

احمد متـين   . هاي آن پرداخت   حال كمتر منورالفكري به تأمل دقيق در ريشه         بااين. دهند
ايـن موضـوع پرداخـت و       ة  دربـار دفتري يكـي از كـساني بـود كـه بـه تأمـل جـدي                 

مسئلة اصلي مقاله، بـازخواني آراي احمـد متـين دفتـري در             . يي نيز ارائه داد   راهكارها
 ـاپرسـش مقالـه نيـز       . اسـت  بحران اقتصاد ايران و نقش دولت در حل اين موضوع           ني

فرضـية  . چه نقشي براي دولت در حل بحران اقتصادي قائل بـود            كه متين دفتري   است
 محـدودكردن   دنبـال  بهكه برخلاف بيشتر منورالفكران، متين دفتري         است نيااين مقاله   

هـايِ ايـن نوشـتار نـشان         يافتـه . ي يك اقتصاد ملي در ايران بود      زير  هيپانقش دولت و    
دهد متين دفتري عقيده داشت دولت بايـد از دخالـت مـستقيم در امـور اقتـصادي                   مي

 همچنـين او معتقـد بـود      . ردخودداري كرده و كار را به نهادها و افراد خصوصي بـسپا           
ايران نيـز ناشـي از سـيطرة اقتـصاد بـر              و نهادهاي سياسي   هاي اجتماعي   فساد سازمان 
  .دولت است
احمد متين دفتري، بحران اقتصادي، دخالـت دولـت در اقتـصاد، اقتـصاد               :ها  كليدواژه
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  مقدمه
 ـو  بهبا گسترش مناسبات ايران و غرب در دورة قاجار،           هـاي ايـران و روس،     پـس از جنـگ   ژهي

در اين دوره با ادغام ايران در نظام اقتـصاد          . اي جديد از تاريخ خود شد      جامعة ايران وارد دوره   
در عرصـة  . كـم جـاي خـود را بـه كـشاورزي تجـاري داد       جهاني، شيوة كشاورزي معيشتي كم 

» ربـي سـيل ورود كالاهـاي غ     «صنعت نيز صنايع سنتي و حتي نوپاي مدرن نتوانستند در مقابل            
نخبگـان  .  احساس شد  شيازپ  شيبمقاومت كنند؛ بنابراين ضرورت تحول در مناسبات اقتصادي         

ي اين وضع و    ها  شهيرجامعه نيز به فراخور درك و فهم خود از اين وضعيت جديد به تأمل در                
كردند با ايـن     برخي از صنايع داخلي حمايت كرده و تصور         . ي خروج از آن روي آوردند     ها  راه

 از دولت انتظار داشتند بـا حمايـت از صـنايع            ها  آن. توانند با وضعيت جديد مقابله كنند      كار مي 
  .ي اقتصادي كشور را حل كندها و بحرانداخلي، طرحي نو دراندازد 

بـرخلاف  . يكي از مسائل اصلي در علم اقتصاد، موضوع دخالـت دولـت در اقتـصاد اسـت                
 كمبـود منـابع     لي ـدل بهدر جريان بود، در ايران      غرب كه جدال ميان اقتصاد آزاد و اقتصاد دولتي          

دولت در آن زمان تـوان   . ها محلي از اعراب نداشت     ثروت و ضعف ساختاري، اساساً اين بحث      
از سوي ديگر در ميان نخبگان ايراني، توجه به اقتـصاد           . تجميع منابع و اعمال قدرت را نداشت      

 ـنها در. شد يمكمتر ديده  » علم«مثابة يك    و اصول آن به    هـا مـسائلي كلـي دربـارة لـزوم        آنتي
بـا  .  كه بيشتر جنبة احـساسي داشـت       آوردند يماصلاح اقتصادي و خودكفايي اقتصادي به زبان        

 تا حدي وارد فضاي فكـري       ها  بحثتشكيل حكومت پهلوي و شروع دورة نوسازي ايران، اين          
اجـراي  . كردنـد  يم ـ توليـد     اقتصاد دولتي  داران  طرف گفتار غالب را     بازهماما  ؛  جامعة ايران شد  

هاي نوسازي نياز به منابع سنگين مالي داشت؛ بنابراين دولت رضاشاه سعي كرد با كنترل                برنامه
ي دولتي و ايجـاد     ها  شركت سيتأس. اقتصاد خارجي و سيطره بر اقتصاد، اين منابع را تأمين كند          

  .دليل بود اين  داور بهاكبر يعلانحصار اقتصادي در دورة وزارت 
ا پيش از تأسيس سلسلة پهلوي، حكومت توان و ارادة دخالت در تمام شئون اقتـصادي را                 ت

.  براي دخالت و حضور دولت در اقتصاد فـراهم آمـد           ها  تلاشبا تشكيل اين حكومت،      .نداشت
 ادامـه   محمدرضـا شـاه   در تمام دوران رضاشاه و اوايل         داور آغاز شد و    اكبر يعلسياستي كه با    

ي غالـب در اقتـصاد      ا  مسئلهي اقتصادي به    زير  برنامه شمسي لزوم    1327 سال   داشت تا اينكه در   
  .مينام يم افتهين توسعهها را   براي كشورهايي كه امروزه آنخصوص  بهجهاني تبديل شد،

متين دفتري يكي از كساني است كه به تأمل در وضع اقتصادي ايران پرداخت و آثاري نيـز                  
يي كه وي دربـارة اقتـصاد       ها  گزارهي اقتصادي متين دفتري و      ها  شهياند. ي گذاشت جا  بهاز خود   

 كـساني اسـت كـه       جزو معـدود  وي  .  است بحث و جدل   تا امروز نيز جاي      كند يمايران مطرح   
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 هم كار نظـري و هـم اجرايـي          باره  نيدرا كه ييازآنجادخالت دولت در اقتصاد را مطرح كرده و         
راي بررسي تـاريخِ علـمِ اقتـصاد ايـران راهگـشا           ب تواند يمي او   ها  شهياندكرده است، آگاهي از     

مسئلة اصليِ متين دفتري، نقش دولت در توسعة اقتصادي و تعيين ميزان و نحوة دخالت                . باشد
 خـصوص   بـه ي بحران ايران معاصر     ها  شهير توان يم ها  شهياندبا بررسي اين    . دولت در آن است   

  .هاد دولت را شناسايي كردهايِ كلانِ ن گذاري در عرصة انديشة اقتصادي و سياست
  

 پيشينة پژوهش

كتـب بـاقر   . انـد  برخي از آثار پژوهشي صرفاً شرحي از زندگي و اقدامات سياسي او ارائـه داده            
دكتر احمد   احمد صفايي،    ،)1371 ()ي دفتر نيدكتر احمد مت  ( ريوز   نخست كيخاطرات  عاقلي،  

» و كارنامة سياسي احمد متين دفتري     زندگي  «نامة مژگان رباط جزي      پايان،  )1383( متين دفتري 
 ـ ا ياس ـي و تحـولات س    ي دفتـر  نياحمـد مت ـ  «صغري تونك    نامة  پايان ،)1390( و ) 1390(» راني
نوشتة ابوالفضل روكي از اين دسـته       ) 1392(» احمد متين دفتري در دورة پهلوي اول      «ة  نام  انيپا

  . هستند
ة ازجمل. اند لتي در ايران تأكيد كردهي دوزير برنامهبرخي آثار نيز بر اوضاع اقتصادي و تفكر   

 با تمركز بر تحولات نقـش       ،يخي تار يليتحل ؛راني در ا  يزير  برنامه«اين آثار بايد به مسعود نيلي       
) 1395(» اقتصاد و دولت در ايران    «و موسي غني نژاد     ) 1396(» وبودجه   سازمان برنامه  گاهيو جا 

دولتي و توجيه نظري آن اشـارات مختـصري   ريزي اقتصاد متمركز     اشاره كرد كه ذيل بحث پايه     
  .اند به متين دفتري و آراي اقتصادي او داشته

شدنِ ايـن     در اين آثار بحثي دربارة نظام فكري و اصول اقتصادي متين دفتري و نتايجِ حاكم              
هـاي    دليل، اين مقاله با بررسيِ آثار متين دفتـري و انديـشه            نيبه هم . الگو صورت نگرفته است   

هـدف از ايـن     . هايِ او انجام دهد    ي درصدد است تا بررسيِ مفصلي از آرا و انديشه         اقتصادي و 
كار، بازخواني و فهم نظري از مسئلة دخالت دولت در اقتصاد و نحوة مواجهة منـورالفكران بـا                  

، موضـوع ايـن     اسـاس   نيبرا. موضوعي كه تا امروز مسئلة جامعة ايران است       . اين موضوع است  
 ـ اقتصاد اخيتاربنابراين مقاله به ؛  و تاريخ تفكر اقتصادي قرار دارد 1كريمقاله، ذيل تاريخِ ف     راني
  .پردازد يا اقتصاد ايران نمي

ي تفكـر دخالـت   ري ـگ شـكل هـاي تـاريخي و     زمينه2اين مقاله بر اساس روش تحليل گفتار    
 ـاندسپس براساس آثار متين دفتـري  . دولت در اقتصاد را بررسي خواهد كرد        و مواضـع  هـا  شهي

                                                 
1. Intellectual History. 
2. Discourse Analysis 
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دخالـت  «و » كليـد اسـتقلال اقتـصادي   «تأكيد اين مقاله بر دو اثر    . كند  اقتصادي او را بررسي مي    
  .آمده است هاي اقتصادي متين دفتري در اين آثار خواهد بود؛ زيرا انديشه» دولت در اقتصاد

  

   و فضاي تاريخينامه يزندگ
وي . مسي بـه دنيـا آمـد     ش 1275در چهارم بهمن    )  و متين دفتري    الدوله نيمتبعدها   (احمدخان

او تحصيلاتش را در مدرسة    ). 133: 1379سليماني،  ( اعتضاد لشكر بود     محمودخانفرزند ميرزا   
 منـشي و    عنـوان   بـه آلماني تهران و مدرسة علوم سياسي انجام داد و پس از پايان تحـصيلاتش               

گـرايش او  اين موضـوع در  ). 276: 1370زاده،  كحال(مترجم در سفارت آلمان مشغول كار شد       
 بـه عـضويت     آن از   پـس . به آلمان و علاقه به نظام سياسي و اقتصادي آن كشور اثـر گذاشـت              

ايـن حـزب    . )277 :1340 ق،ي صـد  ؛1/27: 1368عبـده،   ( داور درآمـد     اكبر يعل راديكال   حزب
برداري از منـابع طبيعـي ايـران بـود      آهن و بهره هاي خارجي، تأسيس راه    خواستار جلب سرمايه  

  . )315 :1377غني، (
سپس به دانـشگاه لـوزان رفـت و         .  در دستگاه قضايي مشغول به كار بود       1308وي تا سال    

 ،ييصـفا (پس از بازگشت به ايران، معاون اداري وزارت دادگستري شد           . دكتراي حقوق گرفت  
 از طـرف    1318در سـوم آبـان      . پس از صدر، متين دفتري وزيـر دادگـستري شـد          . )14 :1383

صدرالاشـراف،  ( در ايـن مقـام بـاقي مانـد           1319 تيرماه   4وزيري رسيد و تا      رضاشاه به نخست  
1364 :373.(  

وي .  او را زنـداني كردنـد      آلمانمسي نيروهاي متفقين به اتهام حمايت از         ش 1321در سال   
شـدن صـنعت نفـت جـزو          در جريان ملي   ).293/ 3318 ساكما،( آزاد شد    1323در ارديبهشت   
او همچنين در مجالس دوم تـا پـنجمِ سـنا           ) 14: 1350ين دفتري،   مت( بود   دي خلعاعضاي هيئت   

 در اثـر    1350وي سرانجام در سوم يـا بـه عبـارتي پـنجم تيرمـاه               .  نماينده انتخاب شد   عنوان  به
  .عارضة قلبي درگذشت

  
  تبارشناسي دخالت دولت در اقتصاد

گيـري    بـه شـكل    بحث دربارة ميزان و نحوة دخالت دولت در اقتصاد از مسائلي است كه منجر             
ي انديـشة اقتـصادي     ري ـگ  شـكل از آغاز   .  و مكاتب فراواني در حوزة اقتصاد شده است        ها  هينظر

 حـال  نيباا.  شدتوجه در ايران نيز به اين موضوع       جيتدر  بهمدرن اين بحث در غرب آغاز شد و         
 در تمـام كتـب    «خـان     به قول ملكم  . ي در فضاي فكري ايران مطرح نشد      طورجد  بهها   اين بحث 

ها در ايـران      حكومت درواقع). 32: 1387ملكم،  (» ايراني لفظي داير بر اكونومي پولطيك نيست      
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در دورة قاجار نيز نقـش دولـت        . تا قبل از دورة پهلوي نقش چنداني در كنترل اقتصاد نداشتند          
بع برداري از منا   ها به بهره    ها و تشويق آن    در اقتصاد كشور منحصر به واگذاري امتياز به خارجي        

  ).127: 1363ير،  باري(طبيعي كشور بوده است 
مجلـس در   . پيش جلـب شـد     از پس از انقلاب مشروطه، توجه نخبگان به مسائل مالي بيش         

هـدف از تأسـيس ايـن كميـسيون،         . را تأسيس كـرد   » كميسيون اقتصاديات « شمسي   1303سال  
 بـر  1306 در سـال     زاده يتق ـ). 209: 1356ميلسپو،  (تنظيم برنامة اقتصادي و عمراني كشور بود        

 از    پـس  ).58: 1393؛ بيات،   301: 1306تقدم،  (براي ادارة كشور تأكيد كرد      » برنامه«لزوم وجود   
نيلـي،  (را پيـشنهاد داد      رانيشدن ا  ي صنعت ي برا ريزي لزوم برنامه  ي زاهد يعل 1310آن در سال    

 هم نوشـت كـه ايـران       غلامعلي وحيد مازندراني  ). 144: 1399نيا،    ؛ شهوند و سعيدي   30: 1396
 همانند كشورهايي نظيـر روسـيه، تركيـه و آلمـان بايـد            » شاهراه تحول «نيز براي قرارگرفتن در     

  ).150: 1316وحيد مازندراني، (برود » هاي اقتصادي طرح نقشه«سمت  به
دليل عوامل تاريخي و شرايط خاصي كه آلمان در نيمة دوم قرن نوزدهم داشت،                همچنين به 

ظهـور افـرادي ماننـد      . ت با اقتصاد آزاد و حمايت از دخالت دولت رونق گرفـت           انديشة مخالف 
در ايران نيز اقبال به اين      . هاي او شاهدي بر اين موضوع است       فردريك ليست و اقبال به انديشه     

و علـي وكيلـي     داور، احمد متـين دفتـري  اكبر يعل در آثار غلامعلي وحيد مازندراني، ها شهياند
  .شد ديده مي
، آزاد مـرد (، بايد اصول حكومت در ايـران تغييـر كنـد    ها دولتي تغيير   جا  به معتقد بود    داور

نكـردن بـه اصـول اقتـصادي      مانـدگي جامعـة ايـران را توجـه     او علت عقب . )1: 1302حمل28
توانـد   وي همچنين معتقد بود تنها دولت اسـت كـه مـي           . )1: 1302سرطان5،  همان(دانست    مي

در حالِ فعليِ مملكت، جز دولـت،       «به نظر داور    . كشور اجرا كند  اصول صحيح اقتصادي را در      
» دولت بايد اين اوضاعِ پر نكبت امروزِ مـا را عـوض كنـد             . هيچ قوه، قادر به رفع بحران نيست      

هدف او اين بود كه     . دانست وي يكي از وظايف دولت را آموزش مردم مي        ). 24: 1305داور،  (
 امـور را بـه مـردم     جيتـدر   بـه صادي و بازرگاني فعاليت كند و       ي اقت ها  نهيزمدولت ابتدا خود در     

هـاي دولتـي    داور براي جلوگيري از ضرر و زيان، شركت     ). 96-95: 1343وكيلي،  (واگذار كند   
؛ 315/ 1: 1397نفيـسي،   (را تشكيل داد و انحصار تجارت خارجي را در اختيار دولت قرار داد              

كشيدن را   ها به حدي بود كه رضاشاه گفت داور نفس        دامنة اين انحصار  ). 1: 1324متين دفتري،   
  ).1/323: 1377گلشائيان، (هم انحصاري خواهد كرد 

هـاي صـنعتي و انحـصار تجـاري، باعـث شـد تـا                بر اين مسائل، سودآور بودن طرح       علاوه
 در ايران بلكـه در بيـشتر        تنها  نه مداخلة خود در اقتصاد را افزايش دهند اين استراتژي،           ها  دولت
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البتـه در    ).67: 1398؛ شـجاعي،    58: 1354بـرايس،   ( اجـرا شـد      شيوب  كم توسعه  درحالامع  جو
به قول مشرف   . هايي با حضور حداكثري دولت در اقتصاد ايران مطرح شد          همين زمان مخالفت  

 كـرد  يم ـنفيسي، زماني كه دولت، در اقتصاد دخالت مستقيم نداشت و نقش ژانـدارم را بـازي                 
 دخالت كارگزارانِ ناآگاه منجر به بحران اقتصادي شد كـه           محض  بهود، اما   اوضاع اقتصادي بد نب   

علي زاهدي هم معتقد بود لزومـي نداشـت         . )7 :تا  بي ،يسيمشرف نف ( است   ماندهي  باقتا امروز   
هـا،   دولت رضاشاه خود كارخانه تأسيس كند؛ زيرا تجربة تاريخي نشان داده اسـت كـه دولـت                

ستند و بايـد غيرمـستقيم و بـا حمايـت از مؤسـسات و افـراد                 تاجران و صنعتگران مـاهري ني ـ     
  ).33-32: 1342زاهدي، (خصوصي اقدام به توسعة صنايع بكنند 

وي اساسـاً   . ي انحـصاري مخـالف بـود      هـا   شركتمتين دفتري نيز از همان ابتدا با عملكرد         
اد بازرگـاني    قـرارد  يالغا و   ها  وزارتخانهاو اعتراض ساير    . مخالف دخالت دولت در اقتصاد بود     

 شـهريور  1اطلاعـات،  (دانست  ي دولتي ميها شركت را موجب ضرر و ناكامي  ايران و شوروي  
1324 :1.(  

او از دورة رضاشـاه بـر       . ي دولتي در اقتصاد بود    زير  برنامهابوالحسن ابتهاج از ديگر حاميان      
ي ري ـگ  شـكل نـة   همـين ايـده، زمي    . و برنامه براي اقتصاد ايران تأكيد داشت      » نقشه«لزوم داشتن   

 در راه   يبعـد ي  هـا   تـلاش ). 297: 1371ابتهـاج،   (را فراهم كـرد      1316شوراي اقتصاد در سال     
علا موضـوع  حسين  ، ابتهاجشنهاديبه پ. كردابوالحسن ابتهاج آغاز  را 1319 در سال يزير  برنامه

 ةآن اساسـنام   نبـال د  به .شد موافقت   با آن  را با رضاشاه مطرح كرد كه        راني در ا  يزير  لزوم برنامه 
 ـ      ازي بر ن  ي كل تجارت مبن   ة ادار ة نام همراه  به اقتصاد   يشورا ه تـصويب    اقتصاد كشور به برنامـه ب

  ).30: 1396نيلي، (دولت رسيد 
بـر  ي، گفتار مسلط اين دوره بود؛ گفتاري كه رشد اقتـصادي را مقـدم               محور  دولت،  درواقع

ة اقتصاد نيـز خواهـان      نيزم درسي   و همانند نظام سيا    دانست يمي سياسي و مشاركت مردم      آزاد
و » استبداد منور «اين گفتار، در حوزة انديشة سياسي با        . ي نظامي منسجم و مقتدر بود     ريگ  شكل

  .ظهور پيدا كرد» اقتصاد دولتي«در حوزة اقتصاد با 
  

  متين دفتري و دخالت دولت در اقتصاد
  :يل او عبارت بود ازدلا.  با دخالت دولت در اقتصاد مخالف بودشدت بهمتين دفتري 

 ،دولـت دستگاه  تواند بشود؛ زيرا       دولت اصولاً تاجر خوبي نيست و تاجر خوبي هم نمي          .1
  ؛كه با طبع بازرگاني سازگار نيست مستغرق در كاغذبازي است

دولت ما .  لازم داردنفرض كه دولت استعداد تجارت داشته باشد، عمال كارآمد و امي      بر. 2
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  ؛ة كافي نداردمستخدم شايسته به عد
3 .               ـ   مال دولت نوعاً به اموال صغار و عجزه شباهت دارد و بسيار نادر است كه ولي    مي يـا قَ

خرابـي خالـصجات    ! نسبت به مال ايتام، آن دلسوزي را داشته باشد كه نسبت به مال خود دارد              
  .)16 و 15: 1324متين دفتري، ( كند دولتي اين مدعاي ما را ثابت مي

بود؛ يعني دولت يـك نقـش       » دولت ژاندارم «او در اين مرحله قائل به وجود        توان گفت    مي
به نظر متين دفتري  .  داشته باشند و در همة شئون اقتصادي دخالت نكند         كننده  تيهداارشادي و   

دولت بايد از دخالت مستقيم در امور اقتصادي خـودداري كـرده و كـار را بـه نهادهـا و افـراد                       
 را صـرف   ماليـات گرفتـه و آن        هـا   شـركت  منافع و سـود ايـن        در عوض از  . خصوصي بسپارد 

ي و  مـش   خـط البته او توجه نداشت كه اين نهادهـاي سياسـي هـستند كـه               . هاي خود كند   هزينه
 نهاد دولت در ايـران آن زمـان از اقتـصاد            درواقع. كنند هاي كلان اقتصادي را تعيين مي      سياست
كـرد و اساسـاً    هاي خود استفاده مـي  راي سياست  ابزاري براي كنترل جامعه و اج      عنوان  بهدولتي  
  .اي براي تحقق اقتصاد آزاد در نظام سياسي آن دوره وجود نداشت اراده

 البته متين دفتري تجربة كشورهاي جهان پس از جنگ جهاني اول را در نظر داشت؛ جايي                
د را حـافظ     قائل شـده و خـو      »حق ولايت « تمام شئون زندگاني افراد براي خود         در ها   دولت كه

دانستند؛ به همين دليل وي در       ميموجوديت و استقلال اقتصادي كشور در مقابل ديگر كشورها          
 و تا حـدي      ليبرال فعلاً آرزو است     اقتصاديِ هايِ سمت رژيم  بهبازگشت   آن مقطع عقيده داشت   

ي اقتصادي بود، اما اين راهبردي موقـت        گذار  استيسموافق حضور و دخالت دولت در عرصة        
دادن بـه    مانعي نخواهد داشت كه دولت ما براي رونـق        «:  نوشت  باره نيدر ا وي   .تاكتيكي بود و  

 جـور    و بندي مـصنوعات    لحاظ ترتيب بسته   صادرات كشور را تابع مقرراتي از     ،  كالاهاي ايراني 
 )16 و 17: همان(» .خود از مداخلة مستقيم كف يد بنمايد ها بنمايد و كردن آن

 1929و بحران اقتصادي     بسياري از كشورها، پس از جنگ جهاني اول       او همانند دولتمردان    
 ـا از   پـس . ميلادي قائل به نقش بيشتر دولت در اقتـصاد شـد            بحـران، كـشورهاي صـنعتي،       ني

 هاي گمركي را به نفع صنايع داخلي تغيير دادند و براي ورود مواد خام و منابع اوليـه كـه                    تعرفه
در ايـن مقطـع، متـين دفتـري         . شد، محدوديت ايجاد كردنـد     از كشورهايي نظير ايران تأمين مي     

البته منظور متـين از دخالـت       . هاي گمركي بود    حمايت از صنايع داخلي و تغيير تعرفه       دار  طرف
: وي سعي كرد حدود دخالت دولت را تعيـين كنـد          .  نبود حدوحصر يبدولت به معناي دخالت     

معني ولايت در ايـن     . نندزرگاني مباشرت ك  معني ولايت اين نيست كه دولت در امر توليد و با          «
المللي از بعضي صنايع      لحاظ تجارت بين   از] دارد [ دولت وظيفه ! عصر سرپرستي و ارشاد است    

حمايت كند، بعضي از توليدات را بيشتر تـشويق كنـد، صـادرات و واردات را تـابع تنظيمـات                    
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  )17 :همان(» .نمايد
اران داخلي بود و عقيده داشت دولـت بايـد بـا            د ها به سرمايه   وي خواهان واگذاري شركت   

اجراي يك برنامة ثابت اقتصادي و ايجاد مركزيت در كارهاي اقتصادي به رشـد كـشور كمـك               
اي به   ابتهاج در نامه  .  پذيرفته بود  ريتأثي اقتصادي او    ها  دهيادر اينجا از ابوالحسن ابتهاج و       . بكند

در كارهاي اقتـصادي را علـت اوضـاع نابـسامان           متين دفتري، نداشتن برنامه و نبودن مركزيت        
 بـه صـنايع     دادن تيمركز ايدة    البته ).32: 1396؛ نيلي،   305: 1371ابتهاج،  (اقتصادي دانسته بود    

مختص متين دفتري و ابتهاج نبود؛ علي زاهدي نيـز بـر ضـرورت تمركـز و ادغـام مؤسـسات                     
 ).62: 1342زاهدي، (تأكيد داشت » سنديكاي صنعتي«صنعتي دولتي در يك 

  

  تعادل در واردات و صادرات
كساني انتقاد كرد كه تنها راه نجات        متين دفتري ضمن شرح ميزان صادرات و واردات كشور از         

وي . دانستند و آن را برخلاف اصـول علـم اقتـصاد دانـست             اقتصادي ايران را قطع واردات مي     
 دارد كه بـراي  يايي هم مزاند،ك  ي م  خارج  پول را از مملكت     واردات، طور كه   همانعقيده داشت   

 واردات و صـادرات بـه      اصـول علـم اقتـصاد،        بنا بر همچنين  . رونق اقتصادي كشور لازم است    
 1ديويـد ريكـاردو،   » مزيـت نـسبي   «او با استناد به اصـل       . كنند ميل  نزت  و يكديگر ترقي موازات    

 صادرات هـم    اً قهر ، بشود يادهر وقت واردات مملكت ز    «: اقتصاددانان مشهور بريتانيايي نوشت   
 واردات را ي گمركي جلوة تعرفيلةوس  دولتي بهكي رگ و بالعكس اكند يان نسبت ترقي م   مهه  ب

  ) 28: 1304متين دفتري، (» .مان نسبت از صادراتش كاسته خواهد شد ه بهيرد،بگ
نجر ها معتقد بودند افزايش واردات درنهايت م       آن. او به انتقاد از اقتصاددانان ليبرال پرداخت      

 اختلاف فاحشي   وخرجش  دخلگفت كشوري كه     وي مي . شود به تعادل واردات و صادرات مي     
 يا از ذخيرة مملكت استفاده كند يا اينكه پـول چـاپ كنـد كـه                 هرسالهناچار است    داشته باشد 

 مـدعي اسـتقلال     توانـد   ي نم ـ ين چنـين كـشوري    ؛ بنـابرا  شود منجر به ورشكستگي اقتصادي مي    
  ). 19-20 :همان(  بشودياقتصاد

                وي دستيابي به اهداف توسعة صادرات و تعديل واردات را مشروط به اتخاذ يك سياسـت
البته او به اين نكته توجـه نداشـت         . )35- 36: همان(دانست   تجاريِ اصولي از طرف دولت مي     

 مداخلات گستردة دولت، هـم در امـر         ليدل بهدر آن دوره     گذاري ي و سرمايه   اقتصاد تيفعالكه  
                                                 

1. David Ricardo 
 يةانباشـت سـرما  امكـان بيـشتري بـراي     صادرات و واردات، بر مبناي مزيت نسبي، با گسترش   ه عقيدة ريكاردو،  ب

 ).Ricardo, 1821: 136 – 137 (برند شود و همة كشورها از آن نفع مي ي فراهم ميداخل



 121 / 1402، بهار 57، شماره 33، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانصلنامة علمي ف

 

  .بود يبخش خصوصمانع اصلي رونق اقتصادي و گسترش  گذاري و هم اجرايي سياست
و هـم بـا محـدودكردن واردات         ي مطلق تجارت خارج   يآزاد وي در اينجا، هم با       ن،يبنابرا

كـرد منطـق نظـام اقتـصادي      او رويكردي اخلاقي به اين مسئله نداشت و سعي مي        . دمخالف بو 
 ين كشيد و نبايـد     چ يوار د نند ما يحصار دور كشور    توان ينموي گفت كه    . جديد را درك كند   

 ـ    ي زنـدگان  يل كـه وسـا    يملت« . تمدن محروم كرد   يها   و نعمت  يذملت را از لذا    نـام  ه   خـود را ب
 ـه  رغبت بنيازي ي محدود كند طبعاً از اثر ب   ييجو  صرفه  و نمايـد  ي نم ـيـد  توليكار ندارد و ثروت

  )29 -30: همان(» .شود يباب صادراتش هم مسدود م
هايي كه به واردات اعتراض و از توليـد محـصولات داخلـي              بر اساس همين منطق به گروه     

ترين محـرك فعاليـت و       زيرا معتقد بود احتياجات انساني، مهم     ؛  كردند، انتقاد داشت   حمايت مي 
رونق اقتصادي است و ايجاد محدوديت از سوي دولت منجر به افزايش قاچاق و تشويق مردم                

وي با تأكيد بر اصل مزيت نسبي به اين نكته اشـاره كـرد كـه                ). 34: همان(ود  ش به نافرماني مي  
در اين مورد   . شود يم تمام   تر  ارزانشده، واردكردن برخي از صنايع و اجناس،          هزينة تمام  ليدل به

 ـ ، را كـه لازم دارد بـسازد       هـايي   ين ماش تواند  ي م يخوب  فرانسه به «: زد او فرانسه را مثال مي      يكن ل
 اسـت اغلـب   يـن  فرانـسه ا ة صـرف ين؛ بنابراكنند  يتر تمام م     را ارزان  ينماشي،  ازونات و   انگلستان

 يتر   اجناس سودمند  يد و عمل خود را صرف تول      ي سع ، خود را از آن ممالك طلبيده      هاي  ينماش
 )26 -27: همان(» .بكند

  
  حمايت از صنايع داخلي يا آزادي تجارت خارجي در ايران

ي قطع واردات و برخورد احساسي، از اصول علمـي و عملـي             جا  به ادد يممتين دفتري پيشنهاد    
ة ليوس  بهي او توسعة صادرات و تعديل واردات        ها  شنهاديپ. براي حل مسائل كشور استفاده شود     

  ).35: همان(ايجاد صنايع محلي بود 
 داران طـرف  تجـارت آزاد و  داران طـرف ة سياست خارجي نيز معتقد بود عقايد نيزم دروي 

 شرايط ايران بايد راهكارهايي ويژه      به  باتوجهت از صنايع داخلي اشكالات فراواني دارد و         حماي
او در سياست خارجي به اين نتيجه رسيد كه دولت ايران هم براي تـأمين اسـتقلال                 . اتخاذ كرد 

او بـه نقـل از      ). 56: 1304متـين دفتـري،     (اقتصادي خود بايد از صنايع داخلـي حمايـت كنـد            
 نتوانـستند قـوام پيـدا    هـا  آننوشت در مرحلة تشكيل صنايع و زماني كه هنوز  1فردريك ليست

منطـق ايـن   ). List, 1983: 33-34؛ 44: همان(كنند، دولت بايد به حمايت از اين صنايع بپردازد 
                                                 

1. Friedrich List 
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 عقيده داشت در شرايط تجـارت       1 اقتصاددانان مكتب تاريخي آلمان    مانند  بهكار آشكار بود، وي     
دادن بـه ايـن شـكل از نظـام            ن توان رقابت با جوامع صـنعتي را ندارنـد و تـَن            آزاد، صنايع ايرا  
  ). List, 1856: 386(تواند منجر به توسعة كشور بشود  اقتصادي نمي

هـا    شرايط خاص جهان همة دولـت   ليدل بهمتين دفتري معتقد بود پس از جنگ جهاني اول          
بايد با اسـتفاده     خود اقتصادي استقلال ينتأم براي هم ايران دولت. بايد در اقتصاد مداخله كنند    

وي با اشـاره بـه عملكـرد موفـق        .حمايت كند  داخلي صنايع هاي گمركي مناسب از    از سياست 
بايـد بـا    تبريـز اعـلام كـرد دولـت     در سازي اصفهان و كارخانة كبريت هاي نساجي در  كارخانه

: 1304متـين دفتـري،     (مايت كند   از اين صنايع ح    معافيت مالياتي و با استفاده از قوانين گمركي       
56 .(  

 عـصر  يادگار همگي ايم  بسته متحابه دول با ما كه تجارتي قراردادهاي«در نظر متين دفتري،     
در اينجـا تناقـضي در       )59: همان(» .كنند  نمي وفق المللى  بين امروزة روابط با و هستند جاهليت

اظ نظري حامي اقتصاد آزاد بود، امـا در  لح او در عين اينكه به. شود انديشة متين دفتري ديده مي  
رسـد   اين نگاه به نظـر مـي      . عمل بر استقلال اقتصادي و تغيير قراردادهاي تجاري تأكيد داشت         

بيشتر از ناآگـاهي نويـسنده از شـرايط روز ايـران ناشـي شـده باشـد؛ زيـرا شـرط اول تغييـر                         
 شرايط سياسـي    به  باتوجه قراردادهاي اقتصادي، ثبات و قدرت نهادهاي سياسي است؛ امري كه         

 ؛List, 1983: 31-34(اين ايده از عقايد فردريك ليست گرفتـه شـده بـود     .ايران امكان نداشت
دنظر قـرار   م ـدنبـال آن در ايـران         اين انديشه زماني در آلمان و به      ). 15: 1316وحيد مازندراني،   

 نخبگان تبديل شده    چه در عرصة سياسي و چه اقتصادي به گفتار غالب         » گرايي ملي«گرفت كه   
 .بود

هـا   آن. يلادي اشاره كـرد  م1918انگلستان پس از  و فرانسه  به تجربة دولت بارهنيدر ا وي  
ي جديـد وضـع     قراردادهـا لغـو و     را خـود  تجـاري  هاي  قرارداد پس از جنگ جهاني اول، كلية     

ادهايي جديـد   اين سياست را اجرا كند و قرارد       هم ايران كرد دولت  متين نيز پيشنهاد مي    .كردند
 نباشـد  عاقلانـه  و مدبرانـه  تجـارتي مـا    سياسـت  كه مادام«وي معتقد بود    . منعقد كند  و عادلانه 
متـين  (» اسـت  مفت حرف واردات تعديل و صادرات توسعة و داخلي صنايع ايجاد از صحبت
ي ا  نـسخه ي اقتصاد ملي، مشابه     زير يپي گمركي براي    ها  استيساستفاده از   ). 59: 1304دفتري،  

ليست بر اين باور بود كه ايـن        . داد يمبود كه فردريك ليست براي اتحاد گمركي آلمان پيشنهاد          
: 1372تفضلي،  (ي گمركي موجب ركود اقتصادي و انسداد سياسي شده است           ها  تعرفهشكل از   

251.(  
                                                 

1. German Historical School 



 123 / 1402، بهار 57، شماره 33، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانصلنامة علمي ف

 

هاي حمايتي از سوي دولت لزوماً نتايج مثبتي بـه           وي به اين نكته توجه نداشت كه سياست       
ي را در موضع انحصارطلبي و حمايـت دائـم از    داخلعي، صاحبان صناآن ياجراآورد و   يبار نم 

او بدون توجه به تجربه و الگوي توسعة كشورهاي ديگر بـر حمايـت             . داد سوي دولت قرار مي   
در اين شكل از دخالت، دولت نظامِ طبيعيِ        . حداكثري و نامحدود از صنايع داخلي تأكيد داشت       

البته وي آگاه بود كه دولـت ايـران          .كرد ك فرايند سياسي را جايگزين آن مي      بازار را حذف و ي    
كرد كـه دولـت، صـنايع را از دادن           توان مالي حمايت از صنايع داخلي را ندارد، اما پيشنهاد مي          

  .ها كمك مالي بكند ماليات و عوارض سنگين معاف و به آن
  

  اقتصادنقش دولت در اصلاح 
 مـشخص كـرد؛ زيـرا ايـن      وضـوح   بهلت بايد نقش اقتصادي آن را        م -براي بحث دربارة دولت   

 به .)Levi-Faur, 1997: 155(شود  ي كلان تبديل ميگذار استيسنقش اقتصادي به مبنايي براي 
 آن پيـشرفت  بـراي  معنوي و اخلاقي هاي  زمينه بايد نظر متين دفتري، براي اصلاحات اقتصادي     

 ـ« كـه  اسـت  اين ملت وظيفة. ينه وظايفي دارند   هم دولت و هم ملت در اين زم        .كرد فراهم رد فَ
 نيرومنـد  قـوة  يـك  ايجاد و مشترك خود را صرف مقاصد    كوچك معنوي و مادي قواي آن ردفَ

وجـود نداشـته     تعـاون  مشاركت و  حس كه در جامعه   وي بر اين باور بود تا زماني      » .بكند ملى
 كـه  اسـت  اين دولت هم   وظيفة .تجارتي و رونق اقتصادي محال است      هاي  شركت ايجاد باشد،

  . برقرار كند را امنيت اقتصادي
متـين  . كنـد  ايجـاد  عادل محاكم و جامع قوانين بايستي دولت امنيتي، چنين يك تأمين براي
بينـي   وي پـيش . هاي حقوقي در رونـق اقتـصادي تأكيـد داشـت     ي بر نقش مؤلفهدرست بهدفتري  

ي داخلـي را    هـا   هيسـرما تـوان     بشود، مـي   فرما  كمحكرد اگر قانون و محاكم قانوني در ايران          مي
تـوان   و مـي   شـوند  وارد كـشور مـي     خـارجي  هاي  سرمايه دنبال آن   به. صرف توسعة صنايع كرد   

  . دادسروساماناقتصاد ايران را 
ي به اموال دولـت ندارنـد و در معـرض            تعلق خاطر  دولت به گفتة متين دفتري، كارگزاران    

 در مخـارج    توانـد  ينم ـي خـصوصي    هـا   شركتهمانند   دولت علاوه  به .تغييرات سياسي هستند  
داد مسئوليت معادن را يك ادارة       برد؛ بنابراين پيشنهاد مي    يي كند و هزينة كار را بالا مي       جو  صرفه

وي براي مداخلة دولت در اقتـصاد، معـادن آلمـان را مثـال              .  بگيرد بر عهده مستقل و غيردولتي    
بـه  .  بـود  خـورده   شكستاي تلخ و     در امر معدن، تجربه   به نظر وي تجربة دخالت دولت       . زد يم

 ميليـون  5/470 حـدود  فرانـك،   ميليون 5/22 مبلغ دريافت براي آلمان گفتة متين دفتري، دولت   
 وي ايـن تجربـه را بهتـرين مثـال بـراي ناكارآمـدي دخالـت دولـت در معـادن                      .كرد هزينه مي 
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  .)127: 1304متين دفتري، (دانست  مي
 وضـوح  بـه هاي مكتب تاريخي آلمان     ن دفتري با فردريك ليست و انديشه      اينجا اختلاف متي  

هاي اين مكتب، دولت وظيفه داشت از طريـق اعمـال اقتـصاد              بر اساس ايده  . شود مشخص مي 
 متـين دفتـري، فعاليـت       نظـر بـه   .  و از صنايع حمايـت كنـد       بالا برده دستوري، قدرت توليد را     

 دولـت در    داد يم ـبه همين دليل پيشنهاد      .رفت است اقتصادي دولت، غير مولد و حتي مانع پيش       
  .يابد شي افزايو درآمد ملپيدا كرده  بهبود ي اقتصادطي شراي كمتر دخالت كند تا اقتصادورام
  

  گذاران و مستشاران خارجي استفاده از سرمايه
 حـل  او بـراي . بـود  سرمايه نبودن اقتصاد در ايران، ناموفق بودن عمدة علل از  متين، يكي ازنظر

 خـارجي  داران  سـرمايه  بـراي  كـشور  در قـضايي  امنيت و عدالت داد كه  اين مشكل پيشنهاد مي   
ها را تهديـد      ها اين اطمينان داده شود كه خطري از جانب دولت تجارت آن             شود و به آن      تأمين

 ـ      ا  گونه  بهالبته در اين زمينه معتقد بود اين آزادي نبايد          . كند ينم سلط ي باشد كه باعث استيلا و ت
 بايـد  خـارجي  و ايرانـي  سـرماية  مؤسـسات،  و هـا   شركت در. بيگانگان بر اقتصاد كشور بشود    

  .)56-61:همان(ترين سهم براي طرف ايراني باشد  باشد و بيش مشترك
 ممـالكي  تبعـة  كه شرطي به«: كرد او شرايطي براي استخدام مستشاران خارجي پيشنهاد مي        

وي معتقد بود نبايد به اين مستخدمان مواجب         .»نكنند بتعقي سياسي مقاصد ايران در كه باشند
 در را خـود  ابتكـار  قـوة  تمـام  اينكـه  تـا  كنند سهيم ملك منافع در را ها  آن«: ثابت و دائمي داد   

دانـش فنـي و      كـه  كرد مهـاجراني   وي فكر مي  » !بيندازند كار به ايران فلاحت رونق و پيشرفت
 باشـند و  مـر ثَ ثمـرِ متواننـد   در ايران ندارنـد، مـي     سرمايه داشته و كشورهايشان منفعت سياسي       

 و سريع تكان يك ها خارجي متين دفتري معتقد بود ورود    . كارهاي بزرگي در ايران انجام دهند     
  ). همان(داد  خواهد ما تمدن به مؤثري

  

  ي توسعة كشاورزيجا بهي ساز يصنعت
در آن  .اورزي در ايران ارائـه داد متين دفتري چند راهكار و برنامة اقتصادي نيز براي توسعة كش   

اي در محافل سياسي و بين نخبگان جامعـه دربـارة اصـول كلـي توسـعة                   بحث گسترده  ها  سال
اي ديگـر    سـمت توسـعة صـنعتي بـرود و عـده            گفتند ايران بايد به    مي اي عده. كشور مطرح بود  

: ليست نوشـت  علي زاهدي در كتاب خود به نقل از فردريك          . خواهان توسعة كشاورزي بودند   
چنين سرزمين، فاقد تمـدن و فاقـد        .  است فرما  حكمدر كشور زراعتي، استبداد، بردگي، ناداني       «

بعـدها  ). 4: تا زاهدي، بي (»  فقر و ناتواني سياسي است     به  محكومارتباط و وسائل نقليه است و       
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  شـود  ايران يك كشور كشاورزي نيست بايد صـنعتي        ناصر معتمدي كتابي با نام       1344در سال   
اي به قلم ابـراهيم       در مقاله  نامة فرنگستان نيز مجلة    ها قبل از آن    سال ).1344معتمدي،  (نوشت  

نامـة  (مهدوي به اهميـت كـشاورزي در اروپـا و ضـرورت تـرويج بـه آن در ايـران پرداخـت                      
شدن براي توسعة صـنعتي را اشـتباه          گريگور يقيكيان نيز اولويت قائل    ). 272: 1924فرنگستان،  

  ).64: 1395يقيكيان، (نست و بر ضرورت توسعة كشاورزي در ايران تأكيد داشت دا مي
او بـراي ايـن كـار بـه دو نيـروي            . متين دفتري درصدد اصلاح اوضاع كشاورزي ايران بود       

اول جلـب  : داد يم ـدولت و ملاكان تكيه داشت و دو شيوه بـراي اصـلاح كـشاورزي پيـشنهاد        
متـين دفتـري    ). 150-151: 1304متـين دفتـري،     (مونـه   كشاورزان خارجي و دوم ايجاد قلعة ن      

بـه همـين دليـل       ،نزدن اسـت      سنگ بزرگ علامت   و اقتصادي، در كارهاي اجتماعي    معتقد بود   
: همـان (  داد گـسترش كـم آن را        و كـم   هاي كوچـك آغـاز كـرد       براي توسعة كشور بايد از گام     

 يـك نمونـة     عنـوان   بهت مازندران    پيشنهاد داد در شمال ايران با محوري        منظور نيبه هم . )مقدمه
  . آزمايشي، طرح توسعة ايران به اجرا گذاشته شود

او از دولت بزرگ انتظار داشت يك قلعة نمونه در مازنـدران ايجـاد كـرده و آن را الگـوي                     
سپس ملاكانِ بزرگ آن را توسعه داده و در سراسر كشور به اجرا             . اصلاح كشاورزي قرار بدهد   

دانـست و آن را بـراي ايـران نيـز      آميز مـي  ي اين الگو را در آلمان موفقيت  وي اجرا . دربياوردند
 وي معتقد بود ايران بـراي كـشاورزي كـشور مناسـبي              البته .)151-152: همان(داد   پيشنهاد مي 

 متين، لوازم ايجـاد صـنعت يعنـي قـواي           نظر  از .شدن برود   سمت صنعتي   نيست و كشور بايد به    
هـاي رشـد صـنعت در       توان زمينه  بنابراين مي ؛  شد  يافت مي  وفور  هبمحركه و مواد خام در ايران       

  ).37: همان(ايران را فراهم كرد 
  

 آهن راهمتين دفتري و 

 آهـن  راهدر ذهنيت نخبگان ايراني، يكي از علل ترقي غرب و كشورهايي نظيـر ژاپـن، سـاخت        
متين دفتـري هـم   . شتندبنابراين از دورة قاجار منورالفكران بر ضرورت احداث آن تأكيد دا  ؛  بود

و آن را يكـي از       هاي مناسب در ايران براي تجارت و گردشـگري اعتـراض داشـت             به نبود راه  
 دويـست    وي از سـاخت    .)25: 1304متـين دفتـري،     (دانـست     ي اقتصادي مـي   ماندگ  عقبعلل  

كـرد و آن را معـادل تـشكيل ارتـش            يي كه رضاشاه سـاخته بـود، تمجيـد          رو  فرسنگ راه عرابه  
 در سياست و    ايران  پيدا كند،   ده سال ديگر دوام    اين وضع تا   اگر    او ابراز اميدواري كرد    .دانست

  ).مقدمه: همان(برابر خواهد شد  »ممالك راقيه«اقتصاد با 
به امكان اجراي آن بدبين       آهن نسبت   وي ضمن ابراز خوشحالي از تصويب طرح ساخت راه        
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آهن را در ايران      هاي ساخت راه    توان هزينه   اي نمي او بر اين باور بود كه با ماليات قند و چ          . بود
آهن در    وي بر اين باور بود كه مخارج ساخت و نگهداري راه          ). 166 -167: همان( 1فراهم كرد 

آهن در ايران تهيه شود تا از          مصالح ساختمانِ راه   داد يمايران بسيار زياد است؛ بنابراين پيشنهاد       
  .يي صورت بگيردجو صرفهاين طريق 

گـرفتن    وي بـا ناديـده    . شـود   اينجا نيز رويكرد تكنوكراتيك به توسعه كاملاً مشاهده مـي          در
در ايـن رويكـرد     .  بر نقش صنايع و قـوانين تجـاري داشـت           از حد  شيبعوامل انساني تأكيدي    

توان ترقـي     تعيين نظام اقتصادي مطلوب و تدوين قوانين مرتبط با آن مي           صرف  بهشد   تصور مي 
گرفـت و همـين عامـل يكـي از           كم مي   كرد يا دست   نقش جامعه را انكار مي    رويكردي كه   . كرد
  .هاي استبداد سياسي در آن دوره بود پايه

  

  گر دموكراسي و دولت مداخله
در اقتصاد كشور بـود      2)اتاتيسم(داران مداخلة مستقيم دولت        طرف متين دفتري مخالف نظرات   

او بـر تجربـة     . دانـست    ناسـازگار مـي    ي كـشور ايـران    هـا  يژگ ـيوو اين شكل از سياست را با        
عنوان دموكراسـي روي    هايي كه    كرد؛ همان حكومت   تأكيد مي  1320  بعد از شهريور   هاي دولت

بالاتر از ضررهاي مادي كه از مداخلة مستقيم دولـت          «:  نوشت  باره نيدر ا وي  . اند  خود گذاشته 
كه از رژيم اقتـصادي در  متوجه خزانة عمومي و طبقة سوم اين كشور شده، فساد اخلاقي است          

ه عقيدة من يكي از عوامل عمدة عـدم موفقيـت رژيـم              ب .]است[محافل سياسي ما رسوخ يافته      
وي معتقـد بـود     . )43 و   44: 1324متين دفتـري،    (» دموكراسي ما همين اتاتيسم اقتصادي است     

د و  ش ـ» ديكتـاتوري اقتـصادي   «ي  نـوع   بـه دخالت مستقيم دولت در اقتصاد در اين دوره تبديل          
  ).1: 1324 شهريور 13اطلاعات، (شيرازة كارها را از هم پاشاند 
ي، ارتباط ميان نظـام اقتـصادي و سـاختار حكومـت و             انسان  علوميكي از مباحث جدي در      

). Fukuyama, 2016؛ Lipset, 1959: 69(البته نسبت ميان رشد اقتـصادي و دموكراسـي اسـت    
اد آزاد دارنـد كمتـر در معـرض اسـتبداد هـستند و              متين دفتري نيز معتقد بود جوامعي كه اقتص       

 به اين موضوع توجهي نداشت كه       هرچند. زمينه براي برقراري دموكراسي در آنجا فراهم است       
نهادها و ساختار سياسي پايداري در ايـن كـشورها وجـود نداشـت تـا بتوانـد رونـد گـذار از                       

  .حكومت استبدادي به دموكراسي را فراهم كند
الس پس از   مجت با ناكامي و شكست انقلاب مشروطه، علت ناكارآمدي           وي ضمن مخالف  

                                                 
 . تأمين شداتي مالنيهماز  آهن يادي از هزينة ساخت راهي، بخش ز دفترنيالبته برخلاف نظر مت .1

2. Étatisme 
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فـساد ايـن رژيـم منحـصر بـه دورة      «: دانـست  سقوط رضاشاه را مربوط به اقتـصاد دولتـي مـي       
اگر ! هم بيان كردم  ] دورة رضاشاه [كه مفاسد آن را در دورة ديكتاتوري          چنان؛  دموكراسي نيست 

 عنان خـود را از دسـت رهبـران    ،خصوصاً طبقة اصناف  مردم،   كف يد كند   ي،دار  دولت از دكان  
توانند بروند و زمينة تـشكيل احـزاب           دنبال عقيده و ايمان مي     ،متنفذ در محافل دولتي رها كرده     

 اين مشروطيت و انتخابات آزاد بـا ايـن رژيـم اقتـصادي عمـلاً                رازيغ  به .گردد  مستقل فراهم مي  
جـا متـين دفتـري بـا الگـوي توسـعة آن دوران               در اين  )49: 1324متين دفتـري،    (» .محال است 
وي عقيـده   . كـرد   ي م ـ ي اقتـصاد  ةتوسعموكول به    را   ياسي س ة توسع الگويي كه . كند مخالفت مي 

  .ايران نيز ناشي از دخالت دولت در اقتصاد است  و سياسيهاي اجتماعي  فساد سازمانداشت
  

  راه نجات از ديدگاه متين دفتري
دانـست؛ كـاري كـه بـا حـضور و             مـي  بازرگـاني رونق  يد ثروت و    تولمتين دفتري چارة كار را      

 داد يم ـبه همين دليل پيشنهاد      .دخالت گستردة دولت عملاً امكان دستيابي به آن وجود نداشت         
درآمـد  «يـا  » اقتـصاد ملـي  «سازمان اقتصادي دولتي برچيده شود و جاي خود را به يك وزارت  

را داشت و   هاي اقتصادي مردم      رت و تشويق فعاليت    نظا تنها وظيفة  ، وزارتخانه  اين . بدهد »ملي
البتـه منظـور متـين       .)18 و   19: همان(كرد   مي را به بازرگانان و توليدكنندگان واگذار        سرپرستي

 بـه   . اداري ايـران نبـود     نظام   به و ناكارآمد ديگر     ليوطو  ضيعركردن يك سازمان      دفتري، اضافه 
را ادغـام    در سياست اقتـصادي       موازيِ دخيل  هاي  ان وزارت اقتصاد بايد سازم    نظر متين دفتري،  

  . كرده و سازمان واحد و منسجمي را تشكيل بدهد
 واگـذار اين وزارتخانه بايد سياست اقتصادي كشور را بـه يـك بنگـاه مـستقل از سياسـت                   

در ايـن   . فعاليت اقتـصادي بـشود     استقلال   كرد كه باعث    همچنين بايد قوانيني وضع مي     .كرد مي
بـر   را ي بخـش خـصوص    ةتوسعو   يگذار  استي س دخالت مستقيم، نقش   يجا  ولت به  د رويكرد،
 در ايـران بخـش خـصوصي        تنها  نه نبود؛ زيرا    ريپذ  امكانرويكردي كه در عمل     . گرفت عهده مي 

قدرت و توان اين كار را نداشت، بلكه حكومت نيز اجازة ظهور اين شكل از فعاليت اقتـصادي         
  .داد را نمي
انگيـزة او از    . ن به پيامدهاي اجتماعي و سياسي اقتـصاد آزاد آگـاه بـود             دفتري همچني  نيمت

وي طبقـة   . توجه به رفاه طبقة سوم بيشتر آن بود كه جلوي طغيان و شورش اين طبقه را بگيرد                
خواست اختلاف طبقـاتي و      دانست و از وزارت اقتصاد مي      مي »ستون فقرات كشور  «متوسط را   

 كـرد  يم ـاو پيـشنهاد    . ي اجتمـاعي نـشود    هـا   بحرانر گرفتارِ   سطح درآمد را تعديل كند تا كشو      
 و كـشاورزان   طبقة سوم اعم از كارگران       همة اصناف  اجتماعي را براي     يها  مهي ب ،وزارت اقتصاد 
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  . به مردم و بخش خصوصي بود دولتي هاي هكارخانوي همچنين خواهان واگذاري . فراهم كند
 مشترك بين دولت و مـردم اداره شـود   صورت به در ابتدا ها شركتداد اين  حتي پيشنهاد مي 

همچنـين از محـل درآمـد ايـن         . هاي واگذاري كامل به بخش خـصوصي فـراهم شـود           تا زمينه 
تـأمين  « موجبـات     بخشي نيز بايد به تأسيس بيمارستان و مدارس اختصاص يابد تـا            ها  كارخانه

او در  . شـود  ي مشخص مي  در اينجا نيز تناقض انديشة متين دفتر       .فراهم شود » عدالت اجتماعي 
عين تأكيد بر دخالت نداشتنِ دولت در اقتصاد، سـيطرة دولـت بـر جامعـه و اقتـصاد را تأييـد                      

توانـد برخـي    وي معتقد بود با دخالت دولت در اقتصاد، اين نهاد قدرتمند شـده و مـي               . كرد مي
  . ست ا1»داري دولتي سرمايه«اين ايده مشابه . اصلاحات اجتماعي را نيز انجام دهد

 ي بـرا  ي اقتصاد را به ابزار    ، اول يقبل از جنگ جهان    اقتصاددانان مكتب تاريخي     مانند  بهوي  
 ـ بلكه با  ، گذاشت اد آز ديتجارت را نبا   معتقد بودند    ها  آن.  قدرت دولت بدل كرده بود     شبرديپ  دي

وي ايـن   ). 4: 1402گـوردون،    ( كـرد  تيسـمت اهـداف خـود هـدا        آن را با دستان دولـت بـه       
  .)49 -52: 1324متين دفتري، (دانست  مي» راه نجات ايران«ا موضوعات ر

 انديشة متين دفتري چه در عرصة سياست و چه در ذهنيـت نخبگـان               گاه  چيهالبته در عمل    
 ضعف انديـشة  ليدل بههاي اقتصادي نه  ناكامي وي در اجراي انديشه. به گفتار غالب تبديل نشد    

دولـت اقتـدارگراي پهلـوي، بـراي        . ورة پهلوي بود   نوع نظام سياسي د    سبب بهوي، بلكه بيشتر    
 و درآمـد داشـت؛ بـه        ثروتهاي كلان اقتصادي و سياسي خود نياز به منابع عظيم            انجام برنامه 

 درآوردن منابع توليد و تجارت داخلـي و خـارجي، درآمـد             انحصارهمين دليل سعي كرد با به       
 اين شرايط، اساساً مجـالي بـراي بحـث          طبيعي است كه در   . لازم را براي اين برنامه فراهم كند      

ي، تبعاتي در عرصة سياسي ردولتيغاز سوي ديگر، اقتصاد آزاد و . دربارة اقتصاد آزاد فراهم نبود 
اساساً اين شـكل از نظـام   . خواست به آن تَن بدهد     و اجتماعي داشت كه حكومت رضاشاه نمي      

  .ي بودابيدست قابل و دموكراتيك گرا توسعه موارد اندك تنها در نظام سياسي جز بهاقتصادي 
  

  گيري نتيجه
. فروپاشي نظم اقتصادي كهن و تغيير مناسبات نظام جهاني باعث توجـه بـه پيامـدهاي آن شـد            

بحراني كه ريـشه  . بود مسائل ايران در مواجهه با تمدن غرب، بحران اقتصادي نيتر مهميكي از  
ز كساني بود كـه بـه تأمـل در مبـاني            احمد متين دفتري يكي ا    . در مباني فكري و نظري داشت     

 سـابقة فعاليـت اجرايـي در ايـن          ها  مدتبر كار نظري،      وي علاوه . نظري اقتصاد ايران پرداخت   
  .عرصه را داشته و با بسياري از مسائل عملي و جزئي اقتصاد ايران آشنايي كامل داشت

                                                 
1. State Capitalism 
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لـت بـود، امـا      متين دفتري در عرصة نظري خواهان نظام اقتصادي آزاد و بدون دخالـت دو             
او . ي يك اقتصاد ملي همانند آلمان رفـت زير يپ دنبال به ايران حكومت شرايط جامعه و   علت به

دانـست و سـعي كـرد بـا دوري از رويكـردي             استقلال سياسـي مـي     استقلال اقتصادي را شرط   
او معتقـد بـود     . اخلاقي، نگاهي منطقي و معقول به بحث نقش دولت در اقتـصاد داشـته باشـد               

شـود؛ همچنـين     دولت در اقتصاد منجر به اخلال در روند طبيعـي نظـام اقتـصادي مـي               حضور  
پيامدهاي سياسي و اجتماعي وخيمي همچون استبداد سياسـي و ظهـور ديكتـاتوري را در پـي                  

  .در كُل او مخالف حضور حداكثري و دخالت دولت در عرصة اقتصاد بود. دارد
نـوع و   . دي جوامع مختلف را به ايران تعمـيم داد        توان و نبايد الگوي توسعة اقتصا      البته نمي 

كيفيت دخالت دولت در هر كشوري با ساخت سياسـي، جغرافيـايي، اجتمـاعي و فرهنگـي آن                  
طبيعي است كه در ابتداي تأسيس دولت مدرن در ايـران، حـدي از              . جامعه ارتباط مستقيم دارد   

باب و گسترش حوزة نفـوذ دولـت        دخالت دولت براي پيشبرد امور لازم بود، اما باز كردن اين            
 نبـود و تبعـات      ريپـذ   امكاني  راحت  بهاقتصادي دولتي شد كه خلاصي از آن         يريگ  شكلمنجر به   
. ي سياسـي و اجتمـاعي نيـز داشـت         ها  حوزه در حوزة اقتصاد، بلكه در ساير        نه فقط ي  ا  گسترده

از پاسخي كه به آن     پرسشِ متين دفتري دربارة بحران ايران و تلاش وي براي حل مسئله، فارغ              
اي است كه جامعة ايران تا امروز نيز بـا           اقتصاد دولتي و پيامدهاي آن مسئله     . ، مهم است  دهد يم

  .آن درگير است
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Abstract 
With the beginning of relations between Iran and the West, the crisis covered all 
spheres of life in Iranian society. Among these, the economic crisis emerged as a 
significant concern. several enlightened thinkers made endeavors to provide a 
solution for this crisis based on their understanding and vision. However, more 
intellectuals should have paid more attention to its roots. Ahmad Matin-Daftari was 
one of those who seriously reflected on this issue and offered solutions. 

The main issue of the article is the rereading of Ahmad Matin-Daftari's opinions 
on Iran's economic crisis and the government's role in solving this issue. The 
article's question is, what role did Matin-Daftari consider for the government in 
solving the economic crisis? This article hypothesizes that, unlike most intellectuals, 
Matin-Daftari sought to limit the role of the government and establish a national 
economy in Iran. 

The findings of this article show that Matin-Daftari believed that the government 
should refrain from direct interference in economic affairs and leave the work to 
private institutions and individuals. He also believed that the corruption of Iran's 
social organizations and political institutions is caused by the economy's domination 
over the government. 
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  مقاله علمي ـ پژوهشي

  135-162صفحات 
 

   سياست اتحاد اسلام حكومت عثماني خان دنبلي خويي درجايگاه احمد
  1قفقاز در

  
  2محمد عزيزنژاد
  3فاطمه جعفرنيا

  11/07/1401: تاريخ دريافت
  22/12/1401: تاريخ پذيرش

  چكيده
 ةطرح اتحاد اسلام، سياست حكومت عثماني با همكاري حكام و امراي مسلمان منطق ـ            

هدف .  قفقاز بود  ةمنطق ها در   طلبي روس   توسعهآذربايجان و داغستان براي مهار نفوذ و        
منظور تشكيل قـواي مـشترك         اين طرح، ايجاد هماهنگي و اتحاد ميان خوانين منطقه به         

نفـوذ و      ها با عنايت به     عثماني. هاي استعماري روسيه بود     شعار اسلام عليه برنامه      تحت
 ةمنطق ـ اكم خـوي در ح ـ )م1762-1786/ق1176-1200:حك( اقتدار احمدخان دنبلي

 را عنصري مناسب براي اهـداف طـرح         ي بودن او، و   مذهب يعي ش رغم    يآذربايجان، عل 
شـناخت نقـش و   . آوردنـد ي   برقراري ارتباط بـا او رو        اتحاد اسلام تشخيص داده و به     

 و بررسي ابعـاد همكـاري آن دو           اي عثماني   سياست منطقه  جايگاه احمدخان خويي در   
: الات اسـت ؤاين س   اين پژوهش درصدد پاسخ به . ين پژوهش است  از مسائل فراروي ا   

حاكم  چه سطحي بود؟   طرح اتحاد اسلام در    ها در   همكاري احمدخان خويي با عثماني    
 آن  چه اهدافي داشت؟ اين پـژوهش بـر          اي عثماني   خوي از همكاري با سياست منطقه     

نگـاري    ني و منـابع تـاريخ     نسخ خطي فارسي، اسناد آرشيو چاپ عثما       بر  هيست تا باتك  ا
هاي پـژوهش     يافته. كندواكاوي     را   تحليلي موضوع مدنظر  -عثماني با رويكرد توصيفي   

مقابله با دشمنان اسلام با گـذر از سـطح تبـادل             مؤيد آن است سطح همكاري آنان در      
ارتقاي جايگـاه   . شدسفرا و مكاتبات، وارد همكاري عملي مشترك اطلاعاتي و نظامي           

                                                 
  DOI:( 10.22051/hii.2023.41849.2711( شناسة ديجيتال .1

  DOR:( 20.1001.1.2008885.1402.33.57.6.5(شناسة ديجيتال 
  maziznejad63@gmail.com .)نويسندة مسئول(ي  اسلامراني اخي تاري دكتر.2

  f.jafarniya@pnu.ac.ir .رانينور، تهران، ا اميدانشگاه پ، اجتماعي علوم ة دانشكدخ،يگروه تار استاديار .3
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عنـوان حكمـران        سطح مدعيان حكومت و شناساندن خود بـه          حاكم محلي به  از سطح   
  . فقدان حكومت مقتدر از اهداف حاكم خوي بود مستقل آذربايجان در

  . آذربايجان، احمدخان خويي، اتحاد اسلام، روسيه، عثماني، قفقاز:ها كليدواژه
 

  مقدمه
 ةكـومتگر دنبلـي آذربايجـان در دور       حكام مقتدر و بانفوذ خاندان ح      احمدخان دنبلي خويي، از   

-1193: حـك ( خـان زنـد      لقـب خـاني از كـريم       گرفتناو مدارج ترقي قدرت را با       . زنديه بود 
و در ادامه با اتخاذ سياست تبعيت ظاهري از حاكم زنـد و             كرد  شروع   )م1750-1779/ق1163

هـاي    ان، پايـه  آذربايج ـ خان دنبلي بيگلربيگي تبريز و عامـل سياسـي دولـت زنديـه در               نجفقلي
خان زنـد     اين رويكرد سياسي حاكم خوي، متعاقب مرگ كريم       . حكمراني خود را تثبيت بخشيد    

ضـعف حاكميـت خانـدان زنديـه و رواج        توجه به  و بايافتو بيگلربيگي تبريز تغيير و تحول     
  . در پيش گرفتقلمرو جغرافياي ايران، سياست مستقلي  الطوايفي در   ملوكةپديد

 حاكميـت      با ايجاد وصلت سياسي با حكام محلي آذربايجان و سيطره بر تبريز به             احمدخان
درواقع، او  . شد قدرت بلامنازع منطقه تبديل        و به داد  آذربايجان خاتمه     زنديه در  خانداناسمي  

خـلأ اقتـدار     اين مقطع زمـاني، در     در. كرد  آذربايجان ايفا مي   نوعي نقش قدرت مركزي را در        به
قفقاز، رقابتي بين دول عثماني و روس بـا اهـداف متفـاوتي جريـان                مركزي ايران در  حكومت  

هـاي متعـددي بـراي جلـب خـوانين            منظور اشغال تـدريجي منطقـه، برنامـه         ها به   روس. داشت
ها نيز پس از تسليم منـاطق قـريم و نـواحي شـمال       عثماني. آذربايجان و امراي داغستان داشتند   

، بـراي مقابلـه بـا نفـوذ و     )م1774/ق1188(» كوچوك قينارجه«طابق قرارداد  ها م    روس   قفقاز به 
  . برقراري روابط با حكام محلي منطقه آوردند   ها در قفقاز، رو به  طلبي روس  توسعه

  تبعات مالي و جاني جنگ و عقد مصالحه با روسيه، سعي كرد در             ةدولت عثماني با ملاحظ   
سات ديني اقوام و قبايل مسلمان منطقه از ظرفيت نيروي  مسلمانان با تحريك احسا   ةحكم خليف 

بنابراين براي اجراي اين سياست و عدم تحريك        ؛  ندكطرح اتحاد اسلام استفاده      انساني آنان در  
شكل غيرمستقيم و از طريق پاشاهاي مرزي، وارد ارتباط بـا حكـام و امـراي محلـي                   ها به   روس
  . شد

سـاير حكـام و امـراي محلـي آذربايجـان و           خان خويي، بر  نفوذ و اقتدار احمد      با عنايت به  
. ش با مرزهاي عثماني، او را براي اجراي سياست اتحاد اسلام مناسب ديدنـد            ا قلمرو يجوار  هم

-1199: حـك ( مرادخـان زنـد    تجـاري از علـي    -مقابل با اخذ امتيازهاي سياسي     ها نيز در    روس
. ايـران برخاسـتند    يگـر مـدعيان قـدرت در      برابر د   حمايت از او در      به) م1781-1784/ق1196
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اي دولت عثماني و بررسـي كيفيـت سـطح            سياست منطقه  شناخت جايگاه احمدخان خويي در    
علـت     تاريخ ايران، بـه    اين مسئله در  .  اين تحقيق است   مهمهمكاري آنان عليه روسيه، از مسائل       

  . كمبود منابع تاريخي جاي طرح و بحث دارد
سياست اتحاد   ها در   همكاري احمدخان خويي با عثماني     :مطرح است  ي سؤالات اساس  نيبرا

 چـه اهـدافي       اي عثمـاني    حاكم خوي از همكاري با سياست منطقـه        چه سطحي بود؟   اسلام در 
مقابله با دشمنان اسلام با گـذر از سـطح تبـادل             رسد سطح همكاري آنان در      نظر مي    به داشت؟

 ةمحافظت از قلع ـ   نظامي خصوصاً در  -مشترك اطلاعاتي سفرا و مكاتبات، وارد همكاري عملي       
سطح مـدعيان حكومـت و شناسـاندن           ارتقاي جايگاه خود از سطح حاكم محلي به       . دشايروان  

آذربايجان بر رقباي برتر، اهداف حاكم خوي از همكاري با عثمـاني             حكمراني مستقل خود در   
  .بود

نگاري عثماني و نسخ      اپي و منابع تاريخ    اين پژوهش اغلب شامل اسناد چ      شدة  منابع استفاده 
اسـناد   كرات از كتب اسناد چاپ عثماني چون قرابـاغ در     اين پژوهش به   در. خطي فارسي است  

 مناسبات خوانين ترك آذربايجان با      ةاسناد عثماني و اسناد آرشيوي دربار      عثماني، آذربايجان در  
هـاي متعـدد پاشـاها و         ل گـزارش  ايـن منـابع اسـنادي شـام       . استفاده شده است   1دولت عثماني 

 ـ   هاي عثماني از تحولات آذربايجان و نامه        جاسوس  خـوانين آذربايجـان بـا دولـت         ةهاي متبادل
ايـن   همچنين در ). 84-85: 1401عزيزنژاد و جعفرنيا،    (  زنديه و قاجاريه است    ةعثماني در دور  

 از الجنــان   حــدائق  چــونايرانــي و كتــب نــسخ خطــي-پــژوهش از منــابع تــاريخي عثمــاني
 احـوال خانـدان     ة دربار 2نام    ، كتاب نسخة خطي بي     اشتهاري الدنباله تذكرةبيگ دنبلي،     عبدالرزاق

ايرواني نيـز اسـتفاده شـده          خان قاجار ايرواني از محمدمسلم قدسي        دنبلي و مكاتبات حسينعلي   
ويي و   متأخر شامل مكاتبات خوانين ايروان بـا حكومـت عثمـاني، احمـدخان خ ـ              ةنسخ. است

                                                 
 .آمده است )Belgeleri( متن مقاله با نام يو عثماني دو جلدي دراين منبع اسناد چاپ آرش .1

 ويرنويسان   فهرست وجود دارد كه 7568 لميكروفي مةشمار    به ة خطي دانشگاه تهران، نسخ   كتابخانة مركزي    در .2
 نيا. اند كرده  استفادهاز آن كه نگارندگان   كردند درج   ي دنبل گيب   و نام عبدالرزاق   ي دنبل خي اول آن، عنوان تار    ةصفح
 دنبلي الابرار  يه  الاحرار و تسل    ه  تجرب با كتاب    يشباهت  چي ه وا محققان، به لحاظ محت    ي برخلاف نظر برخ   ي خط ةنسخ
 ي خط ة نسخ  حالي اين  در. كرده است  نسخه اشتباه    ني ا بارة در  ظاهراً ،ي صادق حجت  يپژوهشگر محترم، آقا  . ندارد

 ضـمناً . ت خود ثبت كرده اس    نامة    اني در پا  3210 ة با شمار  ي حجت ي؛ آقا درج شده است   7568ميكروفيلم   ةشماربا  
 نيكدام از ا    چي ه كه ي درحال . آورده است  ي دودمان دنبل  خيتار اي الجنه   اضير نسخه را ندانسته با دو نام        ني ا برده  نام

  در بـاب   ييمقالـه، ادعـا    اما نگارنـدگان     ،   ثبت شده است   ي دنبل خي بلكه تار  ؛ستي متن نسخه ن   ايدو اسم در عنوان     
 و شـده  اسـتفاده  ي خطة نسخ ني مطالب ا   و صرفاً  د ندارن ي دنبل گيب   به عبدالرزاق  اثر نيتساب ا ن ا عنوان نام كتاب و   

 .به آن ارجاع داده شده است
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 تحـولات   ةحكام تفليس است و از حيث شناخت همكاري حاكم خوي با دولت عثماني دربار             
تحليلـي  - پژوهش حاضـر نيـز رويكـردي توصـيفي         ةشيو. شود  ايروان منبع مهمي محسوب مي    

  .است
  

  پژوهشة پيشين
نبلي  خاندان د  ة دربار تاريخ خوي نام با عنوان       هم يهاي  مهدي آقاسي و محمدامين رياحي، كتاب     

 روابط احمدخان خـويي     ة اطلاعات جامع از تاريخ خاندان دنبلي، دربار       ةرغم ارائ   اينان به . دارند
نقـش  « محمـدي بـا نـام        بهنام بيـگ   ةمقال. اند  با حكومت عثماني از گزارش مختصر فراتر نرفته       

اس از  و مطالب آن اقتبرد، نوآوري جديدي ندا)1392(» روابط ايران و عثماني    دنبليان خوي در  
 ةاواخـر دور   مناسبات خانات آذربايجان با دولت عثماني در      «ة  مقال. اثر محمدامين رياحي است   

بحـران   مواضـع احمـدخان در    ،  اسـنادي ةچند نام ـ بر هيمحمدرضا نصيري باتك  ،  )1384 (»زنديه
  . استرا مطرح كرده خان زند   بصره بين عثماني و كريم

از محمدعلي  ،  1)1998(» ت عثماني با اين خوانين    نشين خوي و مناسبات دول      خان« پژوهش
 را بيـان كـرده    ها    امور داخلي ايروان و رقابت با گرجي       احمدخان در  نقش  چاقماق نيز مختصراً    

-1792( روس-جنـگ عثمـاني   فعاليت خـوانين قفقـاز در  «  امره نوسل با عنوان  ةنام  پايان. است
يگـاه احمـدخان خـويي در روابـط بـا حكومـت             جا     شكل محدود به     هم به ،  2)2015(» )م1787

تـاريخ اجتمـاعي و      كريستف ورنر آلمـاني نيـز در كتـاب           .عثماني از منظر اسناد پرداخته است     
اختلاف داخلي خاندان دنبلي و رقابت اين خاندان بـا ديگـر                ،  3)2000 (اقتصادي نخبگان تبريز  

كدام از    حال، هيچ  بااين. ده است نظامي آذربايجان و مدعيان قدرت را توضيح دا       -نخبگان سياسي 
اين پژوهش سـعي دارد     . اند  نكردهطور خاص موضوع مدنظر را بررسي جامع           ها به   اين پژوهش 

منـابع     قفقاز با اتكـا بـه      طرح اتحاد اسلامي حكومت عثماني در      جايگاه احمدخان خويي را در    
  .دكنهاي خطي فارسي بررسي   چاپ اسناد عثماني و نسخه

  
   سياسي خاندان دنبلي ة بر خاستگاه و پيشيندرآمدي

 ؛399: 1373بدليـسي،    (بـود   آنـان  ة شام هم خاستگاه اولي    ة و منطق  شتندها نسب كردي دا     دنبلي
تبعيت از حكومت صفوي، در  ها پس از       دنبلي ).148: 1360نادرميرزا،   ؛43: 1928وان تاريخي،   

                                                 
1. Hoy Hanlığı ve Osmanlı Devletinin Bu Hanlıkla Ilişkileri. 
2. Osmanli-Rus savaşinda Kafkas Hanliklarinin faaliyetleri (1787-1792). 
3. An Iranian Town in Transition (A Social and Economic History of the Elites of Tabriz, 
1747-1848). 
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  دنبلي تبديل شد   ةاوجاق موروثي طايف     خوي به  ة ناحي جيتدر   آذربايجان مستقر شدند و به     التيا
ها متناسب بـا شـرايط زمـاني و           مذهب دنبلي ). 42: 1928؛ وان تاريخي،    406: 1373بدليسي،  (

هـاي ايلـي آذربايجـان متمـايز       ها را از ساير گروه تفاوت مذهبي اين ايل، آن. يافتمكاني تغيير  
تـوان بـا       قاجـار مـي    ة دور  خانـدان دنبلـي در      مذهب و زبان   ةدربار). 6: 1389حجتي،  (كرد      مي

انـد و      اماميـه  ةزبان و شيع    همگي ترُك « اينكه آنان  العابدين شيرواني مبني بر     گزارش حاجي زين  
آذربايجـان   زيرا پس از اسـتقرار در       شد؛ نظر  هم )286 :تا  بي( »مسكن ايشان ولايت خوي است    

: 1389حجتـي،   ( انـد   غيير زباني و فرهنگي شـده      ت گرفتارمتناسب با زبان و فرهنگ حاكم آنجا،        
6.(  

 آن بـا مرزهـاي عثمـاني، حكومـت          يجوار   خوي و هم   ةموقعيت جغرافيايي ناحي     به  باتوجه
آنان علاوه بـر    ). 1/56: 1349دنبلي،  ( ايل دنبلي واگذار كرد      صفويه حراست از اين مرزها را به      

 اطلاعـات از    ةتهي ـ اكـراد سـاكن عثمـاني، در       امنيت مرزهاي آذربايجان از تجاوز عشاير        نيتأم
قبـال   حكومـت صـفوي در    ). 2/783: 1377تركمـان،   (  نيز نقش مهمـي داشـتند        قلمرو عثماني 

پايگـاه خانـدان       آنان واگذار كرد و اين نواحي بـه          عنوان تيول به    وفاداري آنان، شهر خوي را به     
 ايالت آذربايجان قدرت گرفتند ر در اين خاندان مقارن با ضعف حكومت افشا      . شددنبلي تبديل   

 در  راخان زند، مقـام بيگلربيگـي آذربايجـان            از كريم  اطاعتهمچنين با   ). 37 :تا  اشتهاردي، بي (
  تــصاحب كردنــد احمــدخان دنبلــيخــوي راحكمرانــي  و خــان دنبلــي   نجفقلــيشــهر تبريــز

  . )Werner,2000: 39؛ 2/141: 1350دنبلي،  ؛214: 1369كاشاني،   غفاري(
 كـرد    حكومت زنديه را ايفا مي     ةخان نقش فرمانروايي كل آذربايجان در دور        درواقع نجفقلي 

)Werner,2000: 39 .(برتـر سياسـي در  ةعنوان وزن خان، احمدخان دنبلي به   مرگ كريممتعاقب  
حكومـت عثمـاني بـراي مقابلـه بـا سياسـت            . آذربايجان ظهور كرد  در  فقدان حكومت مركزي    

 اما وجود اخـتلاف و رقابـت        ؛ با او رو آورد    روابطبرقراري     روسيه و گرجستان به   طلبي    توسعه
 ؛59: تـا   اشـتهاردي، بـي   ( سياسي ايران رقم زد   ة  ها، حذف احمدخان را از صحن       ايلي دنبلي  درون

  ). 150-151: 1360نادرميرزا، 
  

   ارتباط حكومت عثماني با احمدخان خوييةبحران بصره زمين
هاي درگيـري و رقابـت        كانون يكي از    ، قفقاز را به   )م1768-1774/ق1182-1188(قريم  جنگ  
قريم جريان داشت و محل تمركـز         ميدان جنگ در   ة صحن كه ي درحال ،روس مبدل كرد  -عثماني

منظـور ايجـاد      هـا بـه    روس). Baddeley,1908:34( اصلي قواي عثماني نيز همين نـواحي بـود        
 نقـاطي ديگـر بكـشانند        هـا را بـه     نظر داشـتند آن    ني در شكاف و كاستن از فشار نيروهاي عثما      
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)Ibid(هـا و جلـب نظـر حاكمـان گرجـي،             رو با اطلاع از احساسات ضد عثماني گرجي         ازاين ؛
  اروپـا را بـه  ةجبه ـ وسيله بحـران جنـگ در     گرجستان وارد و بدين      فوجي از قواي روسي را به     

  در » آسـيا  ةجبه ـ«نـام       انحرافـي بـه    ةيجاد جبه  آن، ا  ةنتيج. مرزهاي شرقي عثماني تسري دادند      
ها    هدف روس    نيل به  پس قفقاز در  ). Atkin,1988:155;Gvosdev,2000:29-30( گرجستان بود 

 آسـيا   ةجبه ـ حين جنگ هزار سـرباز تـُرك را در         زيرا در   نقش خود را ايفا كرد؛     جنگ قريم  در
  ). Baddeley,1908:29(  اروپا كاستةو از زحمت روسيه از جبهنمود مشغول 

 قوايخان زند خواستار خروج       ها، با رايزني با كريم       روس قدام اين ا    واكنش به  ها در   عثماني
اسنادي از روابط ايـران  (  قفقاز و مانع همكاري حكام گرجي با آن دولت شدند    ةروسيه از منطق  

پيمـاني طـرف      جلب هم  زنديه، درصدد    دربار      حتي با ارسال سفرايي به    ). 422: 1387  و روسيه،   
 اما دولت عثماني با آگاهي از ضـعف حكومـت           ؛)  همان( ايراني و لشكركشي عليه آنان برآمدند     

-تحولات قفقـاز، بـراي مقابلـه بـا تجـاوز روس              به زنديه و عدم اقدام مناسب خان زند نسبت       
ايل قفقاز  گرجي، وارد ارتباط با حكام آذربايجان شد و سعي كرد با تحريك احساسات ديني قب              

 :Baddeley,1908( گرجـي بهـره جويـد   -و حكام آذربايجان از نيروي جنگي آنان عليـه روس 

آمـده اسـت، سرعـسگر       )م1772/ق1186( گزارش كنسول روس مقـيم انزلـي       چنانچه در ). 34
اسـنادي  ( دكن خود متمايل    يسو  هاي تبريز، خوي و ايروان را به        روم، توانست خان   پاشاي ارض 
  ). 422: 1387ن و روسيه، از روابط ايرا

خـان زنـد و كـارگزار         اين مقطع احمدخان خويي هنوز تحـت اقتـدار حكمرانـي كـريم             در
و  )56 :تا  اشتهاردي، بي ( خان دنبلي بيگلربيگي تبريز قرار داشت      ينظامي او يعني نجفقل   -سياسي

با خان    ما كريم ا،   داشت ه گرجستان بيشتر با آن دو همكاري و مكاتب        ةمسئل دولت عثماني نيز در   
 و جايگاه دامن زد روابط حكومت عثماني با ايران     تنش   به )م1775/ق1189( تصرف بندر بصره

ايـن بحـران روابـط حكـام آذربايجـان بـا دول             . كرد نمايان   ها    سياسي احمدخان را نزد عثماني    
 دش ـشور متـأثر    احمدخان خويي نيز از تنش دو ك      . الشعاع قرار داد     تحت  هم عثماني و زنديه را   

  ). 30: 1398عزيزنژاد، (
 ةآسـتان  رو، در   ازاين ؛ها مشخص كرده بود     تر جنگ قريم، جايگاه قفقاز را براي عثماني        پيش

خان،  مي قفقاز توسط كري از سوي احتماليدهاي مقابله با تهدي بار برانيجنگ با دولت زنديه، ا
ــدامات پ  ــه اق ــدســت ب ــداي رانهيشگي ــاني در.  زدن ــلطان عثم ــه س ــي ب ــي ارض  حكم  روم  وال

 حـدود نـواحي       وكيل ايران چند سال است بـه      « :اين مسئله افزود  ا اشاره به    ب )م1778/ق1192(
بغداد و بصره مرتكب سوءقصد شده است و بروز اقدام مشابه و مغاير با مصالحه نيز از جانـب       

 Osmanli belgelerinde( »مرز با دولت عثماني هستند، محتمل است  خوانين آذربايجان كه هم
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Azerbaycan, 2015: 162 .(  
جنـگ احتمـالي بـا        بنابراين شناخت ماهيت رفتار سياسي و رويكرد خوانين آذربايجان در         

عزيزنـژاد،  (  روابـط بـا احمـدخان خـويي بـود           ايجاد  در    سياست عثماني     زنديه، اولويت  دولت
سـبب       ايـروان و گرجـستان بـه        برقراري ارتباط بـا خـوانين خـوي،          رايهمچنين ب ). 43: 1398
 ةزيرا احتمال ايجاد طرح مشابه جبه ـ       با مرزهاي عثماني اهميت بيشتري قائل شدند؛       يجوار  هم

 هـا   گونـه عثمـاني     بـدين ).   همـان ( رفـت   آسياي از نـوع ايرانـي از قلمـرو حكمرانـي آنـان مـي              
 چلـدر،   در نـواحي  دولت زنديه، قواي نظامي خودشـان را           با اعلان جنگ به    )م1776/ق1190(

قفقـاز   روم در  مأموريت قواي پاشـاهاي چلـدر، قـارص و ارض          قارص و بغداد متمركز كردند؛    
: 1327-1329راسـم،   ( مقابله با تجاوز احتمالي خوانين آذربايجان، گرجستان و زنديه بود         براي  

3/1051 .(  
تقل قـرار   دسـت خانـان مـس      اگرچه آذربايجان در  «،  )1/108: 1296(  جودت پاشا  ة نوشت   به
 ،»كردنـد   خان خدمت مي     كريم   اما آنان نيز با اعلام اطاعت و ارسال هدايا و مراسلات به            داشت؛

دنبلـي،   ؛  همـان ( ، گروگاني از آنان نزد خود داشـت       يبردار  مضافاً خان زند براي استمرار فرمان     
همكـاري     ربايجان بـه  رفت از اين ابزار فشار، براي واداركردن حكام آذ          و احتمال مي   )45 :تا    بي

  . ندك  عليه عثماني استفاده 
. دش ـروم محـول      سرعـسگر ارض     مأموريت برقراري روابط با خوانين خوي و ايـروان بـه          

 خبـر و تجـسس از   ةتهياي برابلاغ كرد، روم  سرعسگر ارض    دستوراتي را به  نيز  سلطان عثماني   
 خوي و ايـروان و تـضمين        ويژه  بهبايجان  اوضاع آذربايجان، ايجاد روابط دوستانه با خوانين آذر       

 Osmanli belgelerinde( اقـدام مغـاير بـا منـافع دولـت عثمـاني        نداشتنِبر كتبي از آنان مبني

Azerbaycan, 2015: 162 .(  
فقدان آگاهي از اتحاد يا عدم اتحاد خـوانين             ايران، نظر به     ها پيش از اعلام جنگ به       عثماني

آن نـواحي، بـا صـدور        خـان زنـد در       نفوذ و اقتدار كـريم     ةيه و محدود  آذربايجان با دولت زند   
 جـودت ( روم خواستار كسب اطلاع دقيق از اين مسئله شدند         قارص و ارض  حاكمان        فرماني به 

سـبب اسـتيلا و غـارت عـراق            ضمناً بـه  ). 88: 1401عزيزنژاد و جعفرنيا،     ؛1/125: 1296پاشا،    
ضرورت جنگ بـا دولـت زنديـه را          لام استانبول فتواي شرعي بر    الاس  خان، از شيخ    توسط كريم 

د، ن ـنك همكاري بـا او اقـدام          و به باشند  اين فتوا حكم قتل افرادي كه تابع خان زند           در. گرفتند
هاي سلطان عثماني و      پاشاي قارص، نامه  ). 114-1/115: 1296پاشا،     جودت(شد  واجب اعلام   
كــرد احمــدخان خــويي ارســال  راي  همــراه بــا هــدايايي بــالاســلام اســتانبول را  فتــواي شــيخ

  ). 1/125: همان( )م1776/ق1190(
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مقابل، خان خوي با     در. اين نخستين تماس رسمي مقامات عثماني با احمدخان خويي بود         
 برداري و آمادگي خود را براي انجام هرگونه خدمت و تكليف از            استانبول، فرمان     به   ارسال نامه 

و خـود را از      )55: 1307پاشـا،      جـودت  ؛127،  1/302: همان( دكرثماني اعلام   سوي سلطان ع  
هـا نيـز بـراي        عثماني). 1/302: 1296پاشا،     جودت( دكرخان زند مبرا      داري از كريم   اتهام طرف 

حمايت از     د، به شوخان متوجه او      چنانچه تجاوزي از سوي كريم     خاطر او اعلام داشتند     اطمينان
  ). 1/127: همان(شتافت د وي خواهن

ضمناً براي رفع نگراني خان خوي، ماهيت تجمع قواي نظامي در قـارص را تـأمين امنيـت                  
منظـور    سـلطان عثمـاني بـه     ). 1/129: همـان ( مرزهاي عثماني و محافظت از قارص بيان كردند       

، )1/128: همـان (هديـه داد    او     جلب احمدخان، تعداد هزار و پانصد سكه زر با كرُك سمور به           
 از خوانين خوي، ايروان و تفليس چندان بـه         »تأييد مصادقت « رغم دريافت    اما دولت عثماني به   

و اقـدامات احتيـاطي از قبيـل ايجـاد           )3/1051: 1327-1329راسـم،   ( قول آنان اعتماد نداشت     
 گـزارش از قلمـرو حكـام    ةرعب و وحشت با نمايش سان قواي نظامي، اعزام جاسوس و تهي ـ        

  ). 1/128: 1296پاشا،    جودت( سرعسگر قارص تأكيد كرد   جان را بهآذرباي
 بـا خـان زنـد و        نداشـتن   شناخت رفتار سياسي، جلب حمايت از مواضع عثماني، همكاري        

 خان اهداف عثماني از ايجاد روابط بـا احمـدخان خـويي بـود               افشاي ماهيت تجاوزطلبي كريم   
 روابـط بـا خـان خـوي و           ايجـاد  دولت عثماني در  ظاهراً اقدام سياسي     ).296 و   1/300 :همان(

منابع تاريخي گزارشي از اقدام او       چون در  تبادل مكاتبات و ارسال هدايا، تأثيرگذار بوده است؛       
 حاكم خـوي    ةاتخاذ اين روي  . مغاير با منافع عثماني و همكاري با دولت زنديه ارائه نشده است           

خـان    تدار دولت زنديه و فقدان ابزار اعمال فشار كـريم         بودن ميزان نفوذ و اق     پايين   توان به   را مي 
اجراي احكام و انجام امـور اختيـار         چون خوانين آذربايجان در    ؛)44: 1398عزيزنژاد،  ( دانست

ارسـال     آوردنـد و صـرفاً بـه         جا نمـي     خان زند را به      از   يبردار  و چندان رسم فرمان   نداشتند  تام  
  ).45 :تا  بيدنبلي،  ؛1/131: 1349دنبلي، ( كردند  هداياي اندك بسنده مي

  

  ها با حاكم خوي  قرارداد گئورگيوفسگ و تشديد همكاري عثماني
 ـ ز نـد؛ كرد  ي منطقـه احـساس م ـ     ني در ا  يمتحد    به ازيقفقاز ن نفوذ و سيطره بر      ي برا ها    روس  راي
را  ي قفقاز امكه همة اقو   ه بودند ديفهمي منطقه،   مردمان جنگجو وضعيت كوهستاني و        به  باتوجه

 يجيتـصرف تـدر  بـراي   بنابراين تحت سلطة خود درآورند؛ ياسي اتحاد سكي حول   ندتوان  ينم
 انعقـاد رو بـا   ؛ ازايـن )Tolmachev,2003: 4-8(ضـرورت داشـت    ، ايجاد پايگـاهي  قفقازةمنطق

 )م1747-1789/ق1160-1213: حك( خان    اركلي با   )م1783/ق1197( »گئورگيوفسگ« قرارداد
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م، 1769/ق1183ها بـرخلاف سـال       بار روس  نيا. ندندقفقاز باز كرد  در  پاي  جاي  تفليس،  حاكم  
  . )Ibid ( منظمي براي اشغال منطقه داشتندة برنامباقصد حضور دائمي 

 و قفقاز براي دولتمردان عثماني      يمرزهاي شرقي آناتول   اين معاهده، آژير خطر را مجدداً در      
نفـسه قفقـاز حيـات خلـوت          زيـرا فـي    ؛)135 و3/198: 1296جـودت پاشـا،     ( صدا درآورد      به

 ةمعاهـد . منطقـه بـود     آشـيل آن دولـت در      ةپاشـن    گرجستان نيز    متقابلاًحكومت عثماني بود و     
ايـن قـرارداد، دولـت       ها و خوانين قفقاز داشت؛ در       گئورگيوفسگ، مفاد خطرناكي براي عثماني    

 حمايت از ادعاي       و متعهد به   دانست  مي خود    دشمني ةمنزل   دشمني با حاكم تفليس را به     ،  روسيه
 هــاي گنجــه، ايــروان و بخــشي از خــاك عثمــاني شــده بــود   ســرزمين ارضــي گرجــستان در

)Armenians and Russia,2001: 293-294; Atkin,1988: 160 .(  
  انـد   كـرده    اين مسئله اشاره و تأكيد مـي          خوانين آذربايجان به     هاي ارسالي به    نامه چنانچه در 

)Belgeleri,1992: 94/1; Belgeleri,1993: 53/2 .(ــا در  اصــل، روس در ــا  ه نظــر داشــتند ب
قرابـاغ،    ارمنـي در   ةنـشاند   برانداختن حكمراني خوانين مسلمان منطقه، حكومت مسيحي دست       

مرادخان زند، حاضر بود با تأييد        حتي علي ). Atkin,1988:160( ايروان و نخجوان تشكيل دهند    
 :Armenians and Russia,2001( عنوان شاه ايران توسط روسيه، با شرايط آنان كنار بيايد   او به

313 .(  
وسـاز نظـامي     هـاي سـاخت       گفتني است پس از عقد قرارداد با حاكم تفليس، روند فعاليـت           

ــار در    روس ــاده و انب ــتحكامات، ج ــل اس ــا از قبي ــت  ه ــدت گرف ــستان ش ــستان و چرك  گرج
)Belgeleri,1992: 125/1 .(گرجـستان از ميـان ارتفاعـات       اتصال راه زميني بـه ةخصوصاً پروژ 

 ةجـاد  «  قفقاز بود كـه بـه      ها در   هاي مهم نظامي روس     خان، از طرح     چركستان با مشاركت اركلي   
هـدف ايـن طـرح، انتقـال     ). Armenians and Russia,2001: 292( معروف بـود  »نظامي قفقاز

 كـه در نـزد   ايـن جـاده  ). Belgeleri,1992: 82/1(  تفليس بـود   هتجهيزات نظامي از چركستان ب
  .  آنان و خوانين منطقه بودة، نگراني عمد معروف بود1»آنانور«  بهها  عثماني

 دربـار اسـتانبول     كه پاشاهاي عثماني و خوانين، مرتب اخبار ساخت اين پـروژه را بـه          چنان
حتي حاكم تفليس بـا ايـن   ). Ibid:123,125-126;Belgeleri,1993: 51-52/2( كردند  مخابره مي

). Belgeleri,1992: 96/1(كرد  حال ساخت، خوانين آذربايجان و داغستان را تهديد مي  درةجاد
هـاي     گئورگيوفسگ، افزايش سياست تهاجمي خان تفليس عليه سرزمين        ةبارزترين تأثير معاهد  

                                                 
هاي انبوه اسـت    منزلي تفليس واقع و مملو از صخره، پرتگاه و جنگل   آنانور نام كوهي در نواحي چركستان و ده        .1
)Belegleri,1992: 96/1 .( 
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اين قرارداد همچنين توازن ). Ibid: 79(  با كمك قواي روسي بود چون گنجه و ايروانجوار هم
  .  نفع او و ضرر حكام مسلمان منطقه تغيير داد  قوا را به
 مشابه خان   ةخوانين قفقاز، خواستار اتخاذ روي       با اعزام سفرا نزد      )م1783/ق1197(ها    روس

 :Ibid(جلب آنان برآمدنـد    وعده، تطميع و تهديد سعي درةو با حرب) Ibid: 89( تفليس شدند

 و دشـمني بـا خـان تفلـيس،         يه با سياست حكومت روس ـ    نكردن  حتي در صورت همراهي   ). 94
خان تفليس نيـز بـراي تحقـق مطـامع          ). Ibid( آنان ارسال كردند     يهاي تهديدآميز بر نابود     پيام

 و بـا ادعـاي اينكـه آذربايجـان          فرستاد خوانين ايروان، خوي و تبريز       نزدسياسي خود ايلچياني    
او حتـي از نـام و لبـاس    ). Ibid: 103(ها است، اطاعت آنـان را خواسـتار شـد      وس ر  متعلق به
 نزد خوانين مـذكور       هاي تهديدآميز به     روسي با نامه   ليها سوءاستفاده و افرادي را در شما        روس
  ).Ibid: 96(كرد   مي  اعزام 

  

  ها    ابعاد همكاري احمدخان خويي با عثماني
  اعطاي منصب سپهسالاري. 1

هـا     افزايش تحركات سياسـي روس     ةها پس از اطلاع از قرارداد گئورگيوفسگ و مشاهد          عثماني
 سياست اتحاد اسلامي با همكاري        هاي استعماري آنان، به     در قفقاز، براي مقابله با نفوذ و برنامه       

ن، تا با تهييج احساسات ديني اقـوام و قبايـل داغـستان و آذربايجـا               خوانين قفقاز متوسل شدند   
شناخت دقيـق   نداشتنِ  اما مسائل متعددي از قبيل      ،  دننكها بسيج     قواي نظامي آنان را عليه روس     

نظامي خوانين آذربايجان، ميزان همكاري و همراهـي آنـان          -از اوضاع سياسي منطقه، توان مالي     
،  براي حل اين مسائل    در ابتدا  نيهاي فراروي حكومت عثماني بود؛ بنابرا       عليه روس، از چالش   

سپس با تفويض اختيارات    .  برقراري روابط با خوانين آذربايجان و امراي داغستان آوردند           رو به 
پاشا والي چلدر، او را مسئول         سليمان   تام و اعطاي منصب سرعسگري مناطق مرزهاي شرقي به        

 :Osmanli belgelerinde Karabağ,2009( ايجاد ارتباط و رايزني با حكام منطقه تعيين كردنـد 

403 .(  
 چون تهيه گزارش از اوضاع منطقـه، بيـداري          هايي  به مأموريت افندي را      والي چلدر، خليل  

 گئورگيوفسگ و رايزني با     ةگرجي، توزيع رونوشتي از عهدنام    - مشترك روس  ةخوانين از توطئ  
 ــ ــه بـ ــولات منطقـ ــوع تحـ ــزدموضـ ــانه نـ ــوانين آذربايجـ ــستان خـ ــرد و داغـ ــزام كـ     اعـ

)Belgeleri,1992: 120,123/1; Osmanli belgelerinde Karabağ,2009: 403 .(  
 سياسـت تجـاوزگري     مقابل براي همكاري با دولت عثماني       منطقهاخذ تعهد كتبي از حكام      

، )Osmanli belgelerinde Karabağ,2009: 403( افندي بود ترين مأموريت خليل  ها، مهم روس
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ها و پيشگيري    مسير راه  ضور افراد خان تفليس در    علت ح    خوي، به      افندي به    اما مأموريت خليل  
قراباغ شد و پـس از مـدتي بـا كمـك خـان               از كشف ماهيت سفارت، سبب توقف طولاني در       

د تا والي چلدر شاين قضيه موجب . خوي رسيد     متعارف و طولاني به   قراباغ با طي مسيري غير    
 خـوي اعـزام كنـد          آقا را به    ام سليمان  ن   ماندگي مأموريت او، سفيري جديد به       براي جبران عقب  

)Ibid: 405 .(  
  خود گرفـت؛    تشريفاتي بهةافندي با احمدخان خويي جنب    با اين پيشامد، رسماً ديدار خليل     

امـا  ،  )Ibid(  والي چلدر فرستاده بود       او را با اعزام پيكي به      ة جواب نام  تر  شيچون خان خوي پ   
ترين خان و رشيدترين      مسن »عتيق« والي چلدر، او را با تعبير        معرفي احمدخان خويي به    او در 

دارد؛ امـا بـا      »گرچه مملكت و عسگري قليل    « :بين خوانين آذربايجان ياد كرده و افزود       فرد در 
چنانچـه قرابـت   . و متحد اسـت دارد  خويشاوندي ةخوانين تبريز، اورميه، مرند و نخجوان رابط     

كل گيرد، امكان تمهيد مباني اتحاد خوانين آذربايجان حول        خويشاوندي بين او و خان قراباغ ش      
زيرا ساير خوانين تحت نفوذ و تابع اين دو خـان            وجود آيد؛ ه  منطقه ب  تواند در   اتحاد اسلام مي  

 كننـد   بودن نيروي احمدخان خويي را تأييد مـي  اسناد روسي نيز قليل). Ibid: 403,405( هستند
)Armenians and Russia,2001: 299 .(  

 معرفـي   »احمدخان را بـزرگ ممالـك آذربايجـان       «ها،     عثماني   گزارش به  حاكم نخجوان در  
). 105: 1356نـصيري،   (كند و اينكـه تمـام حكـام آذربايجـان متحـد و دوسـت او هـستند                     مي

هـا     عثماني   بهاو مواضع  ةاي احمدخان، دربار    روي خود از سياست منطقه      همچنين با اعلام دنباله   
اليه صلاح دولت ابدمدت سلطاني را منظور و پيشنهاد خاطر            همه حال خان معظم    در« :افزايد  مي

. باشـد   گـردون رواق عليـه سـلطاني مـي          خواهان اوجاق   كيشان و دولت    ساخته از جمله اخلاص   
صـورتي كـه     الالقـاب بـوده در      جـاه سـابق    ديد عالي  صلاح و صواب   خواه نيز در    مخلص دولت 

 ـ               الذكر اخلاص   بقجاه سا  عالي طريـق اولـي    ه  كيش دولـت عليـه عثمـاني باشـد ايـن مخلـص ب
 ».باشـد   گردون رواق دولت عليه عثماني و بنـدگان عـالي مـي        ار اوجاق زكيش و خدمتگ    اخلاص

  ) 106 :همان(
الخـوانين الكـرام مخـدومي مطـاعي         ةالعظام عمـد   رالامرايام« حاكم مراغه نيز خان خوي را     

 ةو دربـار  كنـد     مـي  صـدراعظم عثمـاني معرفـي          به » ممالك آذربايجان  ارياخت  احمدخانا صاحب 
] احمدخان[ اليه  الشأن مخدومي معظم    با بندگان جليل   ...اين غلام « :افزايد  همكاري خود با او مي    

 ـ       ه  مذهبي ب    هم ةعالم مسلماني و ملاحظ    و ساير حضرات در    قـدر  ه  طريـق مرافقـت سـلوك و ب
اليـه تخلـف     جـاه والاجايگـاه مخـدومي معـزي     ز رفاقت و مؤالفت عاليمو از اوامر عليه و ا    يك

 دولت عثمـاني      افندي رويكرد حاكم خوي به       اما خليل ) 153: 1354نصيري،  ( ».نخواهد ورزيد 
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ما نيز ، نظر و التفات داشته باشد  ما حسن  بر  چنانچه دولت عليه« :كند  را از زبان او چنين بيان مي 
 ــ در ــرت، صـ ــار غيـ ــه اظهـ ــدمات بـ ــرد    داقت و خـ ــواهيم كـ ــصور نخـ ــت قـ   ». آن دولـ
)Osmanli belgelerinde Karabağ,2009: 405 (عنايت دولت  اگر از« :افزوده استانتها هم  در

  )Ibid(» . روسيه نخواهد داشتة طائف  بالضروره راهي جز متابعت به،  مأيوس گرددهعلي
 ـ         ا طـرح اتحـاد اسـلام بـا اعـزام           درواقع احمدخان خويي، آمادگي خود را براي همكاري ب

 والي چلدر، با اعلام دريافـت نامـه و   ة نام  او در پاسخ به. سفيري نزد مقامات عثماني اعلام كرد   
هـا    اين اعمال و رفتـار روس « : تفليس، افزود   اخبار تحولات گرجستان و ورود نيروي روسي به       

همچنين دفـع  ). Belgeleri,1993: 59/2(» باعث تحريك عرق غيرت و حميت او گرديده است
 عثماني و ايـران       عموم مسلمانان واجب دانست و افزود اين امر مختص به          دشمنان اسلام را بر   

قطعاً از جانب او تخلف و      « : اين امر صادر شود      راجع به » هر فكر صواب و رأي رزين     « ندارد و 
ويش اقدام خواهيم   تعللي انجام نخواهد گرفت و برحسب اتحاد مذهب با تمام قوت و وسع خ             

  ). Ibid(» كرد
 سفير خود جهت اطـلاع        ها را شفاهي به     اين نامه، خان خوي برخي از نكات و سفارش         در

  استانبول اعـزام كـرد        خواست او، سفيرش را به        پاشا نيز به   مانيسل.  دربار استانبول ابلاغ كرد      به
)Ibid .(  اتحاد     طرح   آذربايجان و داغستان به    پاسخ مثبت خوانين       واكنش به  حكومت عثماني در 

يك از خوانين آذربايجـان از       اسلام عليه روسيه، فرامين و هداياي متناسب با شأن و منزلت هر           
 :Belgeleri,1992: 127-128/1; Armenians and Russia,2001( بيگ ارسال كرد  طريق ابراهيم

 و مبالغي براي    كردهوي لطف و عنايت      خان خ  ةبيگ فرستاد   حسينعليبه  ها،    حتي عثماني ). 318
  ). Belgeleri,1992: 117/1(  همراه قرار دادندئتيخرج راه در اختيار او و ه

آثـار دربـار     تـشريفات مهـر   «و  » بـاب تنبيـه و ايقـاظ      « حاكم خوي نيز دريافـت فرمـان در       
 ـ  والـي چلـدر اعـلام و آن            بيگ را به    از طريق ابراهيم   »مدار پادشاه اسلام    معدلت  افتخـار   ةرا ماي

همچنـين از   ). 149: 1354نـصيري،    ؛116-118: 1356نـصيري،   ( عظيم و مباهات خود دانست    
و آوردن شاهدي   »  حيله و فريب كفره مخذوله       عدم ميل به  « بابت ارسال پيام اخطارآميز مبني بر     

: 1354نـصيري،   ( را باعث مزيد آگـاهي دانـست       1»احوالات تاتار قريم و قرال له     « از سرنوشت 
- سلطان عثماني هم اظهار داشت، چنانچه از جماعـت روس   نامه به  خان خوي در  ). 146و149

 ممالك عثماني و ولايات آذربايجان سوءقصدي بـروز نمايـد برحـسب غيـرت         به گرجي نسبت 
ديني و اوامر شريف سلطاني، عموم خوانين آذربايجان با همكاري پاشاهاي عثماني متحدالكلمه 

                                                 
 . پادشاهي لهستان.1
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  ). 145-146و149-150 :همان( يام خواهند كرد مقابله ق  به
ديدار با سفراي عثمـاني، نگرانـي        احمدخان همانند عموم خوانين آذربايجان و داغستان در       

 ضـرر      حكومـت روسـيه بـه        ة پشتوان   طلبي خان تفليس به      و سياست توسعه     طلبي  خود را از جاه   
ه       أددكاري نداريم و ملج   ما شاه و م   « و افزود كرد  هاي اسلامي بيان      سرزمين  و پناه ما دولت عليـ

). Osmanli belgelerinde Karabağ, 2009: 404( خواستار كمك دولت عثمـاني شـد   و »است
سـلب امنيـت جميـع اهـل        « نظامي آنانور را سـبب       ةساخت جاد  خان در   همچنين، اقدام اركلي  

 اتفـاق سـاير خـوانين         او بـه  .  مشترك خوانين آذربايجان و داغستان اعلام كرد       ة و دغدغ  »اسلام
 آنانور را با همكاري قواي عثمـاني        ةبراي رفع اين مسئله، پيشنهاد تسخير تفليس و نابودي جاد         

 تعيين خاني از ميان خوانين شـد       غير اين صورت، خواستار صدور فرماني مبني بر        در. دداارائه  
  ). Ibid( تا اهل اسلام تحت امر او از اين غائله خلاصي يابند

   گرا معرفي كرده و با اسـتناد بـه          هاي مقتدر ايران و عثمان      پاشا، احمدخان را از خان       ودتج
مقتضاي وحـدت اسـلامي حمايـت دولـت عثمـاني از             نويسد، بر   مي )م1875/ق1199(  او ةنام

 اليـوم مـسقوها قـواي وافـري در    « ها، از نيازهاي ضـروري اسـت و    مقابل روس  اهالي ايران در  
 احمدخان ارسال      و چنانچه دولت عليه دو هزار نيرو و مقداري توپ و مهمات به             تفليس دارند 

 ة او اعطا كند، اهـالي ايـران نيـز بـا مـشاهد       نمايد و امتيازي چون رتبه براي تمايز از سايرين به         
   كنار احمـدخان بـه   موقع تجاوز دشمن در   التفات و نظر دولت عليه، قوت قلب پيدا كرده و در          

  ).202-3/203: 1296پاشا،   جودت  (»ام خواهند كردمقابله قي
و عدم ايجاد تـنش بـا        )م1774/ق1188( كوچوك قينارجه   قرارداد ةها با ملاحظ     اما عثماني 

 ارسال مهمات و اعطاي رتبه   نكردن احمدخان به ها، از اعزام قوا خودداري و براي مأيوس  روس
ويي را عنصري مناسب براي اجـراي سياسـت         ، احمدخان خ  بي ترت نيبد). همان( بسنده كردند 

شـدت ارتبـاط      و بـر   نـد بين خوانين آذربايجان و داغستان تـشخيص داد        طرح اتحاد اسلام در   
چنانچه بيشترين حجم مكاتبات و تـردد ايلچـي را بـا احمـدخان انجـام                . سياسي با او افزودند   

عنـوان مركـز       را بـه  طـي حكمـي احمـدخان       ) م1784/ق1198(گونه، سلطان عثماني      اين. دادند
 Osmanli belgelerinde( خـوانين آذربايجـان و منـصب سپهـسالاري منطقـه منـصوب كـرد       

Karabağ,2009: 112 (احمـدخان    جميع وزراي خود نوشـت كـه از اطاعـت اميـر      حكم به« و
  ).87: 7568رةشما، ي خطةنسخ(» دنبلي تجاوز ننمايند

نظر   و از حسن  كرد  وانين آذربايجان خطاب    سفيد خ   اين حكم، سلطان او را مسن و ريش        در
 جهـت اتحـاد ديانـت        همچنين ممالك آذربايجـان را بـه      .  او خبر داد     و عنايت دولت عثماني به    

حق اهالي   غايت خود در    و از عنايت بي   دانست  ملت    جواري با دولت عثماني، هم      اسلامي و هم  
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ضمناً برحـسب غيـرت   ). Osmanli belgelerinde Karabağ,2009: 111( آذربايجان سخن راند
ذمت همت   مقابل دسايس دشمنان دين را بر      ديني و حميت ملي، حراست و صيانت از آنان در         

هـا، هـدف آنـان را         خـان بـا روس       اركلـي  ةعقد معاهد      سپس با اشاره به   . خود ضروري دانست  
 هـا اعـلام      از روس  جدايي خوانين آذربايجان از تقريب وفاق دولت عثماني و متابعت اجبـاري           

  ). Ibid(» صورت تحقق اين امر، دنيا و آخرتتان نابود خواهد شد در« : و افزودكرد
 قـرارداد گئورگيوفـسگ از طريـق        ةرو هدف ارسال سفرا، مكاتبات و رونوشت نـسخ         ازاين

. هشدار و آگاهي خوانين از اين مسئله دانست       را   خوانين آذربايجان      پاشاهاي چلدر و بايزيد به    
 بـه دسـت    او   ةاليه ناميـد و از وصـول نام ـ         نشان معظم   ، احمدخان را خان صداقت    سپسسلطان  
 شـفاهي او را  يهـا  كه تمـام مطالـب و سـفارش   كرد  والي چلدر خبر داد و خاطرنشان     ةفرستاد

  ). Ibid(  سفرا دريافت كرده استاز طريقِصورت كامل   به
و كمـال ديانـت،     نـشان داده    ضـايت   سلطان عثماني از صلابت ديني و غيرت احمـدخان ر         

 منـصب      نزد دولتمردان عثماني دانـست و انتخـاب او بـه             صداقت و درايت او را سبب شهرت      
بودن فداكاري او با جان و مـال در راه ديـن و              هاي چون مسجل    جهت ويژگي    سپهسالاري را به  

، رعايـت مراسـم   دولت عثماني، داشتن ارتباط مـستحكم بـا حكـام آذربايجـان و تبعيـت آنـان           
 منطقـه عنـوان كـرد       از دشمنان و حركت آگاهانه در      نبودن  فلانگاري با پاشاهاي عثماني، غ      نامه

)Ibid:112 .(مماليك آذربايجـان و عثمـاني، بـر          خان به   صورت وقوع تهاجم از سوي اركلي      در  
 ةيـض خـان خـوي تأكيـد و حمايـت از ب           جوار را بر    ضرورت اعانت و همكاري با پاشاهاي هم      

اين خصوص از جانب ما، قطعاً قصور        در« :ن واجب دانست و اعلام كرد     ا مؤمن ةهم اسلام را بر  
  ). Ibid: 112-113(» و كوتاهي انجام نخواهد گرفت

ميـان خـوانين     دفـع تهـاجم دشـمنان ديـن در         توقع خود را از احمدخان در      سپس سلطان 
دشمنان دين و دولـت، امنيـت و دوسـتي          آذربايجان بيان و تأكيد كرد كه از دوستي و ارتباط با            

نابودي بنيان دول اسلامي ذكـر كـرد   ، مأمول نگشته است و هدف واقعي آنان را از ابراز دوستي     
)Ibid: 113 .(عدم دلبستگي و فريب دنياي فـاني دعـوت و اينكـه در     انتها، خان خوي را به در  

 اعـلاي     م، توجـه بـه    محضر صاحب شفاعت حضرات خجول و شرمسار نگردي        روز قيامت در  
 مؤمنان واجب دانست و از تلطيف و اعـزاز او بـا اعـلام هـداياي ارسـالي،                   ةهم  االله را بر   ةكلم

  ). Ibid(سخن خود را خاتمه داد 
چرايي تفويض منصب     خان شيروان، در     به )م1784/ ق1198 (هنام حتي سلطان عثماني در   

سفيدي خوانين آذربايجان،      سن و حكم ريش    سبب كبر     احمدخان خوي، او را به       سپهسالاري به 
نگـاري مرتـب بـا پاشـاهاي          اشتهار كمال ديانت و صداقت، ارتباط با خوانين آذربايجان و نامه          



 149 / 1402، بهار 57، شماره 33، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

 

فداكاري او با صرف جان و مال در راه اغـور ديـن   « : و افزود  ستودعثماني، درايت و هوشياري     
بـين   بـرده در  نـام «رو،   ازاين؛)Belegleri,1992: 108/1( »ما محتوم است مبين و دولت عليه بر
  ). Ibid(»  سركرده و سپهسالار استةمثاب   خوانين آذربايجان به

 بـا ابـراز     )م1784/ق1198   (جواب حكم سلطان عثماني بـا ارسـال عريـضه          خان خوي در  
هـا و     خان از عقـد معاهـده بـا روس           همايوني، اعلام كرد كه اركلي     ةتشكر از ارسال نامه و عطي     

صورت تأديب و گوشمالي خان تفلـيس منظـور   « اگر. سر دارد اخت جاده، مقاصد بزرگي در س
 اجـراي اوامـر شـريف         كسوت سپهسالاري متعهد بـه     برده در  ، نام »اثر شاهانه باشد     نظر كيمياي 

 اتصال همكاري و اتحاد خوانين آذربايجان با پاشاهاي عثمـاني           ةاو خود را حلق   . سلطاني است 
احمدخان نيز متقابلاً همـراه نامـه   ). Osmanli belgelerinde Azerbaycan,2015: 186( دانست
 اتحـاف و هـدايا      ةعالي شايـست   هرچند حضرت « : سلطان عثماني ارسال و اعلام كرد        ي به يهدايا

  ).Ibid(» گردد  ي تقديم ميي مجرد اينكه عريضه تهي و خالي نباشد، هدايا  نيست، ليكن به
  

   حكام آذربايجان  هاي روسي به  كشف ماهيت نامه .2
آگـاهي خـوانين از ماهيـت اسـتعماري         ناهـا و       روس وسيلة  به خوانين آذربايجان،      ارسال نامه به  

  ؛198و 3/200: 1296پاشـــا،    جـــودت( هـــا بـــود  هـــاي مهـــم عثمـــاني  روســـيه از دغدغـــه
Osmanli belgelerinde Karabağ,2009: 403 .(   از يضي ـمقامـات عثمـاني، خبرهـاي ضدونق 

لـيكن  « : ايـن مـسئله، اظهـار كـرد          واكنش به  چنانچه والي چلدر در   . ها داشتند  محتواي اين نامه  
وسقم اين امـر      هاي ما از منطقه، صحت      حقيقت اين امر تصحيح نشده است و با ورود جاسوس         

). Osmanli belgelerinde Azerbaycan,2015: 174( »سلطان عثمـاني عـرض خواهـد شـد     بر
ضـرورت كـسب      سلطان عثمـاني بـر        به )م1784/ق1198(گزارش   اعظم عثماني در  حتي صدر 

اخبار صحيح تحولات قفقاز تأكيد و صدور فرماني براي تحقيـق صـحت خبـر اعـزام سـفراي                   
كـرد  هـا و جـواب خـوانين را خاطرنـشان       خوانين آذربايجان، كشف محتـواي نامـه    روسي نزد  

)Belegleri,1992: 120/1 .(  
 نفوذ و اقتدار احمدخان خويي، با اعزام سفيري توأم با هـدايا خواسـتار               ة مشاهد ها با   روس

در اسـناد روسـي گزارشـي از        ). 158-1/159: 1269پاشا،     جودت( روابط و همكاري او شدند    
 :Armenians and Russia,2001(  خان خوي نزد حاكم تفليس آمده استاز سويِاعزام ايلچي 

   ها از ماهيت استعماري روسيه و دعوت بـه        روشنگري عثماني    يت به اما خان خوي با عنا    ،  )310
  ). 3/200: 1296پاشا،    جودت( ها پاسخ منفي داد  روستة  خواس  اتحاد اسلام، به

 مرادخـان زنـد را در        نامه و سفراي روسـي، علـي         واكنش به  برخي از خوانين آذربايجان در    
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 :Belegleri,1992: 89/1; Belgeleri,1993(  او شـدند جريان امر گذاشته و خواستار رأي و امر

مرادخـان زنـد بـا افـشاي ماهيـت             علـي    حتي دولت عثماني سعي كرد با ارسال نامه بـه         ). 66/2
جريان تحولات گرجستان  ايران، او را در  ها و ادعاي شاهي او بر       همكاري خان تفليس با روس    

، گرفتـار  مقطـع اين   در خان زنداما، )Osmanli belgelerinde Karabağ,2009:403( قرار دهند
عنوان شاه ايران،      مقابل شناسايي رسمي او به      بود و حاضر بود در     اش    هاي حكمراني تحكيم پايه 
). Armenians and Russia,2001:313(كنـار بيايـد   هـا   هاي سياسي و تجـاري روس   با خواسته

   درازي بـه    بـراي دسـت    هـا كـه      روس .ك شد ها خواستار كم    خان از روس      اركلي از طريق  حتي
: 1296پاشـا،      جـودت (  كمك دادند  ة او وعد     برخي شرايط به   ةبا ارائ بودند،  اي     بهانه دنبالايران  

 منطقـه،      بنابراين دولت عثماني براي اطلاع دقيق از ماهيت سـفراي اعزامـي روس بـه               ؛)3/202
  ). Belegleri,1992: 120/1(  قضايا را از احمدخان استعلام كردفيوك كم

 طـرف     ها خبرهايي از تردد سفراي روسـي از خـاك ايـروان و خـوي بـه                  درضمن، عثماني 
 امـر    والـي چلـدر بـه   ). Armenians and Russia,2001: 308( مرادخان زند را هم داشـتند   علي

اي وسقم خبر ورود سفرا و هداي بررسي صحت.  خوي روانه كردحاكمدولت خود، سفرايي نزد  
هـا از      كيفيـت رفتـار بـا روس       ة نحو ة خوانين آذربايجان و رايزني با خان خوي دربار          روسي به 

). Belegleri,1992:1/94; Belgeleri,1993:2/54( اهداف مهم مأموريـت سـفراي عثمـاني بـود    
 مقامـات عثمـاني        احمدخان را به   دست  به پاشا از دريافت نامه با عنوان مذكور،         مانيچنانچه سل 

  ). Belegleri,1992: 89/1; Belgeleri,1993: 55/2(بر داد خ
حكـام منطقـه      اين نامه، خان خوي با تأييد خبر اعزام ايلچي از سوي ژنرال روسي نـزد                 در
 روسـي وارد    ةقراباغ با هدايا و نام     يكي از اين ايلچيان روسي پس از اتمام مأموريت در         « :افزود

آشنايي دربار  نا زبان روسي و  سبب تحرير نامه به   اما به، )Belgeleri,1993: 72/2(» خوي گرديد
اين نامه، هـدف مأموريـت قـواي         در. دكرخان خوي، مترجم ايلچي روس خود نامه را قرائت          

رانـي دريـاي خـزر       گرجستان نظم امور ممالك جنوبي، انتظام دريـاي سـياه و كـشتي          روسي به 
 و تحت حمايت روسيه اسـت       ا پادشاه روس ملتج     والي گرجستان به  « چون :عنوان و اعلام شد   

 حمايـت از او       سلك خدمتگزاران دولت روسيه قرار دارد و حكومت روس نيز ملتـزم بـه              و در 
خان دوستي كند با دولت روسي دوستي كـرده و هركـسي كـه بـا او                   هركس كه با اركلي   . است

 ارسـال هـداياي       اشاره بـه  انتها خان خوي، با      در). Ibid(» خصومت ورزد، دشمن روسيه است    
 اين موارد، اگر    رازيغ  به« : سمور و هداياي ديگر افزود     ةلو خوانين آذربايجان از قبيل مق       روسي به 

  ).Ibid(»  خواهم گذاشتانيمقتضاي اتحاد مذهب شما را در جر برده بر البته نام، موردي باشد
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   صفوي و درگيري خوانين ةشاهزاد .3
. شعار اتحاد اسلام، مـشكلاتي داشـت      م آذربايجان و داغستان تحت    بسيج عمومي از قواي حكا    

 پيروي از حكم سلطان عثماني و انجام خدمات نظامي            رغم اعلام آمادگي حكام آذربايجان به        به
درواقع، ). Belgeleri,1993: 66-67/2( هاي محلي بودند  عليه دشمنان اسلام، خود گرفتار رقابت

بـازيگران اصـلي تحـولات      . دادنـد   هـا تـرجيح مـي       ساير اولويت   را بر  اين خوانين منافع فردي   
   اين. ه و قراباغ بودند   ، خوانين خوي، قب   )م1779/ق1193(خان زند     آذربايجان پس از مرگ كريم    

حــال كــشمكش و  اغلــب حيــات سياســي خودشــان در  قــدرت برتــر محلــي، درةســه حــوز
  . طلبي و مطامع سياسي همديگر بودند  ي توسعهها  كردن طرح بندي شكننده، جهت خنثي  ائتلاف

والـي چلـدر   . هاي محلي بـود   درگيري و ستيز دائمي با يكديگر، وجه بارز ويژگي اين خان        
  هـر    بـرده بـه    طبق امر و اشعار همايوني، نام      بر« :نويسد   سلطان عثماني مي      اين مسئله به     به راجع

 غيرت ديني تـشويق نمـود، لـيكن           حرير و آنان را به    هاي مخفي ت    يك از خوانين آذربايجان نامه    
كار نيست و همـواره گرفتـار        ممالك ايران شاه مستقل ندارند و مابين خودشان هم اتحادي در          

 سبب ضـعف قـوت، توانـايي مقاومـت بـا دشـمن را ندارنـد و در            اند و به    خصومت و اختلاف  
 دولت عليه ميل      ب غيرت ديني به    قوت قاهره دولت عليه در آن حوالي، برحس        ةصورت مشاهد 
  ).Belgeleri,1993: 66-67/2; Osmanli belgelerinde Karabağ,2009:108( »خواهند داشت

دنبلـي،  ( اختيار و كدخـداي آذربايجـان بـود         حكم صاحب   احمدخان كه از كفايت رأي در     
امور آذربايجان را    ر د ه مداخل ة دو قدرت محلي فوق، اجاز       به) 2/250: 1350؛ دنبلي،   108 :تا    بي
خان افشار حاكم اورميه را       قلي طلبي و ادعاي سلطنت امام       قدرت ةتر انديش  چنانچه پيش . داد  نمي

 :تـا     بـي دنبلي،   ؛50:تا  اشتهاردي، بي ( با ايجاد ائتلافي از حكمرانان خاندان دنبلي خاتمه داده بود         
كم قبه با سوداي تشكيل حكومـت       خان حا   اما فتحعلي ،  )170: 7568ة   خطي، شمار  ةنسخ ؛108

ميرزا و با      نام عباس    كردن شخصي به   خان قبه، با علم   .  بلامنازع احمدخان شد   ةواحد، وارد حوز  
 نخستاو  .  چالش كشيد    آذربايجان به   خاندان صفوي، اقتدار خان خوي را در         ادعاي انتساب به  

 دولت عثماني و خـوانين    قانوني ايران به  عنوان شاه       طرق سياسي سعي كرد اين شاهزاده را به          به
ــد  ــاغ بقبولان ــه، خــوي و قراب ــي نام ــه   حت ــن موضــوع ب ــا اي ــم نوشــت   اي ب ــدر ه ــي چل     وال

)Osmanli belgelerinde Karabağ, 2009:108 .(  
نادرميرزا، ( عنوان شاه برآمد      احمدخان، خواستار شناسايي خود به       همچنين با اعزام پيكي به    

 صـفوي، اخبـار صـحيحي نداشـتند و از           ة ماهيت ايـن شـاهزاد       به ها راجع   ثمانيع). 150: 1360
تـر   پشت اين قضيه نيز نگران بودند؛ چـون والـي چلـدر پـيش        ها در   داشتن روس  احتمال دست 

 وتخـت ايـران در       تاج    استقرار فردي مدعي شاهي به       منظور كمك به     ها به   اخباري از طرح روس   
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 نفـع حكومـت       نان از اين طرح را اخذ امتيازهاي سياسي و تجاري بـه           اختيار داشت و اهداف آ    
 ;Belegleri,1992: 89/1( دانـست    ائتلاف با روس عليه عثماني مي  روسيه و واردكردن ايران به

Belgeleri,1993: 66/2 .(  
 از  رزاي ـم  با موضـوع شـاهزاده عبـاس          با اعلام دريافت نامه    )م1783/ ق1197 ( پاشا مانيسل
و  »برده بر والي چلدر مبهم اسـت   حقيقت ميرزاي نام  « : دربار استانبول اظهار داشت       به قبهم  حاك

 :Belgeleri,1993( اطلاعـي كـرد     ايـن مـسئله نيـز اظهـار بـي       مرادخان زنـد بـه    از واكنش علي

 دستور مقامات عثماني، براي بررسي صحت اين قضيه و استفسار حقيقـت               اما بنا به  ،  )56,65/2
 :Belgeleri,1993(  و قرابـاغ روانـه كـرد   حكـام خـوي   صفوي، افـرادي را نـزد   ة شاهزادحال

65/2;Belegleri,1992: 94/1; Osmanli belgelerinde Karabağ,2009:108  .(  
    گزارشي از حضور شخصي در قبه و از ادعاي انتساب ايـن فـرد بـه   ةخان خوي نيز، با ارائ    

خان است و واكنش خوانين ايران        او در نزد فتحعلي   « :د خاندان صفوي سخن راند و افزو      ةسلال
تـاكنون نيـز هـيچ اقـدام و     ). Belgeleri,1993: 73/2( » پذيرش يا نفي او هنوز معلوم نيست  به

   بـه  » حركـت و عزيمـت نمايـد          هر وجهي كه اقدام به       زين پس به  « حركتي انجام نداده است و    
  ). Ibid( اطلاع شما خواهد رسيد

 :تـا   بـي دنبلـي،  ( بود » شروانشاهي يافتهةصدر دولت را طالب و مرتب« خان كه  فتحعلي لبتها

، حكـم خاسـتگاه خانـدان صـفوي بـود          ميرزا، اردبيل را كـه در       ، براي اعلام شاهي عباس    )114  
شـد  لـيكن ايـن اقـدام او، بـا واكـنش منفـي احمـدخان و خـان قرابـاغ مواجـه                       . تصرف كـرد  

حتــي خــان ). Osmanli belgelerinde Karabağ,2009:118-119 ؛193: 1383باكيخــانوف، (
 ذيـل    خان و تشبث به  سبب همراهي با طرح فتحعلي    ، حاكم تبريز را به    )م1785/ ق1199( خوي

؛ 170: 7568ة   خطـي، شـمار    ةنـسخ  ؛116: تـا     بـي دنبلـي،   ( دولت زنديه، از حكمراني عزل كرد     
   ).51 :تا  اشتهاردي، بي

اين مضمون كه ه كاغذي آورد ب«خان قبه وارد شد و   فتحعلي يز، ايلچيِ تبرة محاصرنيدر ح
دارم كه امروز در ايـران كـسي نمانـده            شما اظهار مي   ةگي شيروان، شاه سلسل   لسلس   هم تجه هب

 خطـي،  ةنـسخ ( »را دارم است مرا بيا و شاهي قبول نماييد كـه تمـامي شـيروان و داغـستان آن          
علت عـدم اسـتقبال خـوانين آذربايجـان، دولـت عثمـاني و                  به اما طرح او  ،  )170: 7568 ةشمار

  ). Osmanli belgelerinde Karabağ,2009:118-119( شكست انجاميد   مخالفت روسيه به
  

   ايروان ةمحافظت از قلع .4
.  رايزني حكومت عثماني با احمدخان خويي بـود        براي ايروان، از مسائل مهم      ةمحافظت از قلع  
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باكيخـانوف،  ( اختيار خاندان حكومتگر محلـي قاجـار قـرار داشـت           روان در حكمراني ايالت اي  
جـواري بـا عثمـاني و گرجـستان، از موقعيـت جغرافيـايي                سبب هم    اين ايالت به  ). 197: 1383

 ـ     دليل  همين   ها هم به    عثماني. خاصي برخوردار بود    ايالـت ايـروان قائـل       راي، اهميت خاصـي ب
مفتاح ابواب قلاع بلاد آذربايجان،     « آن را با تعبير      ةو قلع  )95: 1393ديگران،   عزيزنژاد و ( بودند

 حكـام     هـاي پيـاپي بـه       نامه چنانچه در ). 113: تا  ايرواني، بي    قدسي( كردند  ياد مي  »روم و ايران  
و خواسـتار  كردنـد   مـي  ايـروان تأكيـد   ةحفـظ و حراسـت قلع ـ   آذربايجان و داغستان، مكرر بر    

ايروانـي،     قدسي( مقابل تجاوز احتمالي خان تفليس بودند      اي عثماني در  همكاري آنان با پاشاه   
 ـ   سقوط ايروان، بـه ).  Osmanli belgelerinde Karabağ,2009: 112,411؛113-114: تا  بي  ةمنزل

جواري عثماني آگاه    ها نيز از اين موقعيت ايروان در هم         روس. ولي بود تتهديد مرزهاي شرق آنا   
  ). 95: 1393ديگران،  عزيزنژاد و( بودند

 رغـم تمايـل بـر         و بـه   دانـست   مـي خان، ايروان را بخشي از خاك تاريخي گرجستان           اركلي
هـا از خانـدان قاجـار، جانـب           خان زند و حمايت عثماني      سبب ترس از كريم      تصرف ايروان، به  

مــرگ  از )م1779/ق1193(ســال امــا در، )66: 1395عزيزنــژاد، ( كــرد  احتيــاط را رعايــت مــي
خـان  «  دنبلـي ة نوشـت   بـه ). Yerevantsi,1958: 387(  ايروان حملـه بـرد    خان استفاده و به  كريم

 مداخل حاكم ايروان طمع داشت از          قلمرو ايروان داشت و به       تفليس كه پيوسته دست تجاوز به     
: تـا   بـي ، دنبلـي  ؛2/209: 1350دنبلي، ( »مرگ خان زند استفاده و ايروان را آماج تهاجم قرار داد         

حـاكم   )م1783-1759/ق1197-1172   :حـك ( خان قاجـار   اما درخواست كمك حسينعلي،  )93
نـشيني     عقـب    ايروان، از خويشاوند خود احمدخان و انتشار خبر تدارك قـواي آذربايجـان، بـه              

  ). 94: تا  بي؛ دنبلي، 2/210: 1350دنبلي، ( ها از ايروان منتهي شد  گرجي
 قوا و اقتدار حاكم     ة تغيير موازن  ة گئورگيوفسگ با مشاهد   ةتعاقب معاهد ليكن حاكم ايروان م   

نيت، از     حسن ة نشان   او به ). Gvosdev,2000:61( خان آمد   گرجي، درصدد بهبود روابط با اركلي     
 اطـلاع     روي خود از خان تفليس را بـه         و سياست دنباله  كرد  قبول سفير و هداياي عثماني امتناع       

 روس،  ةحتي خان ايروان با استقبال از فرستاد      ). 91-92: تا  ايرواني، بي    قدسي( احمدخان رساند 
امـا مـرگ    ،  )2/123: 1296پاشـا،      جـودت ( ها داد    روس    ايروان را به   ةبرداري از قلع    نقشهة  اجاز

ــ) م1783/ق1197( خــان قاجــار  حــسينعلي ــاه  هو ب ــي كوت ــال آن حكمران ــدش  دنب ــدت فرزن م
 اخـتلاف و  گرفتـار و، حكمراني خاندان قاجار را با اعيان و سـران محلـي    خان و قتل ا     غلامعلي

  ). 87: تا  ايرواني، بي   قدسي( چالش كرد
ها از احتمـال        ايروان دامن زد و سبب نگراني عثماني        بروز ناآرامي و ناامني در       اين مسئله به  

حتـي  ). Belegleri,1992: 92/1( ها با كمك قواي روسي از اين وضـع شـد     گرجيةسوءاستفاد
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ايـن  . كردنـد   خان را مطرح مي     قتل غلامعلي  خان در   مقامات عثماني، احتمال نقش پنهاني اركلي     
  حاكم ايروان تا برقراري مجـدد امنيـت در           بحران سبب شد تا نامه و هداياي سلطان عثماني به         

  ). Ibid: 111-112/1( ايالت بايزيد متوقف شود
گـوي  و   همكاري با همـديگر، از محورهـاي گفـت         ةوان و نحو   اير ةحفظ و حراست از قلع    

  قـرارداد مـصالحه  ةدولت عثمـاني بـا ملاحظ ـ  ). Ibid: 92/1( مقامات عثماني با خان خوي بود
 مداخله ةجوار با ايروان اجاز   پاشاهاي بايزيد و قارص هم   با نادرشاه افشار، به)م1746/ق1159(

شـكل غيرمـستقيم بـا حمايـت از        مقابل به در). Belegleri,1993: 71/2( در امور داخلي را نداد
). 93: 1395عزيزنـژاد،   ( ايروان شـد   ها در    گرجي ةخان خوي، خواستار ممانعت از نفوذ و سلط       

 احمـدخان خـويي، همكـاري بـا حكـام        يكي از علل اصلي تفـويض منـصب سپهـسالاري بـه      
 :تـا   ايروانـي، بـي     قدسـي ( يروان بـود  اةآذربايجان و پاشاهاي عثماني جهت مقابله با سقوط قلع   

114-113 .(  
 ايـروان، پيكـي نـزد      ةكيد سلطان عثماني براي حراست از قلع      اهاي     توصيه   والي چلدر بنا به   

  مزبـور شـد    ة و خواستار اقدام مشترك بـا پاشـاي بايزيـد بـراي حـل مـسئل                فرستادخان خوي     
)Belegleri,1992: 114/1 .(مر سلطان عثمـاني، بحـران ايـروان را از    خان خوي با تبعيت از اوا

و خبرهاي تحولات جاري ايـروان را       كردند  نزديك با همكاري پاشاهاي قارص و بايزيد رصد         
 خان تفليس با هماهنگي هم اقـدام     ةصورت احتمال مداخل    اشتراك گذاشتند تا در      با يكديگر به  

  ). Ibid: 110-111(ي انجام دهند مناسب
 و او را    برگزيـد  حكمراني ايروان       سياسي، محمدخان قاجار را به      وصلت ةاحمدخان با حرب  

 ةو بـا برقـراري امنيـت، اوامـر و عطي ـ           )126 :تـا   ايروانـي، بـي    قدسي( تحت نفوذ خود درآورد   
 محمدخان قاجار ايروانـي تحويـل     دار پاشاي بايزيد به   ايلچي خود و خزينهدست بههمايوني را   

 ـ  ايروانـي، بـي     قدسـي ( داد محمـدخان قاجـار و   ). Belegleri,1992: 111-113/1؛ 113-116 :ات
قيد حيات  تا در« : خان خوي و پاشاي بايزيد اعلام كردندة نام  پاسخ به بزرگان دربار ايروان، در 

حيلـه و مكـر او هـم          خان تفليس دهيم و بر هـر          ايروان را به   ةهستيم امري محال است كه قلع     
  ). Belegleri,1992: 115/1( »واقف هستيم
  كـرد   خـان تفلـيس را منتفـي    ةموقع خان خوي بـا همكـاري پاشـاي بايزيـد، نقـش             اقدام به 

)Ibid: 112,115/1 .(بحران جانشيني ايـروان بـه  ةقضي  نقش احمدخان درةپاشاي بايزيد دربار    
ن كه  احمدبيگ خان خوي، داماد خان ايروان شده است و خان ايروا          « :نويسد    دربار استانبول مي  

هـاي ملايـم سـفراي ملـبس روسـي را        جلـوي وعـده   1خان است با تدبير پدرزنش    زبون اركلي 
                                                 

  ). 126: تا  قدسي ايرواني، بي( محمدخان ايرواني داماد احمدخان خويي بود .1
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  ). Ibid: 96/1( »گرفت
 بـر « : ايروان اظهار داشـت    ة والي چلدر، درخصوص محافظت قلع     ةجواب نام  احمدخان در 

ورده و  حفظ قلعه اهتمـام عمـل آ        اتفاق پاشاي بايزيد در      برده به  عالي، نام  طبق فرمايش حضرت  
استحكام آن افزوده و براي  رغم اين باز بر   تاكنون نيز سوءقصدي عليه ايروان مترتب نيست و به

 :Belegleri,1992( » عمل آمده است   خان تفليس، كمال احتياط و اهتمام بهةعدم غفلت از حيل

 از مصدر جـاه     باب الكاء ايروان همين كه     در« :پاشا خاطرنشان كرد     سليمان   همچنين به ). 116/1
كمـال   المقـرر اعـزه و اعيـان ايـروان را در      و جلال صدراعظم مقرر شده بود دوسـتدار حـسب   

الحيـات    شاءاالله تعـالي مـادام      اطمينان مستمال و خاطرجمع نموده نوعي اميدواري حاصل كه ان         
پادشاه ي ازدياد عمر و دولت و اقبال لايزال         يدعاگوه   خدعه و حيل كفره فجره نگرديده ب       ةفريفت
  ). 118: 1356نصيري، ( »پناه قيام و اقدام خواهند نمود  عالم

خـان را    قتـل غلامعلـي   هـا، نقـش خـان تفلـيس در      احمدخان، براي رفع ترديدهاي عثماني 
ــرد      ــر ك ــروان ذك ــالي اي ــط اه ــل توس ــل قت ــوءرفتار او را عام ــرتي و س ــذيب و بدمعاش  تك

)Belegleri,1992: 119/1 .(ايروان با توضيح اينكه خـان  ةافظت از قلعروم براي مح والي ارض 
 انتظـار تجـاوز       نبايستي به «است و   » اللياقه  السن و عدم    حديث« ]محمدخان قاجار [ جديد ايروان 

، سه پيشنهاد از قبيل تدارك انتظام قوي قلعه، نظارت دائمي بـا همكـاري خـان                 »دشمن نشست 
  سـلطان عثمـاني ارائـه كـرد          عثماني را بـه    دولت     صورت امانت به    خوي يا واگذاري قلعه را به     

)Osmanli belgelerinde Azerbaycan,2015: 184 .(  
  

  گيري  نتيجه
 تبعيـت    و جهت داشتن امتيازهـايي چـون ارتبـاط        ميان حكام آذربايجان به    احمدخان خويي در  

 از   عثماني و همكاري مستمر با پاشـاهاي مـرزي         حكومت اوامر     خوانين آذربايجان، وفاداري به   
 متشرع  ي فرد يبا وجود آنكه و   .  برخوردار بود  ها    سياست اتحاد اسلام عثماني    جايگاه مهمي در  

 ـعلا.  بـود  ي عثمـان  مـان پي     آن زمـان، هـم     ياس ـيدر معادلات س  ه،  مذهب بود   يعيو ش   ي مـذهب  قي
طـور كـه      نداشـت، همـان    ي او در طرح اتحاد اسلام عثمـان       ياسي س ية با رو  ياحمدخان، تعارض 

 مـشاركت  طرح   ني در ا  ي مذهب هاي    شگراي از نظر    فمنطقه بودند كه صر     هم در  يرگي د نيخوان
حكـم كدخـداي آذربايجـان بـود،          و داشتن كبر سن كه در       احمدخان  سياسي امتيازات .داشتند

او با اخذ   .  ارتقا بخشيد  شيازپ  شيجايگاه او را با دريافت منصب سپهسالاري از دولت عثماني ب          
اي عثمـاني عليـه       هـاي منطقـه      حكام آذربايجـان، مجـري سياسـت       ةدكسوت فرمان  اين لقب در  

چنانچه سطح همكاري او با دولت عثماني برخلاف ديگر حكـام محلـي، از              . دشگرجي  -روس
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 همكاري عملي متقابل در برابـر دشـمنان    ةسطح تبادل سفرا و مكاتبات فراتر رفت و وارد حوز         
   كشف ماهيت سفراي روسي به         توان به   ميا  ر عيني همكاري مشترك دو طرف       ةنمون. دشاسلام  

لـيكن  . دانستها     آذربايجان با عثماني   ةخوانين آذربايجان، تبادل و اشتراك اخبار تحولات منطق       
 متفق روسيه، مصداق بارزي از همكاري مـشترك         يها   ايروان از تهديد گرجي    ةمحافظت از قلع  

ايـن روابـط و اخـذ امتيازهـاي سياسـي از            . دنظامي احمدخان با پاشاهاي عثماني بو     -اطلاعاتي
 قدرت برتر منطقه و مدعي حكومت ترقـي           دولت عثماني جايگاه او را از سطح حكام محلي به         

 ةآسـتان  ها در    عثماني . طرح اتحاد عثماني بود       امري كه از اهداف حاكم خوي در پيوستن به         .داد
 همكـاري و مقابلـه بـا سياسـت            ان بـه   اقتـدار و نفـود احمـدخ       بهها اميد زيادي      جنگ با روس  

 ةنقـش  )م1786/ق1200(  خـانوادگي  ةاما قتل او در توطئ ـ    ،  ها در قفقاز داشتند     اشغالگري گرجي 
  .كرد آنان را منتفي

  

 
   سپهسالاريةبا موضوع اعطاي رتب )م1784/ق1198( احمدخان خويي     حكم سلطان عثماني به

)Osmanli belgelerinde Karabağ(  



 157 / 1402، بهار 57، شماره 33، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

 

 
با موضوع اعلام آمادگي  )م1784/ق1198(  سلطان عثماني   احمدخان خويي همراه با هدايا بهةنام
   خاك اسلام  ها به  همكاري با پاشاهاي عثماني در صورت وقوع تجاوز حاكم تفليس و روس بر

)Osmanli belgelerinde Azerbaycan(  

 
خان حاكم   خويي با فتحعلياز درگيري احمدخان  )م1784/ق1198( گزارش حاكم موش عثماني

   شاهزاده صفويةقبه در قضي
)Osmanli belgelerinde Karabağ(  
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Abstract 
Pan-Islamism was the Ottoman Empire’s plan to limit and contain Russia’s 
expansionism. Their purpose was to bring the local Khans under one banner in the 
name of Islamic Unity to resist against Russia’s colonial policies. Ahmad Khan 
Donboli (1176-1200AH/1786-1762AD), the ruler of Khoy, in the Azerbaijan region, 
was an influential and powerful figure. Despite being a Shiite, the Ottoman 
government saw him as a valuable asset for the purposes of the Pan-Islamism and 
thus approached him. This study aimed to unravel Ahmad Khan’s position and role 
in Ottoman government’s regional policy and shed light on the dimensions of their 
collaboration. The present study also intended to answer the following questions: 
How much did Ahmad Khan cooperate with the Ottomans? What was the ruler of  
Khoy’s purpose from collaborating with the Ottomans on their Pan-Islamism policy? 
Using historical Persian manuscripts, documents printed in the Ottoman Empire, and 
Ottoman historiographical resources, this study attempted to answer the above-
mentioned questions by an analytic-descriptive method. The findings indicate that 
the cooperation between them was beyond mere exchange of ambassadors and 
correspondence and had move to a whole new level of joint military and intelligence 
collaboration against Islam’s enemies. Also, it was found that Ahmad Khan intended 
to upgrade his status from a local ruler to a claimant to the throne and to establish 
himself as an independent ruler in the absence of a powerful central government. 
 
Keywords: Azerbaijan, Ahmad Khan Khoie, Pan-Islamism, Russia, The Ottoman 
Empire, Caucasus  
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  چكيده
عنوان نوعي احساس و نگرش كـه از شناسـايي عـضويت در يـك                هويت اجتماعي به  

د از ايـن عـضويت دارد و        شود، عبارت است از دركي كه فـر         گروه اجتماعي ناشي مي   
دهد و نيز دركي كه ديگران از عضويت    شناسد و به ديگران ارائه مي       گونه مي   خود را آن  

 عليـه   فـضائح الـروافض    قرن ششم هجري كتابي با عنوان        ةدر نيم . فرد در گروه دارند   
 امامي ري، شيخ عبدالجليل قزوينـي را كانديـد          ةشيعيان ري به نگارش درآمد كه جامع      

   فـضائح  ةرفت ـ هاي كتاب ازبـين     قول  ي با تضمين نقل   زقزويني را . دكرگويي به آن     خپاس
ديگـري  / خود يالكتيك د ، ري در اين زمان    ة، براي تعيين هويت اجتماعي امامي     الروافض

رو بر آن است با روش توصيف و تحليـل            پژوهش پيش . را براي ما فراهم آورده است     
اي، بازتـاب هويـت اجتمـاعي اماميـه در كتـاب            ابخانـه تاريخي و با استفاده از منابع كت      

 و بر طبق تعريف هويت اجتماعي،       كندديگري تحقيق   / را با تأكيد بر درك خود      النقض
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بويه تا سـقوط بغـداد در        هويت شيعيان امامي از منظر اجتماعي از برآمدن آل         «عنوان رساله با  برگرفته از  اين مقاله 

 .لرستان است دانشگاه »ايران و عراق



 ... و كوهي/  النقض  كتاب ري درةبازتاب هويت اجتماعي امامي  /164

 

نشان دهد كه بازتعريف هويت امامي توسط شـيخ عبـدالجليل چـه پاسـخي از سـوي                  
 ة دايـر  تـر كـردن      نتيجه نشان داد كه قزويني رازي بـا تنـگ          .ديگري در پي داشته است    

هـاي امـامي، سـعي در بـازتعريف            آن از برخـي گـروه      كردنگروه اماميه و متمايز     درون
هـايي كـه      بررسي نگاه ديگري در كتاب    . عشري داشته است    اثني ةهويت اجتماعي امامي  

 نشان داد كه در تعيين هويـت  ،اند  پس از وي در ري و نزديك به آن به نگارش درآمده         
  .ي تغييري رخ نداده استاماميه، در ديدگاه ديگر

 هويت اجتماعي، النقض، شـيخ عبـدالجليل قزوينـي، اماميـه، خودانگـاره،              :ها  كليدواژه
  . ديگري

 
  مقدمه
وي . الفضل قزويني رازي است  ابي بن الحسين ابي بن عبدالجليل ، نصيرالدينالنقض كتاب ةنويسند

زيــست   هر ري مــياز دانــشمندان و متكلمــان شــيعي بــود كــه در قــرن شــشم هجــري در شــ
: 1377(قاضـي نـوراالله شوشــتري   ). 5/500: 1413؛ بغـدادي،  87: 1366، رازيالـدين    منتجـب (
الـدين رازي     دانـسته و منتجـب    » ازكياي علماي اعلام و اتقيـاي مـشايخ كـرام         «او را از    ) 1/482
 او معلـوم     اگرچه تاريخ ولادت و وفـات      .برد  نيز از او با عنوان شيخ الواعظ نام مي        ) 87: 1366(

، زندگي وي را از اواخر قرن پنجم تا اواسط قـرن شـشم هجـري                النقضنيست، مصحح كتاب    
  ). 23:  مصححةمقدم، 1358قزويني رازي،  (داند مي

تأليف شده در سـال      (ه عن الفواحش العظيم   هتنزيه عايش : اند از   آثار شيخ عبدالجليل عبارت   
مفتـاح الراحـات فـى فنـون         ،الات و الجوابـات   الـسؤ  ،يرالمـؤمنين  ام هماماالبراهين فى    ،)ق533

بعـض  «بعض مثالب النواصـب فـى نقـض     ،اى در رد ملحدان  رساله ،الحكايات يا مفتاح التذكير   
 موسـوي خوانـساري،     ؛87: 1366الـدين رازي،      منتجـب  (الـنقض  معروف به    »فضائح الروافض 

  ).2/330: 1408؛ طهراني، 5/500: 1413؛ بغدادي، 186/ 4: 1411
اي   ، رديه »بعض مثالب النواصب فى نقض بعض فضائح الروافض       « با نام كامل     النقضب  كتا

اي گمنام كـه در رد شـيعيان بـه نگـارش               به قلم نويسنده   بعض فضائح الروافض  است بر كتاب    
 ايران است كه اوضاع سياسـي،  ةاين كتاب، اثري ارزشمند و بازمانده از قرون ميان  . درآمده است 

جدلي، امـا بـا ارزش بـالاي تـاريخي نـشان         - كلامي اماميه را در قالبي كلامي      اجتماعي، ديني و  
  . دهد  مي

هـا و    گـروه / هويت اجتمـاعي، ديـدگاهي جديـد در توضـيح شناسـايي افـراد           ةاگرچه نظري 
 اسـت، توجـه بـه رئـوس اصـلي مطالـب آن، بـه مـا                  يگروه  رفتارهاي اجتماعي درون و برون    



 165 / 1402، بهار 57، شماره 33، سال )س(ا دانشگاه الزهرتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

 

ة ، در وهل   النقض ينش عبدالجليل قزويني رازي در نگارش كتاب      نماياند كه در تاريخ شيعه، ب       مي
پـژوهش  .  بر هويت اجتماعي شيعيان امامي در قرون پنجم و ششم هجري بوده است      يداول تأك 

حاضر بر محور اين مسئله سامان يافته است كه شيخ عبدالجليل قزويني رازي هويت اجتماعي                
 داده اسـت و براسـاس تعريـف جنكينـز از             ري را در قرن ششم هجري چگونه بازتـاب         ةامامي

شده از سـوي ديگـري، چـه پاسـخي از سـمت              هويت اجتماعي و اهميت پذيرش هويت ارائه      
  . در پي داشته است» ديگري«
  

  پيشينة پژوهش
هاي    سلجوقي تاكنون موضوع پژوهشة اجتماعي و مذهبي آن در دور     و اماميه و جايگاه سياسي   

 اثر ارزشـمند محمدحـسين منظورالاجـداد        ه در عصر سلجوقيان   اماميكتاب  . متعددي بوده است  
از نقاط  . رده است ك اجتماعي و فرهنگي اماميه را در قلمرو سلجوقيان بررسي            و زندگي سياسي 

 ـ. توان به جامعيت و روشمندبودن آن اشاره كرد         قوت اين اثر مي    عوامـل مـؤثر در ارتقـا        «ةمقال
بـه قلـم بـاراني و    ) 1396(»  ايـران عـصر سـلجوقي    جايگاه سياسي اجتماعي شيعيان امـامي در      

 عامل توان علمي و نفوذ عالمان ديني، وزراي توانمند، تقيه،           پنجگيري از     درستي بهره  ان، به ديگر
  .  را در ارتقاي جايگاه اماميه در عصر سلجوقي مؤثر دانسته استيخوان منصب نقابت و منقبت

هـاي تقريـب مـذاهب در         در مواجهه با چـالش     امامي   ةبررسي عملكرد متكلمان شيع    «ةمقال
گونه كه از نامش پيداست با رويكرد تقريـب            آن ،رانديگاثر اصغري و    ) 1396(» عصر سلجوقي 

 را نيز در جهت تقريب مذاهب بيان        النقض ةمذاهب به نگارش درآمده است و رويكرد نويسند       
هاي تشيع امـامي در        ويژگي يكي از «رو با پذيرش نظر نويسندگان كه        پژوهش پيش . كرده است 

 ، ايـن رويكـرد را در كتـاب        » اصوليه است  ة شيع ةقرن ششم و هفتم، گرايش به اعتدال در شاخ        
 ديگر فرق موجود در ري،      بارةويژه حنفيان دانسته و در      برخي فرق مذهبي به    بارة تنها در  النقض

ذاري باورهاي مذهبي بر    بررسي چگونگي تأثيرگ   «ةمقال. بيند  آن را در جهت تبعيد يا جدايي مي       
 در بازنمودن يفر و محمد يوسفيبه قلم  ) 1389(» يري در عصر سلجوق    زندگي اجتماعي شهر  

 سلجوقي بوده، ةهاي فرق مذهبي در دور    ها و واگرايي    ساز همگرايي   اوضاع مذهبي ري كه زمينه    
النقض و   كتاب   ةد نويسن بارةرسد كه در     به نظر مي   114 ة اما در صفح   ،خوبي عمل كرده است    به

عبدالجليل قزوينـي رازي و     «. ده و اين دو كتاب را يكي دانسته است        كر اشتباه   فضائح الروافض 
 در كتـاب    رااخباري  - اصولي ةصورت مفصل دوگان   به) 1371 جعفريان،(»  تفاهم مذهبي  ةانديش
  . ه استبيان كرد النقض

كنـد     براي اولين بار تلاش مي شده در اين است كه     هاي انجام    حاضر با پژوهش   ةتفاوت مقال 
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 را از منظر هويت اجتماعي بررسي كرده و نشان دهـد شـيخ عبـدالجليل قزوينـي                   النقض كتاب
به اينكه در بررسي هويـت اجتمـاعي،          باتوجه. هويت اجتماعي اماميه را چگونه ارائه كرده است       

يـت اسـت، در     از سـوي او نيـز داراي اهم       » خـود «شده توسط    و پذيرش هويت ارائه   » ديگري«
  .ه استشداين مسئله نيز توجه به رو  پژوهش پيش

  
  هويت اجتماعي
عنوان بعد اجتماعيِ هويت، همچون مفهومي ايدئولوژيك، بر جايگـاه فـرد              به 1هويت اجتماعي 

 ـ              توضـيحي بـراي رفتـار    ةدر يك گروه و جايگاه گروه در يك جامعه متمركز اسـت تـا بـا ارائ
 فرد را كه از عضويت در يـك  2ة، بخشي از خودانگار)Tajfel& Turner, 1986: 8(گروهي  بين

هويت اجتمـاعي  . روشن كند) Turner & Oakes, 1986: 237(آيد   گروه اجتماعي به دست مي
اينكه بـدانيم كـه هـستيم و بـا          . است كه به آن تعلق داريم     » گروهي«و  » خود«به معني شناخت    
داريم و بدانيم كه چه كـساني بـا نداشـتن آن            هايي به يك گروه خاص تعلق         داشتن چه ويژگي  

هـا چـه درك و شـناختي از           گيرند و از طرف ديگـر آن        ها، در خارج از گروه ما قرار مي         ويژگي
). 14: 1396ز،  ن ـجنكي(شناسـند     گـروه خـود را چگونـه مـي          گـروه و بـرون      خود دارند و درون   

و رفتارهـايي كـه خـودي را از         اند از تمـام خـصوصيات         هاي هويت اجتماعي نيز عبارت      مؤلفه
كند، از جمله زبـان، ديـن، قـوم،           ها جدا مي    گروه و ما را از آن       گروه را از برون     غيرخودي، درون 

  ).5: 1381اباذري و چاوشيان، (نژاد، آداب و رسوم اجتماعي و غيره 
 ـ    » شيء«يا  » چيز«نيست يعني   » عيني«جنكينز با تأكيد بر اينكه هويت        د نيست و همـواره باي

» شـدن «و  » بودن«يند؛ يعني   اصورت يك فر   گويد هويت بايد تنها به      وجود آن را اثبات كرد، مي     
). 13: 1396جنكينز،  (كند    جاي آن پيشنهاد مي    را به » تعيين هويت «او مفهوم   . در نظر گرفته شود   

 كـه   رطـو   آنكنـيم كـه ديگـران،          عمل مي  يا  گونه  گويد ما در معرفي خود معمولاً به        همچنين مي 
 بنابراين وجه ديگر هويت آن است كه افراد چگونـه بـه    ؛)15: همان(خواهيم، ما را بشناسند       مي

 بيرونـيِ   - ديالكتيـك درونـي    ةبه اين تعاريف، جنكينـز دربـار        باتوجه). 28 :همان(رسند    نظر مي 
را هاي فـردي و جمعـي         يندي كه تمامي هويت   ادهد؛ فر   تعيين هويت يك مدل بنيادين ارائه مي      

گروه كه توسـط    /و تعاريفي از فرد   ) دروني(تعريفي  -زمانِ خود   تركيب پويا و هم   : دهد  شكل مي 
  ).34 :همان) (بيروني(شود   ها ارائه مي  گروه/ ديگر افراد

 يعني همان اندازه كه ديدگاه خـود مـا          ؛اند   هويت  ة خود و ديگري دو روي سك      بيترت  نيا  به
                                                 

1. Social Identity 
2. Self portrait 
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 هـا   آن آن توسط كساني كه با       فتنپذيرنعدم تأييد يا پذيرش و       هويت مهم است، تأييد و       ةدربار
هايي از خود كـه بـراي ديگـران           درواقع افراد بر نشانه   ). 35 :همان (دارددر ارتباطيم نيز اهميت     

 :همـان ( اما از چگونگي دريافت يا تعبيـر آن اطمينـان ندارنـد              ،فرستند تا حدي كنترل دارند      مي
  ).12 :همان(اند   هاي انساني هويت اجتماعي  ست كه تمام هويتجنكينز بر اين باور ا). 36

تـوان در     شود و بازتاب آن را نيز مـي         هويت اجتماعي به بروز رفتارهاي اجتماعي منجر مي       
راسـخ،  (هـاي اجتمـاعي ديـد         هاي تاريخي، تبليغات سياسي و كـنش        ها، عينيت   نمادها، اسطوره 

رسمي در يك گروه اجتماعي مشخص، هويت اجتمـاعي          مشاركت   بيترت  نيا   به ؛)1241: 1391
دهـد و بـرعكس، هرچـه هويـت اجتمـاعي بـالاتر باشـد،                 افراد را از نظر آن گروه افزايش مـي        

از طرفـي بـالارفتن   ). Greenfield & etc, 2008: 247(مشاركت رسمي در گروه بـالاتر اسـت   
گـروه و     گـروه از بـرون      نهويت اجتماعي و درواقع مشاركت در گروه، منجر به تـشخيص درو           

 ايـن مقايـسه نيـز     ةنتيج ـ. زننـد   شود و افـراد دسـت بـه مقايـسه مـي             ها مي    ميان آن  يزبخشيتما
بـوده و احـساس   ) Baker, 2012: 130(گـروه   گروه و منفي دانستن بـرون  دانستن درون مطلوب

  .هاست   برتر دانستن آن بر ساير گروهةدهند  تعلق به يك گروه نشان
ها برساخته شده و همواره بايـد سـاخته شـوند و ايـن امـر                  گونه كه هويت    مان ه بايد گفت 

هـاي اجتمـاعي نيـز امـور          ، هويت )225: 1383محمدي،    گل(حكايت از تاريخي بودن آن دارد       
هـاي اجتمـاعي دارد       اند و حكايت از استمرار و در عـين حـال توسـعه و تغييـر گـروه                   تاريخي

)Weinreich sanderson, 2003: 22-23 .(  هـاي اجتمـاعي افـراد، محـصول       از طرفـي هويـت
سازي پيونـد تنگـاتنگي برقـرار          و بين ايدئولوژي و هويت     اند  بخش  يتهاي گفتماني هو    دستگاه
 اين است كه مـا      ةكنند   تعيين طرف  كي، زيرا فرهنگ و ايدئولوژي ما از      )6: 1383بشيريه،  (است  

گـروه و متفـاوت       هويت ما در درون    ةدارند  و نگه دهنده    چه كسي هستيم و از طرف ديگر شكل       
  .گروه است ساختن ما از برون

رسد بتوانيم هويت اجتمـاعي       شده از هويت اجتماعي، به نظر مي       هاي ارائه   به تعريف   باتوجه
 قـرن شـشم     ة امـامي ري در نيم ـ     ة شيع ة جامع ةنوان نمايند ع  شيخ عبدالجليل قزويني رازي را به     

 براي تعيـين    يفي تعر يگر و د  يفياي بر خود تعر     اه جنكينز كه تأكيد ويژه    به ديدگ   هجري، باتوجه 
براي رسـيدن   .  روشن كنيم   النقض هويت اجتماعي دارد، بررسي كرده و بازتاب آن را در كتاب          

به اين هدف علاوه بر خودانگاره يا تعريف و دركي كه اماميه از خود دارد، لازم است تعريـف                   
بـه تعريـف جنكينـز لازم         باتوجه؛ همچنين   اميه دارد نيز روشن كنيم    و دركي را كه ديگري از ام      

 ِ وي   »ديگـري «دهـد از طـرف        است بدانيم كه آيا هويتي كه شيخ عبدالجليل از اماميه ارائه مـي            
تـوان آن را       كه مي  فضائح الروافض  ةبراي اين منظور، ديدگاه نويسند    . پذيرفته شده است يا خير    
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  .  نوشته شده استالنقضاين كتاب پيش از . در اختيار ماست سني دانست ة جامعةنمايند
برآن، بايد روشن شود كه آيا نويسندگان معاصر يا پس از شـيخ عبـدالجليل، تعريـف                   علاوه

هـاي پيـشين و پـسين در ري يـا       اي ميان ديدگاه     مقايسه .اند يا خير    جديد او از اماميه را پذيرفته     
راحـه  ان منابع نزديك به عصر شيخ عبدالجليل، دو اثر سـني            از مي . نمايد  حوالي آن ضروري مي   

 زيرا در ري و شهرهاي نزديك بـه آن          ؛ را دارند  لازم شرايط   اعتقادات فرق المسلمين   و   الصدور
به اينكه قزويني رازي كتابش را به نماينـدگي از بزرگـان اماميـه در ري                  اند و باتوجه    تأليف شده 

بـر  . بيشتري، از دريافت پيام آن توسـط ديگـري سـخن گفـت            توان با احتمال      نوشته است، مي  
 تعريف جنكينـز از هويـت اجتمـاعي،         بر  هيباتك و   اساس تمامي تعاريف و توضيحات ارائه شده      
  :يمكن زير را بررسي ة مؤلفدو، لازم است النقضجهت تعيين هويت اجتماعي اماميه در كتاب 

نجا عبارت است از نـام و نـشاني كـه            كه مصداق هويت اماميه است و در اي        خودانگاره. 1
اينكه كيست؟ نامش چيست؟ و وجـه       : كند  شناسد و آن را ابراز مي       شيخ عبدالجليل از اماميه مي    

 قزويني در همين راسـتا بـه رفتارهـاي          بيند چيست؟   تمايز او با ديگراني كه از خود متفاوت مي        
هاي اجتماعي هستند       قطة بروز هويت  رفتارهاي اجتماعي ن  . اجتماعي اماميه نيز اشاره كرده است     

هـاي جمعـي،     هـا و آيـين    از برگزاري مراسـم  النقض در كتاب . بخشند    ها را تحكيم مي       و هويت 
 .نهادهاي آموزشي و تبليغات شيعي اماميه در حيطة رفتارهاي اجتماعي آنان نام برده شده است

گـروه اماميـه بـه وي دارد و      كه عبارت است از نگاهي كه بـرون  انگارهيگرديگري يا د . 2
 براي آگـاهي از نـوع       الروافض    فضائح  هاي نويسندة        دانستن ديدگاه  .شناسد  گونه كه آن را مي      آن

بـه ابـراز هويـت      » ديگـري «براي اطلاع از واكـنش      . گويي شيخ عبدالجليل ضروري است      پاسخ
ره و ديگـري دو روي      خودانگـا . هاي متأخر كارساز خواهد بـود        بررسي كتاب  ،النقضاماميه در   

 .اند  سكة هويت

 در تعريف هويت اجتماعي بـا نگـاهي     انگاره يگردگفتني است كه در بررسي خودانگاره و        
 باورهـا،   چهـار محـور   به تعريف راسخ و گرينفيلد از رفتارهـاي اجتمـاعي، ايـن دو مؤلفـه در                 

  .ها، نهادهاي آموزشي و تبليغات بررسي شد  آيين
 خـود   ةاز ديد شيخ عبدالجليل قزويني ارائه شده است كه به گفت          » هخودانگار«در اين كتاب    

و «:  ري آن را تـأليف كـرده اسـت         ةاو در ابتداي كتاب، به نمايندگي از جمعي از علماي امامي ـ          
 شيعه كه ايـن كتـاب را مطالعـه          ياي از خواص علما     پيش از وصول اين كتاب به ما، مگر زمره        
النقبا سلطان العتـرة الطـاهره       الدين ملك  كبير سيدشرف كرده بودند در حضرت مقدس مرتضاي       

: علي المرتضي ضاعف االله جلاله، بـر لفـظ گهربـار سيدالـسادات برفتـه كـه                 ابوالفضل محمدبن 
 يكـه كـس     بايد كه در جواب اين كتاب بر وجه حق شروعي كنـد؛ چنـان               عبدالجليل قزويني مي  
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تـوانيم آن را      رسد كه مـي      بنابراين به نظر مي    ؛)5و  6 :1358قزويني رازي، (» .انكار آن نتواند كرد   
  . اماميه، لااقل در ري، بدانيمةخودانگار

را  اماميـه دارد هويـت شـيعي          از الـروافض     فضائح  تعريفي كه نويسندة    قزويني در پاسخ به     
 هويت اجتمـاعي اماميـه از       هاي  مؤلفه بهتر است بدانيم كه      به همين دليل  . رده است كبازتعريف  

رافـضياني كـه    «: گونه تعريف كرده اسـت      نويسندة مذكور اماميه را اين    . چه بوده است   وينگاه  
) 234: همـان  (»ويژه ابوبكر و عمر است     دادن به صحابه به     دشنام ها  آنترين ويژگي     اولين و مهم  

 ة دربـار  هـا   آن«). 184: همـان  (»كننـد    بدگويي مي  -عايشه و حفصه  -)ص (پيامبر زنان   ةدربار«و  
 »داننـد   و ديگر انبيا والاتر مي    ) ص(محمدكنند كه جايگاه وي را از حضرت           غلو مي  رقد  آنعلي  

 معصوم و ها آن ةبه عقيد«كه ) 178: همان (»به امامت او و يازده تن از اولادش   «و  ) 520: همان(
و در ايـن شـرايط      «) 268: همان (» قائم است  ها  آنآخرين  «. معتقدند) 407:همان (»اند  منصوص
  ). 343: همان (»ين زمان براي ظهور اوست همچنان پنهان استكه بهتر

» رافـضيي دهليـز ملحـدي اسـت        «:وي از تعبير ديگري نيز براي اماميه استفاده كرده اسـت          
ايـن دو فرقـه دارد و   ) 139: همـان (بودن  او تأكيد زيادي بر نزديكي و حتي يكي       ). 117: همان(

 ملحـدان بـه عزيـز مـصر گوينـد           ،لمانان كينور باشند  بر مس «: گويد    ها مي   هاي آن     دربارة شباهت 
 ،علـي زنـد     ملحد لاف از علـي و آل علـي زنـد و رافـضي لاف از علـي و آل             ،قائمه  رافضيان ب 
 ملحد گويد بـر ايـن شـرع اعتمـادي نيـست      ،يت سپيد دارد و ملحد رايت سپيد دارد    ارافضي ر 

 ملحد ذم بـوبكر و      ،معصوم است عزيز مصر شرح آن داند، رافضي گويد قائم شرح آن داند كه             
.. .سـت  ا  صحابه و سلف كند و رافضي همين كند و اصل مذهب رافضي خود ايـن               ةعمر و هم  

 رافضي انگشتري در دست راست كنـد  ،رافضي خيرالعمل زند در بانگ نماز و ملحد همين كند 
از دسـت   ملحـد در نم ـ ، ملحد پنج تكبير كند بر مرده و رافضي هم اين كند        ،و ملحد همين كند   

فروگذارد و رافضي همين كند و ملحد به هفت امام بگويد از بطن علي و رافضي دوازده گويد                  
 نبيـسد و گويـد و ملحـد همـين كنـد، همـه را                هي ـعل  االله   دگر را صـلوات    ةو رافضي علي و ائم    

»  آنگه ملحد وضو همچنان كنـد كـه رافـضي     ، نويسد و نام امامان در نماز گويند       هيعل  االله  صلوات
  ).411-412: انهم(
  

 خودانگاره. 1

عنوان وجه اول هويت و هويت اجتماعي وي، تـصور و دركـي اسـت كـه                   اماميه به  ةخودانگار
 در يـك    الـنقض اگرچـه كتـاب     . دهـد    اسلامي ارائه مي   ةاماميه از خويش دارد و آن را به جامع        

 بـوده،   افضفضائح الرو  ةز سمت نويسند  ه ا پوشش دفاعي تأليف شده است و دليل آن نيز حمل         
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كنـد كـه هويـت شـيعي را           وضوح ديد كه نويسنده در جهت رفع اتهامات، تلاش مي           توان به   مي
اي كه در اين امر بايد به آن اشاره شود اين اسـت كـه او                  ترين نكته   اولين و مهم  . بازتعريف كند 

امـامي    دوازده استفاده كرده و آن را براي ناميدن شيعيان       » اصولي«در سراسر كتاب از عنوان تازة       
). 415: همان(» عشري   اثني ة امامي ة اصولي ةشيع«اند و نه حشوي به كار برده است؛           كه نه مشبهي  

 در قالب عقايد و باورها و برخي رفتارهاي اجتماعي از جمله النقض اماميه در كتاب    ةخودانگار
ه بـه آن پرداختـه      گر شـده اسـت كـه در ادام ـ          ها، نهادهاي آموزشي و تبليغات شيعي جلوه        نييآ

  .شود  مي
 باورها. الف

 و  يتوحيد، عـدل، نبـوت، امامـت، امرونه ـ       « را معتقدان به     شيخ عبدالجليل قزويني رازي اماميه    
ها سه شـرط اساسـي        افزايد امامت از نظر آن      معرفي كرده است و مي    ) 16: همان(» وعد و وعيد  

و يازده امام از نـسل      ) ع (يام عل كه تنها در ام   ) 17 و26 و49 :همان(نص، عصمت و علم     : دارد
 اصول اماميه   ها  ينا). 28-29: همان(يا قائم است    ) عج (يها مهد   او تبلور پيدا كرد و آخرين آن      

وجـه ديگـر عقايـد      . انـد   بوده و اينك در زمان شيخ عبدالجليل نيز به گواه او هنوز اصول اماميه             
همواره از طرف    كه    بر آن تأكيد كرده بود     ضالرواف    فضائح  هايي كه نويسندة        همان مؤلفه -اماميه  
خواندند و شيخ عبدالجليل را         شده و شيعيان را به همين دليل روافض مي           نكوهش مي  سنت  اهل

  . وادار به ارائة خط و خطوط جديدي براي اماميه كرد
، فضائح الـروافض   ةرسد پاسخي كه شيخ عبدالجليل داده است، نه تنها به نويسند            به نظر مي  

 عةشـي «: گويـد   او مـي . انـد   سنت بوده كه چنين نگاهي به اماميـه داشـته           كه به تمام علماي اهل    بل
علي بهتر است از بوبكر و حسن      : گويند.  گويند اندازه  به  اصوليه مرتبت هر يك از اين جماعت        

از عمر و حسين از عثمان و فاطمه از عايشه و خديجه از حفصه و صادق از ابوحنيفه و كـاظم                     
افعي و امامت بوبكر و عمر اختيار خلق گويند و امامت علي و اولادش نص دانند از فعـل                   از ش 

خدا و عاقلان دانند كه اين نه دشمني بوبكر و عمر باشد و نه دشنام و بدگفتنِ صحابه و تابعين                
  . )236: همان(» خلاف اين حوالتي هست بر حشويه و غلات است نه بر اصوليانه و اگر ب

 اصوليه كفر و شرك در حق صـحابه         ة امامي ةكند كه مذهب شيع     ي ديگر تأكيد مي   باز در جاي  
 نداشتن شرايط امامـت يعنـي       ليدل ابوبكر و عمر به   ) ع (عليست كه با وجود      ا نيست، بلكه اين  

 ةسنت در زمين ـ     ديدگاه اهل  بارةدر). 257: همان(نص و عصمت و علم، استحقاق امامت ندارند         
 اصوليه آن است كه هـر       ةمذهب شيع «: گويد  ز انبيا توسط اماميان نيز مي     ا) ع (عليبرتر دانستن   

اند و هم معصوم و ايشان اصحاب   كه ايشان هم نص) ع (اميرالمؤمنين از بهترنديك از انبيا كبار   
كنـد كـه      و در چند موضع تأكيـد مـي       ) 318: همان(» .وحي خداوندند و او را اين درجه نيست       
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 ديدگاه برخي از حـشويه و اخباريـان         ، برخي پيامبران غير اولوالعزم بوده     بهتر از ) ع (علياينكه  
  ). 529: همان(اماميه بوده است 

 عشريانِ زمانش نيز جـدا       اثني بارةدر»  اصوليه ة امامي ةشيع«رسد تأكيد فراوان او بر        به نظر مي  
ي عـلاوه بـر اينكـه     قزويني راز.هاي اخباري و حشوي پيشين اماميه باشد   از گروهها  آندانستن  

عشريه را جدا از مشبهه شيعه و حشويه معرفي كند، تلاش زيادي نيـز در   تلاش كرده است اثني  
قزويني رازي با ملحد خواندن اسـماعيليان و  . اعلام برائت از اسماعيليه از خود نشان داده است     

عليـه  «سن صـباح  ، ح ـ)427:همـان (» لعـنهم االله «استفاده از جملات مبني بر لعن و نفرين مانند      
لعن االله علي اليهود و المجوس و «،  )478: همان( »الموت خرّبها االله  «،  )313و478: همان(» اللعنه

، رد )312: همان( علويان بر قتل ملاحده   ة، اجاز )453: همان(» الدهريه و الملحدين و المجبرين    
  . كند  مي، از ايشان اعلام برائت )427: همان (ها آنهرگونه تشبيه و نزديكي به 

االله   اند در نقـض قاعـدة ملاحـده لعـائن            اماميه كرده  ة اصولي ةهايي كه شيع    كتاب«گويد    او مي 
تـر     طوايف اسـلام ملحـدان را دشـمن        ة نهايتي نيست و در هم     را آنعليهم از مختصر و مطول،      

  ).99:همان(» اند   اصوليهةشيع
كـردن يـا نكـردن آن در     شـد و رعايـت    تقيه نيز اعتقادي بود كه به شيعيان نـسبت داده مـي          

 ة قـرن شـشم هجـري نويـسند        ةدر نيم . ها تأثير مستقيم داشت      هويت اجتماعي آن   يبند  صورت
 ة امـا بـه گفت ـ     ،)18: همـان (كنـد     عنوان فضيحتي براي اماميان از آن ياد مـي          به فضائح الروافض 

منبـر و مـدارس و    كرسـي و   همـه  ايـن  قرن ششم هجري با وجود      ةقزويني رازي اينك در نيم    
مساجدي كه شيعيان در تمام شهرها دارند و عقايـد و مذهبـشان را در حـضور تـرك و عـرب                   

نويسند ديگر نشاني از تقيه و دليلـي بـر آن             هايي كه مي    زنند و با وجود فتواها و كتاب        فرياد مي 
  ). 19:همان(وجود ندارد 

 ماننـد كنـد و از جمـلات دعـايي           او در سراسر كتاب از سلاطين سلجوقي به نيكي ياد مـي           
: همـان (محمـود قـدس االله روحـه       ، سلطان سعيد محمدبن   )478: همان(ملكشاه رحمه االله عليه     

كنـد و     استفاده مـي  ) 12: همان(» سلجوق را غريق رحمت گرداناد      سلاطين آل  ةخدا هم «يا  ) 27
اي دولتي، در كار اماميـه     ه  گرفتن اماميان در دستگاه    دليل آن اين است كه در زمان او و با قدرت          

 لازم بر حفظ اين صـلح و        ،هاي مذهبي ري    گشايش صورت گرفته و براي درگيرنشدن در نزاع       
 اگـر اميـرى كدخـدايى       ،بـرّداالله مـضجعه   ،  در عهد سلطان ماضى محمد ملكشاه      «:دوستي است 

سـنّى  او رافضى نيست : داشتى رافضى بسى رشوت به دانشمندان سنّى دادى تا ترك را گفتندى  
 تركـان و حاجـب و دربـان و مطبخـى و فـراّش بيـشتر                 ةيا حنفى است، اكنون كدخدايان هم ـ     

ه      كننـد بـى     گويند و شادى مـى      اند و بر مذهب رفض مسئله مى        رافضى : همـان (» اى  بيمـى و تقيـ
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 بنابراين اگر شيخ عبدالجليل نيز، ديگر از ضرورت تقيه براي اماميه حرفـي نـزده اسـت،                  ؛)113
  . كه در زمان او در حيات اماميه پيش آمده بوداستيشي دليل گشا به

تنها حاكي از عـدم تقيـه اماميـه در ايـن زمـان و در نتيجـه                    هاي شيخ عبدالجليل نه     گزارش
آميز ميـان حنفيـان و اماميـه          ها بود، بلكه نشان از روابط صلح        گرفتن هويت اجتماعي آن     صورت

. كردنـد    شـركت كـرده يـا خـود آن را برگـزار مـي              ترين مراسم شيعي    دارد كه در برگزاري مهم    
، آن ملحـدان بـاطنى    :  گفـت  ، االله عليه  هرحم،  خواجه احمد خجندى  «: گويد   مي فضائح ةنويسند
زنند   ها مى   اند و راه    دست فروگرفته ه  نمايند و قلاعى و ولايتى ب        بارى مردى مى   ،لعائن االله  عليهم

در شـهرها بـا مـال و ملـك          ...! افضى بـارى كيـست    نمايند، ر   و دربارة اعتقاد خود رجوليتى مى     
اند و فرمان دهند و همه به سعادت تركان حنفى و سنّى و بركات صلابت عمرى كه اين                    نشسته

  )147: همان(» .اند  سديد و هيبت مهيب او ستدهيشهرها به رأ
و بـه  اند  در هيچ روزگار اين قوت نداشتند كه اكنون دلير شده    «: در جاي ديگري گفته است    

اند  پانزده رافضى حاكم   گويند زيرا كه هيچ سوى نيست از آن تركان و الاّ ده             همة دهان سخن مى   
» ست كه در عهد مقتـدر خليفـه بـود          ا عينه چنان ه  اند و اكنون ب     ها دبيران همه ايشان     و در ديوان  

 ).19: نهما(وقت نزول مضرت روا دانسته است   تقيه را بهبا وجود اين، وي). 9 و 78: همان(

 ها  يني آ.ب
تـر در بغـداد      هجري كه به فرمان معزالدوله، با شـكوه هرچـه تمـام        352مراسم عاشورا از سال     

، همواره يكي از رفتارهاي اجتمـاعي متـأثر از هويـت            )14/150: 1992جوزي،   ابن(برگزار شد   
 ليتفص  جوزي به   ابن منتظماثير و      ابن تاريخ كامل اجتماعي اماميه بود كه در بسياري موارد كه در          

هـاي    اند، در بغداد و ديگر شهرهايي كه ساكنان شيعي داشتند، بـه آشـوب و درگيـري                  ذكر شده 
 هجري در طوس نيز بـه       510برگزاري اين مراسم در سال      . انجاميد  بزرگ ميان شيعه و سني مي     

با ). 522/ 10: 1965اثير،   ابن(منجر شده بود    ) ع(الرضا    موسي بن  شورش بزرگي در آرامگاه علي    
 حـاوي   ،دهـد   وجود اين، گزارشي كه شيخ عبدالجليل از برگزاري اين مراسم در ري ارائـه مـي               

  : نكات جالبي است
برى كه از امهات بلاد عالم است معلوم اسـت كـه شـيخ ابوالفتـوح نـصرآبادى و خواجـه           «

روز عاشورا چـه    سراى كوشك و مساجد بزرگ       محمود حدادى حنيفى و غير ايشان در كاروان       
ين روزگار آنچه هر سـال خواجـه امـام شـرف             ا از ذكر تعزيت و لعنت ظالمان و در       ! اند؟  كرده
حـضور امـرا و تركـان و خواجگـان و حـضور             ه  بونصر الهسنجانى كند در هر عاشورا ب      ا هالأئم

 وجهى گويد كه دگران   ه  حنيفيان معروف و همه موافقت نمايند و يارى كنند و اين قصه خود ب             
خود ندانند و نيارند گفتن، و خواجه امام بومنصور حفده كه در اصحاب شافعى معتبر و متقـدم          
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وقت حضور او برى ديدند كه روز عاشورا اين قصه بر چه طريق گفت و حسين را بـر                     است به 
اى  عثمان درجه و تفضيل نهاد و معاويه را باغى خواند در جامع سرهنگ و قاضى عمـدة سـاوه         

سخن و معروف است در جامع طغرل با حضور بيست هزار آدمى اين قـصه                 احبحنيفى كه ص  
دريدن كه مانند آن نكرده      كردن و جامه   صفتى داشت از سر برهنه    ه   گفت و اين تعزيت ب     ينوع  به

بودند و مصنّف كتاب اگر رازى اسـت ديـده باشـد و شـنوده و خواجـه تـاج شـعرى حنيفـى                        
 جامع عتيق ديدند كه چه مبالغت كرد در سـنة خمـس و              نيسابورى روز عاشورا بعد از نماز در      

 ـ    ...  به اجازت قاضى با حضور كبرا و امرا        هخمسين و خمسمائ   مجلـس  ه  و اگر خواجه انتقالى ب
 رفته باشد كـه او هـر سـال كـه مـاه                مجلس شهاب مشّاط  ه  حنيفيان و شيعيان نرفته باشد آخر ب      

مقتل حسين علـى آورد تـا سـال         ه  وز عاشورا ب  مقتل عثمان و على و ر     ه  محرّم درآيد ابتدا كند ب    
وجهـى گفـت كـه بـسى مـردم          ه   اين قصه ب    جلّاحضور خاتونان اميران و خاتون امير       ه  پيرار ب 
هـا كردنـد كـه حاضـران         ها چاك كردند و خاك پاشيدند و عالم سـر برهنـه شـد و زاري                 جامه
  )3-371: همان(» .زعفران جاى كنند شيعته زيادت از آن بود كه ب: گفتند مى

 توجه است كه شيخ عبدالجليل از بزرگان حنفي و شافعي نام برده كه ايـن      درخوراين نكته   
هاي ناشـي از برگـزاري ايـن          كردند و اينكه در هيچ جاي كتاب به درگيري          مراسم را برگزار مي   

رسد كه بتوان بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه در زمـان                  به نظر مي  . مراسم در ري اشاره نكرده است     
تـر در     ، مراسم عاشوراي حسيني كه به گواه نويسنده با شكوه هرچه تمـام            النقضنگارش كتاب   
 هويـت شـيعي مطـرح نبـوده اسـت،       ةعنوان يك مؤلف    شده، ديگر در اين زمان به       ري برگزار مي  

  . دليل كه از برگزاركنندگان حنفي و شافعي ياد كرده است اين به
هاي شـيعه و      تي آن ديگر پررنگ نيست به درگيري      توان نتيجه گرفت كه چون وجه هوي        مي

 دوم قرن چهارم و سراسر      ة است كه از نيم    چشمگيراين نكته نيز    . شده است   سني نيز منجر نمي   
هـاي شـيعه و       هاي فراواني از درگيري     اثير، گزارش   جوزي و ابن    قرن پنجم هجري، از طريق ابن     

  . هجري گزارش خاصي ارائه نشده است اما در قرن ششمم؛يسني در بغداد در دست دار
كردن در نماز، انگـشتري در دسـت    هاي خاص مانند پيشاني برهنه   برآن برخي علامت    علاوه

دسـت  «، )423: همان(االله در نماز  روز و ذكر بلند بسم راست، پنجاه و يك ركعت نماز در شبانه      
، اسـتفاده از رنـگ   )42: همان(»  طلاقسه تكبير بر مرده، نكاح پس از   پنج در نماز فروگذاشتن،  

، مناظره بـا مـذاهب و اديـان ديگـر           )419: همان(، خيرالعمل در اذان     )559: همان(سبز و سفيد    
 ري ةهاي مـذهبي جامع ـ   نيز از ديگر وجوه تمايز اجتماعي اماميه از ديگر گروه   ) 39و40: همان(

  . بوده است
د ملاحده را رد كرده و آن را انكار         شيخ عبدالجليل همچنين اتهامِ داشتن پرچم سفيد، همانن       



 ... و كوهي/  النقض  كتاب ري درةبازتاب هويت اجتماعي امامي  /174

 

 پرچم ندارند و ملوك شيعه نيز سبز و سفيد و از هر رنگي دارند               عوام اصلاً «گويد    كند و مي    مي
 بعـض  ةاز ديگـر مـواردي كـه نويـسند    ). 559: همان(» مگر سياه كه شعار فرزندان عباس است  

در مساجد خودشان است كـه شـيخ         نمازجمعه   ة آن سرزنش كرده، اقام    دليل  ، اماميه را به   فضائح
اسـلامي،  ة  كند كه همانند تمام فرق مذهبي ديگر در جامع ـ          عبدالجليل آن را پذيرفته و تأكيد مي      

حـي  «داشتن اذان شيعي و قرائـت       ). 551: همان(خوانند    اماميه نيز در مساجد خودشان نماز مي      
همچنـين  ). 419: همـان  (خواهي ايشان بوده اسـت     نيز از ديگر مصاديق هويت    » علي خيرالعمل 

 فضائح الروافض  ةنويسند. زيارت نيز از مصاديق هويت اجتماعي اماميه در اين دوره بوده است           
همه گورپرست باشند و همچون دختركان كـه لعبـت    «: ه است گرفت طعن    به اين مشخصه را نيز   

 ).576: همان(» بيارايند رافضي گورخانه بيارايد و منقش كند

 نهادهاي آموزشي. پ
برد كه اماميـه در آنجـا         خاص شيعيان امامي در ري نام مي       ة مدرس 10 از    النقض  كتاب ةنويسند

 ةالـدين محمـد كيـسكي در محل ـ         بزرگ سيدتاج  ةمدرس: اند  كرده  مجالس درس و وعظ برپا مي     
 آهنـين   ةاي در درواز    الاسلام حـسكا بابويـه، خانقـاه زنـان، مدرسـه             شمس ةدوزان، مدرس  كلاه

 خواجـه   ة فقيـه علـي جاسـبي در كـوي اصـفهانيان، مدرس ـ            ةيدبوالفتوح، مدرس ـ منسوب به س ـ  
 خواجه امـام    ةاقبالي، خانقاه علي عثمان، مدرس      كوي فيروز، خانقاه امير    ةعبدالجبار مفيد، مدرس  

). 34-36: همـان ( شيخ حيدر مكي در مصلحگاه       ةبندان و مدرس   رشيد رازي در دروازه جاروب    
الـدين محمـد      سـيدتاج  ةها از جمله در مدرس      ين مدارس و خانقاه    نوبت نماز در ا    پنجبرگزاري  

هاي شيعيان امامي براي   نشان از فعاليت) 34: همان(كيسكي كه نويسنده به آن اشاره كرده است       
 .دادن هويت اجتماعي خويش در شهر ري دارد صورت

  تبليغات. ت
 ـ       هاي تبليغـي    هاي هويت اجتماعي اماميه، فعاليت      از ديگر جلوه    بـارز آن    ة آنـان بـوده كـه نمون
 ذكـر   را شـيعي    ة و ائم ـ  تي ـب  خوانان در بازارها و در بين مردم بود كه مناقب اهل            حضور مناقب 

 فـضائح الـروافض    ة نويسند ةبه گفت ). 65و  67و74و77و106و108و109و110: همان(ند  كرد    مي
نين، وقيعـت صـحابه و      مؤمنقبت اميرالم «: ها نيز از اين قرار بوده است        خواني موضوعات مناقب 

خلفاي اسلام و غازيان دين، صفات تنزيه و عصمت و معجزات كه براي پيامبران اسـت بـراي                  
علي را به فرمان خدا در منجنيق گذاشتند و         «: معجزاتي نظير ). 5-64: همان(» شمارند  علي برمي 

ود تصرف كرد و     شمشيرزن در آن ب    5000به ذات السلاسل انداختند تا به تنهايي آن قلعه را كه            
  )66: همان(» .توانستند آن را تكان دهند   مرد نمي100در خيبر را با يك دست كنَد كه 
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 اسـلامي رايـج     ةنيز در بين تمام اقشار جامع     ) ص (يامبردر اين دوره پرداختن به معجزات پ      
هايي با موضوع معجزات و دلائـل نبـوت حـضرت             از قرن پيش، اوج نگارش كتاب     . بوده است 

 ماوردي  اعلام النبوه  ابوحاتم رازي،    اعلام النبوه  ابونعيم اصفهاني،    دلائل النبوه مانند  ) ص (محمد
 اثر   احوال صاحب الشريعه   هدلائل النبوه و معرف    نيز   النقضرا شاهديم و در زمان نگارش كتاب        

  . ابوبكر بيهقي به نگارش درآمد
ئمه را كـه در ايـن زمـان در بـين            نگاري ا  خواني و منقبت   رسد بتوان رواج منقبت     نظر مي ه  ب

هرحال ايـن     به. هاي اسلامي به شمار آورد      اماميه نيز رواج يافته بود متأثر از اين جو در سرزمين          
تسنن نيز در مقابل       شيخ عبدالجليل اهل   ةفعاليت تبليغي به حدي تأثيرگذار بوده است كه به گفت         

  ).65: همان(خواني را به راه انداختند   آن فضائل
  

  ديگري. 2
 حضور فرق و مـذاهب متعـددي از جملـه حنفيـان،             ة صحن ، النقض ري در زمان نگارش كتاب    

ماهيـت مـذاهب ايـشان و اختلافـات عقيـدتي           . بـود ... شافعيان، زيديان، اسماعيليان، اماميان و    
تأثير حاكمان   تا پيش از اين تحت     .شد    ميها   ها ميان آن    ها و درگيري    همواره زايندة برخي چالش   

 غالب منازعـات مـذهبي      ةهاي شيعه و سني چهر      بويه و حمايتشان از شيعيان، درگيري       شيعي آل 
هـا در جهـت    گـرفتن سـلجوقيان حنفـي و تـلاش آن       بـا قـدرت   . هاي اسلامي بـود     در سرزمين 

بخشيدن به اين مذهب، قرارگرفتن حنفيان در موقعيتي برتر از رقباي خويش و تقويـت         رسميت
ايي مانند اصفهان و همـدان، بـا وجـود اكثريـت شـافعي، تمركـز اصـلي                  جماعاتشان در شهره  

: 1392لمبـتن،   ( شـافعي قـرار گرفـت        -هاي حنفي    جبال بر درگيري   ةمنازعات مذهبي در منطق   
  . وضعيت براي شيعيان از اين بهتر نبوداما  ،)8 -337

نـابر   هجـري دسـتور داد بـر م        445طغرل دو سال پيش از آمدن بـه بغـداد يعنـي در سـال                
و چهار تـن از بزرگـان شـافعي از          ) 51: 1425كاتب،  (خراسان، شيعيان و شافعيان را لعن كنند        

: 1965اثيـر،    ابـن (الحرمين جويني و ابوالقاسم قشيري مجبور به ترك نيشابور شـدند              جمله امام 
گويـد زمـاني كـه سـلاطين          راوندي نيز كه چند دهه بعد كتابش را نوشته اسـت مـي            ). 33/ 10

پرداختنـد، مملكـت بـه سـامان          وفتق امور     وقي قدرت را به دست گرفتند و حنفيان به رتق         سلج
رسيد و از زماني رو به ويراني رفت كه امور مملكت و سپاه به دست اشعريان و رافضيان افتـاد        

  ). 30-32: 1364راوندي، (
الملـك را    نظـام او  . تري را در پي داشت      ارسلان براي شافعيان موقعيت مناسب     اقدامات آلب 

 جويني به نيشابور برگشت و مـسجد  ،اشعري سرسختي بود به وزارت منصوب كرد-كه شافعي 
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) 112: 1394( الملـك  نظام). 63: 1390مادلونگ،  (جامعي نيز براي شافعيان در نيشابور ساختند        
 جهان دو مذهب نيك وجود دارد؛ مذهب بوحنيفه و مذهب           ةدر هم : به نقل از وي نوشته است     

ساي مذهب شـافعي  ؤدر دوران سلطان مسعود موقعيت اشعريان باز هم متزلزل شد و ر      . فعيشا
مـشاط در ري و ابوالفتـوح        بـن  در شهرها مورد اذيت و آزار قرار گرفتنـد؛ ازجملـه ابوالفـضائل            

  ). 310: 1425كاتب، (اسفرايني در بغداد و خاندان خجنديان در اصفهان 
 آن، اوضاع براي اماميـه مناسـب        ةبه سخنان نويسند    جه و باتو  النقضدر زمان نگارش كتاب     

اگـر تركـي در بازارگـاه يـا         : گويد  قزويني رازي مي  . ولي براي اشعريان بر وفق مراد نبوده است       
گمان زهره نداشـت كـه بـه          پرسيد كه بر چه كيشي هستي وي بي         لشكرگاه از يكي از ايشان مي     

به اينكـه شـيخ       باتوجه). 20 :1358 قزويني رازي،  (كرد  بودن خود اعتراف كند و تقيه مي       اشعري
 1 و ناصبي  -هاي اشعري جبرگرايانه بود     ديدگاه- را مجبري  فضائح الروافض  ةعبدالجليل، نويسند 

شـافعي بـودنش معلـوم      -دليل كه وي كتابش را بدون نام منتشر كـرده، اشـعري            اين نامد و به    مي
  .مذهبي قرار داشتند- اجتماعييفشارها د؛ اشعرياني كه در اين زمان در ري تحتشو  مي

/  هويتي اسـت كـه افـراد       نپذيرفتنِگفته شد كه وجه ديگري از هويت اجتماعي، پذيرش يا           
براي دانستن اينكه هويتي كه شيخ عبدالجليل رازي از اماميه بيان           . دهند  ها از خود ارائه مي      گروه

 ـاسـت   نيز آن را پذيرفته      هدف او    ةكرده است، آيا جامع    تـوان بـه آراي نويـسندگان         مـي  نـه ا  ي
  .  مراجعه كردزيستند،  كه در فاصلة زماني و مكاني اندكي با او ميعصر يا پس از وي   هم

تسنن بـا گـرايش شـافعي در فقـه و اشـعري در       از علماي اهل  ) 544-606(امام فخر رازي    
/ 2: 1381يـاقوت حمـوي،     (زيـست      دوم قرن ششم هجـري در ري مـي         ةصول بود كه در نيم    ا

بعض مثالب النواصب فـي      دانست كه كتاب     نيقي به  بيتوان با احتمال قر      بنابراين مي  ؛)1122-3
نويـسندة  ) 603م (سليمان راونـدي      بن  علي   محمدبن . را ديده است   نقض بعض فضائح الروافض   

 نيز كه در ولايت جبال به دنيا آمده و مدت مديـدي در آنجـا             راحه الصدور و آيه السرور    كتاب  
توانيم تا حدودي مطمئن باشيم كه پيام علماي اماميـة     زيسته است، شرايط مشابهي دارد و ما مي       

رو براي بررسي اينكه هويت اجتماعي بـازتعريف شـدة شـيخ              ري را دريافت كرده است؛ ازاين     
هاي هويـت اماميـه را در           توان مؤلفه     عبدالجليل چه واكنشي از سمت ديگريِ او داشته است مي         

  .و كتاب بررسي كرداين د
                                                 

نقل كرده است   ) ع (صادق  و شيخ صدوق از امام    ) 4/589: 1375كليني،  (بيت دانسته      كليني ناصبي را دشمن اهل     .1
مـن محمـد و آل      : بيت باشد، زيرا كسى را نخواهى يافت كه بگويـد            كسى نيست كه آشكارا دشمن اهل       كه ناصبى 

كنـد    كسى است كـه بـا شـما شـيعيان آشـكارا دشـمنى مـى                 بىدارم، بلكه ناص   را دشمن مى  ) عليهم السلام (محمد  
 . بسيار به كار برده استالروافض  فضائح و شيخ عبدالجليل اين لقب را براي نويسندة ) 401: 1382بابويه،  ابن(
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  باورها. الف
 فرقه دانسته است كه برخي از       13، اماميه را    اعتقادات فرق المسلمين   ، در كتابش  امام فخر رازي  

او سـيزدهمين فرقـة     . اند از باقريه، ناووسيه، جعفريه، موسويه، قطعيه و اسـماعيليه           ها عبارت   آن
 ـ             معتقدنـد و   ) ع (د حـسن عـسكري    اماميان را اصحاب انتظار ناميده است كـه بـه امامـت فرزن

:  ذكـر كـرده اسـت      اصحاب انتظـار   چند ويژگي براي     .اند    گويد امامية زمان ما بر اين مذهب          مي
و دختـرش   ) ص (گانـه و حـضرت محمـد           نفرنـد؛ ائمـة دوازده     14ها معتقدنـد معـصومين        آن

كافر شدند جـز  ) ص(گويند مردم بعد از پيامبر   كنند و مي  صحابه را تكفير مي  ها    آن،  )س(فاطمه
و زبير و عمار و سـلمان و مقـداد و بـلال و        ) ع (حسينو  ) ع (حسنو  ) س (فاطمهو  ) ع(علي

  ).43: 1413امام فخر رازي،  (او نيز اماميه را روافض ناميده است. صهيب
ها را معتقدان بـه تقيـه و بـه همـين      راوندي كه روافض را با لقب عليهم اللعنه ياد كرده، آن  

راوندي از يك ويژگي ديگـر بـراي   ). 341: 1364راوندي، ( و نامطمئن دانسته است دليل منافق 
 طوايف  ةهفتاد و دو فرق    «:ها به ملاحدة اسماعيلي بوده است       روافض ياد كرده و آن نزديكي آن      

و دعاگوي را خويشي بـود  ... اسلام هيچ را ملحد نشايد خواند و لعنت نشايد كرد الا رافضي را       
»  رافضي كه كهن شود ملحد و بـاطني گـردد          ،نك مار كهن شود اژدرها گردد     گفته است همچنا  

  ).394: 1364راوندي، (
  ها  آيين. ب

هـاي اسـلامي را معرفـي كـرده و دربـارة اماميـة                   طور مختصر فرقه     به اعتقادات فرق المسلمين  
صـورت    نيـز بـه    راحه الـصدور  . ها به دست نداده است       آن ورسوم  آدابعشري اطلاعاتي از      اثني

گويـد      راونـدي مـي   . پراكنده و مختصر اطلاعاتي دربارة رافضيان در اختيـار مـا گذاشـته اسـت              
دليل كـه ابـوبكر    اين آورند و زكات را نيز به  گانه را در سه نوبت به جا مي        رافضيان نمازهاي پنج  

افـض بـه   گويـد رو    او همچنين مـي   . اند    را دريافت كرد برداشته    آن در آن غلو كرد و از اهل رده       
 هزار مرد كاشى را حاجى      .طوس روند ه  حج ب ه  ب«: روند    در مشهد مي  ) ع (رضا  زيارت مقبرة امام  

طوس رفته باشذ و خبرى از عايشة صديقه رضى         ه  بغداذ رسيذ ب  ه  خوانند كه نه كعبه ديذ و نه ب       
 هفتاذ حـج ه طوس رسذ ب زيارته ست كه هرچ ب ااالله عنها روايت كنند تا كس نگويذ كه دروغ

  )394: 1364راوندي، (» .مقبول باشذ
. هاي شيعيان امامي در اين دو كتاب سخني به ميان نيامده است                و آيين  ورسوم  آداباز ديگر   

هـا توجـه كـرده     دو مؤلفة ديگري كه شيخ عبدالجليل در تعريف هويت اجتماعي اماميـه بـه آن      
ي به آن نشده و نويـسندگان       است، يعني نهادهاي آموزشي و تبليغات، در دو كتاب مذكور عنايت          

 .اند  ها سكوت كرده دربارة آن
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 مقايسه و تحليل. 3

هايي كه شيخ عبدالجليل براي تعيين هويت اماميه به آن اشاره كرده است؛ باورها،                  از ميان مؤلفه  
ها، نهادهاي شيعي و تبليغات، دو نويسندة سني مدنظر اين مقاله تنها بـه دو مؤلفـة اول در                       آيين

بنابراين در صحبت از پذيرش هويت بـازتعريف شـدة شـيخ             اند؛     هويت شيعي پرداخته   تعريف
  .شود  ها مقايسه مي هاي آن  عبدالجليل از سوي ديگري، ديدگاه

  باورها. الف
شيخ عبدالجليل در راستاي تعريف هويت اجتماعي اماميه، علاوه بـر تأكيـد دوبـاره بـر اصـول        

تـرين       مهـم  -تـا زمـان خـودش     -» از ديـد ديگـري     «مذهب امامي، تلاش كـرد فروعـي را كـه         
ويژه ابوبكر و     اعتقاد اماميه دربارة صحابه به    . هاي اماميه بودند تبيين كرده و اصلاح كند           مشخصه

شـيخ  . هـا بودنـد     عمر، نزديكي با حشويه و ملاحـده و تقيـه، از رئـوس اصـلي ايـن مشخـصه                  
تلاش كرد دوازده اماميـان را از       » عشري  لية اثني شيعة امامية اصو  «عبدالجليل با استفاده از عنوان      

ويژه ابوبكر و عمر تـوهين        او با اعلام اينكه آن رافضياني كه به صحابه به         . اين دو اتهام مبرا كند    
عـشري،    دانستند حشوية شيعه بودند، تصريح كرد اماميـة اصـولية اثنـي               ها را كافر مي     كرده و آن  

بـا داشـتن نـص،      ) ع (ها معتقدنـد كـه علـي        دانند، بلكه آن    ابوبكر و عمر را مشرك و كافر نمي       
اما بررسي كتـاب امـام       ها برتري دارد؛    عصمت و علم شرايط امامت را دارد و از اين نظر بر آن            

 كتابش را نوشته است، كماكـان در        النقضكه چند دهه پس از       دهد كه وي      فخر رازي نشان مي   
  . كنند   اصحاب انتظار هستند و صحابه را تكفير ميها گويد آن  تعيين هويت دوازده اماميان مي

از طرف ديگر، شيخ عبدالجليل با رد اتهام تقيه به معني دو رويي، تلاش كرده است بگويـد          
كند و اين تنها مختص اماميه نيست، ضمن اينكه گشايش              هر مسلماني در زمان مقتضي تقيه مي      

ها در مجامع سياسي،  شان و حضور پررنگ آنشدن بعد اجتماعي هويت     در اوضاع اماميه و واضح    
، كتـابش را  النقضاما راوندي كه او نيز پس از         هاست؛  مذهبي و اجتماعي دليلي بر عدم تقية آن       

  .دليل منافق هستند اين گويد به  نوشته است، كماكان تقيه را اتهامي براي اماميه شمرده و مي
جليل در معرفي دوازده اماميان، بر اعلام   دومين نكته اين است كه بيشترين تلاش شيخ عبدال        

دانـستن ملاحـدة    برائت از اسماعيليان قرار گرفته و او به كراّت سعي كرده است كـه بـا خـارج             
ها نشان داده و بگويـد مـا از           اسماعيلي از دايرة مسلماني، ديدگاه دوازده اماميان را نسبت به آن          

يل رويكردشان در فعاليت عليه سلجوقيان و دستگاه دل بهاي كه    ملاحده. تريم    ها دشمن   شما به آن  
خليفه، وزير و بزرگان لشكري و كـشوري متعـدد شـده بـود               خلافت عباسي كه منجر به ترور     

  . تحت تعقيب بودند) 132و 144: 1387، همداني(
، پس از درگذشت ابراهيم     النقض سال پيش از نگارش كتاب       20 هجري يعني    536در سال   
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). 89/ 11: 1965اثير،   ابن (ه بود ماعيليان، فرمانرواي ري جسدش را سوزاند      پيشواي اس  1سهاوي
: همان( نيز باطنيان در ري و شهرهاي اطراف آن سركوب شده بودند             534 و در سال     نيازا  شيپ

 ملاحـده دانـسته و       ، راوندي كماكان در چند دهه بعد، روافض را نزديك به          حال  نيباا ).77/ 11
يعنـي تـلاش شـيخ عبـدالجليل در      هـا نپذيرفتـه اسـت؛    لام برائـت از آن تلاش اماميه را در اع ـ   

كردن ذهنيت جامعـة سـني از اعتقـادات اماميـه دربـارة        بازتعريف هويت شيعي و سعي در پاك      
  .صحابه، مورد پذيرش ديگري قرار نگرفته است

  ها  آيين. ب
هـا   رن ششم هجري به آنهاي متعددي كه شيعيان امامي در نيمة ق    از آيين  النقضنويسندة كتاب   

با وجود اين، راوندي و امام فخر رازي بيشتر بر          . اند اشاره كرده است     پايبند بوده و به جا آورده     
تنهـا نكـاتي كـه      . انـد   اي نكـرده    هاي ايـشان اشـاره        باورهاي شيعيان امامي تأكيد كرده و به آيين       

 دليـل آن را نـوعي مخالفـت بـا      كرده، زكات ندادنِ اماميان بوده اسـت كـه      راوندي به آن اشاره   
ي كـه آن را  ا گونـه  بهديگر اشاره به زيارت طوس توسط اماميه داشته است        . ابوبكر دانسته است  

اگرچه قزويني رازي به اين مطلب اشاره نكرده، زيارت را از . اند  دانسته  معادل حج خانة خدا مي 
  .مسخر و اهانت گرفته شده است به تسنت اهلهاي شيعي شمرده كه بعضاً نيز از سويِ   آيين

اما به نظـر     اند،     را ديده  النقضتوانيم تا حدي مطمئن باشيم كه اين دو نويسنده كتاب                ما مي 
» ديگري«رسد خودانگارة جديدي كه قزويني رازي از دوازده اماميان ارائه كرده است توسط                  مي

 الـنقض هاي پيش از نگارش   شخصهها، م  عشري  پذيرفته نشده است كه كماكان در شناسايي اثني 
 البلـدان      معجـم دليل مهم ديگري كه بر اين ادعا داريم اين است كه بـه گـواه                . اند    را به كار برده   

هـاي    هاي شـيعه و سـني كـه در بـسياري از سـرزمين           ، درگيري )116-117/ 3: 1995حموي،  (
اماميـان را از آتـش ايـن       هاسلامي وجود داشت و شيخ عبدالجليل نيز تلاش كرده بود كه دوازد      

هاي     ها را مجبور به ادامة تقيه و حتي استفاده از خانه            ها دور كند، چند دهه بعد در ري آن            جنگ
  .زيرزميني كرده و در نهايت نيز در كام خويش كشيده است

  
  گيري نتيجه

 سـوي   را در پاسخ به اتهامـاتي تـأليف كـرد كـه از            النقض  شيخ عبدالجليل قزويني رازي كتاب      
توانيم نيت او را تلاش براي بـازتعريف هويـت              مي. اي ناشناس به اماميه وارد شده بود          نويسنده

شـيعيان اصـولية اماميـة      « عنـوان    كـاربردن   بـه او بـا    . دوازده اماميه در نيمـة قـرن شـشم بـدانيم          
                                                 

 ).17/ 18: 1965جوزي،  ابن(صورت ابراهيم السهولي آمده است   به المنتظم اين نام در.1
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 معـصوم  اعتقاد به امام منصوص و«هاي  ها را با استفاده از مؤلفه   هويت اجتماعي آن  » عشري  اثني
ها بـه نـام مهـدي، قـائم اسـت تـا               بودند و آخرين آن   ) ع (علي  كه يازده تن از نسل امام      و عالم 

تعريف » توانند در شرايط سخت تقيه كنند         و تا آن زمان مي     روزگاري كه به اذن خدا ظهور كند      
 هـاي      از تـنش   مانـدن   امان درهمچنين براي در    . كرد كه از پيش هم چنين تعريفي وجود داشت        

انكار شـيخين،  «ها،  شده از سوي آن هاي هويتي شناخته  ، با رد مؤلفه  سنت  اهلواردشده از سمت    
و » )ص (از انبيا غير از پيامبر اسلام     ) ع ( علي برتردانستنو نيز   ) ص (بدگويي از همسران پيامبر   

تـر از       گـروهش را تنـگ      انتساب اين عقايد به حشويان اخباري و مشبهيان شـيعي، حلقـة درون            
عـشري را از    هاي قبل كرد و با اعلام برائت از ملاحده تلاش كرد كـه دامـان اماميـان اثنـي          سده

هاي اجتماعي هويت امامي را كـه          طور مفصل جنبه    او به . هاي مذهبي در ري برچيند        آتش جنگ 
بنـدي هويـت        ها نمود پيدا كرده، بيان كرده است كه نشان از صـورت             در رفتارهاي اجتماعي آن   

هـاي      طـور آشـكار در حيطـه         ديگر نيازي به تقيه نداشـته و بـه         كه يطور  بهها دارد،     ماعي آن اجت
با وجود ايـن، نويـسندگان سـني پـس از      . سياسي، اجتماعي و مذهبي در جامعه حضور داشتند       

 احتمـال   بـه  قرب زماني و مكاني بـا قزوينـي رازي           به  باتوجهكه   وي، امام فخر رازي و راوندي     
عـشري    اند، در تعريف هويت امامي اثني          را خوانده و پيام وي را دريافت كرده        زيادي كتاب وي  

چند دهه پس از قزويني رازي،      .  را به كار بردند    النقضهاي پيش از نگارش         كماكان همان مؤلفه  
هاي مذهبي ري در امان بماند و جماعـات آن در اوايـل قـرن هفـتم             اماميه نتوانست از درگيري   

توان دانست كه هويت اجتمـاعي كـه شـيخ              مي. ه و باز به تقيه روي آوردند      هجري پراكنده شد  
 .عشري ارائه داد، مورد پذيرش ديگريِ وي واقع نشده است عبدالجليل از امامية اثني

  
  منابع

از طبقة اجتماعي تـا سـبك، رويكردهـاي نـوين در تحليـل              «) 1381(اباذري، يوسف؛ چاوشيان، حسن     
  . 3-27، )20(10، اجتماعي نامة علوم، »عيشناختي هويت اجتما جامعه

  .دارصادر: ، بيروتالكامل في التاريخ)  ق1385/ 1965(اثير، عزالدين  ابن
، المنتظم في تـاريخ الامـم و الملـوك        ) ق1412/ 1992(محمد    بن  علي  بن  جوزي، ابوالفرج عبدالرحمن    ابن

  .دارالكتب العلميه: تحقيق محمد عبدالقادر عطا و مصطفي عبدالقادر عطا، بيروت به
، ترجمة عليرضا ذكـاوتي قراگوزلـو،       تلبيس ابليس ) تا    بي (___________________________

  .نشر دانشگاهي: تهران
، ترجمـة محـسن     مقالات الاسـلاميين و اخـتلاف المـصلين       ) 1362(اسماعيل    بن  اشعري، ابوالحسن علي  

  .اميركبير: زيدي، تهران
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بررسي عملكرد متكلمـان شـيعة امـامي      «) 1396(اكبر    ؛ عباسي، علي  اصغري، پروين؛ چلونگر، محمدعلي   
 الزهـرا  دانـشگاه    تاريخ اسلام و ايران،   ،  »هاي تقريب مذاهب در عصر سلجوقي         در مواجهه با چالش   

  . 9-36، )33(27، )س(
 عوامل مؤثر در ارتقا جايگاه سياسي     «) 1396(باراني، محمدرضا؛ رضوي، سيدابوالفضل؛ نادريان، هدايت       

، )2(9،  هـاي تـاريخي دانـشگاه اصـفهان         پژوهش،  »اجتماعي شيعيان امامي در ايران دورة سلجوقي      
66-51 .  

  . 13-28، )2(1، ناقد، »ايدئولوژي سياسي و هويت اجتماعي در ايران«) 1383(بشيريه، حسين 
  .دارالكتب العلميه: ، بيروتهديه العارفين) ق1413(بغدادي، اسماعيل پاشا 

  . 101-103 ،)47(، نورعلم، »عبدالجليل قزويني رازي و انديشة تفاهم مذهبي«) 1371(ل جعفريان، رسو
  .آگاه: ، ترجمة نازنين ميرزابيگي، تهرانهويت اجتماعي) 1396(جنكينز، ريچارد 
  .سروش: ، ترجمة عبدالمحمد آيتي، تهرانمعجم البلدان) 1381(عبداالله  بن حموي، ياقوت
  .دارالكتب العلميه: ، بيروت تذكره الحفاظ)تا بي(احمد  ذهبي، محمدبن

الـدين محـدث     تحقيق سيد جـلال    به،  الفهرست) 1366) (ي راز الدين  شيخ منتجب (  عبيداالله بن ، علي رازي
  .االله العظمى مرعشى نجفى آيت ة عمومي كتابخان: قمارموى، 
  .دانشگاه آزاد اسلامي: ، جهرماجتماعي شناسي و علوم فرهنگ جامع جامعه) 1391(االله   راسخ، كرامت

  .اميركبير: ، تهرانسلجوق راحه الصدور و آيه السرور در تاريخ آل) 1364 (يعل راوندي، محمدبن
: ، تهـران  4چـاپ ،  مجـالس المـؤمنين   ) 1377) (قاضي نوراالله شوشتري   (   ن  دي  ال  ف  ري  ش  ن  ب  ه  ل  ورال  نشوشتري،  

           انتشارات اسلاميه، 
  .دارالاضواء: ، بيروتالذريعه الي تصانيف الشيعه) ق1408(طهراني، آقابزرگ 
  .مكتبه مدبولي: ، مصراعتقادات فرق المسلمين و المشركين) ق1413/ 1993 (عمر بن فخر رازي، محمد

نقض معروف به بعض مثالـب النواصـب فـي نقـض بعـض فـضائح                ) 1358(قزويني رازي، عبدالجليل    
  .انجمن آثار ملي: ، تهرانالروافض

  .دارالكتب العلميه: ، بيروتسلجوق تاريخ دوله آل) ق1425(محمد  مادالدين محمدبنكاتب، ع
  .نشر ني: ، تهرانشدن، فرهنگ، هويت جهاني) 1383(محمدي، احمد   گل

  .نشر ني: ، ترجمة يعقوب آژند، تهرانتداوم و تحول در تاريخ ميانة ايران) 1392 (لمبتن، آن
  .اساطير: ، تهرانسلاميهاي ا  فرقه) 1390(مادلونگ، ويلفرد 

: ، قم اماميه در عصر سلجوقيان؛ حيات سياسي، اجتماعي و فرهنگي        ) 1399 (ينمحمدحسمنظورالاجداد،  
  .پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي

: ، بيـروت  روضات الجنات في احوال العلمـا و الـسادات        ) ق1411(موسوي خوانساري، ميرزا محمدباقر     
  .الدارالاسلاميه

تـصحيح عبـاس اقبـال،     ، بـه  نامـه   سياسـت ) 1394) (الملك توسي   خواجه نظام  ( ي  ل  ع  ن  ب  ن  س  ، ح  ك  ل  م  ال  ظامن
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انـساني و     ، پژوهـشگاه علـوم    جـستارهاي تـاريخي   ،  »زندگي اجتماعي شهر ري در عصر سـلجوقي       
  . 105-125، )1(1مطالعات فرهنگي، 
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Abstract 
Social identity is a feeling and attitude that arises from being part of a social group. 
It invoves understanding and acknowledging  once’s membership in the group and 
how one presents themseves to others. It also includes individual's group 
membership. In the middle of the 6th century of Hijri, a book entitled Fażā’īḥ ul-
Rawāfīż was written against the Shiites of Ray, and the Imami community of Ray 
nominated Šeikh Abd al- Jalil Qazvini to respond to this book. Qazvini Razi has 
provided us with the self/other dialectic to determine the social identity of the 
Imamiyyah of Ray by guaranteeing the quotations from the lost book of Fażā’īḥ ul-
Rawāfīż.The current research aims to investigate the reflection of the social identity 
of Imamiyyah in the book of al-Naqż by the method of historical description and 
analysis and using library references, emphasizing the understanding of self/other, 
and according to the definition of social identity, shows others’s response to the 
redefinition of the Imami identity by Šeiḵ Abd al- Jalil. The findings indicate that 
Qazvini Razi has tried to redefine the social identity of the Aṯnā ‘Ašari Imamiyyah 
by narrowing the circle within the Imamiyyah group and differentiating it from some 
other Imami groups. Examining the other’s point of view in the books that were 
written after him in Ray and near it showed that there has been no change in 
determining the identity of Imamiyyah.  
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